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یخ و فرهنگ راهنمای نویسندگان یه تار  نشر

 

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان مقاله  نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب در  ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 7500 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

حداکثر شمار . استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  180چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .5
« پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ، پرداخت هزینۀ بیشترخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
های ارسالی، در نخستین مرحله توسط هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .7

شود. نشریه تنها میهای انگلیسی برای مقالات لاتین استفاده برای مقالات فارسی و سرویس 3«سمیم» یابمشابه
 درصد باشد. 15 ثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثربا آ اصلی کند که میزان مشابهت کلی متنآثاری را برای داوری ارسال می

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.samimnoor.ir/view/fa/default
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فوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانتوصیه می
 ند.کن

 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می های اثر اشکالدر فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .10

سپاری خواهد کرد و شده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود. 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
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 .آغاز شود نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحا  از در ارجاعات،  .5
 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .6

Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 
سی، با درج عبارت  .7 سی ندارند، بعد از برگرداندن به انگلی ستند و چکیده انگلی سی ه صل به زبان فار منابعی که در ا

(in Persian.در انتها مشخص شوند ) 
 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOI .در پایان هر منبع الزامی است DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .8

 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی منابع با نقطه جدا می توجه:

 کتاب:

 :12 ،زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی ،اسعدی پانوشت. 
 1381 ،سمت :تهران .زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسی .مرتضی ،اسعدی :منابع. 

 مقاله:

 :230 ،«های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» ،جعفرپور پانوشت . 
 تاریخ و فرهنگ .«های نوین مهندسی بر صنعت معدن در دوران قاجاریهاثرگذاری آموزش» .امیر ،رجعفرپو :منابع 

 .238-223 :(1399)بهار و تابستان  104ش.  ،52

 :مدخل

 :ابن بابک» ،یرةالمعارف بزرگ اسلامیدا ،نوشآذر پانوشت.» 
 :اینگونه درج شود:لزوم در صورت مدخل در منابع پایانی اختیاری است.اطلاعات درج  منابع ، 

 :تهران .زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی ،دایرةالمعارف بزرگ اسلامی در .«کبابن با» .آذرتاش ،آذرنوش 
 .1373 ،مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 
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 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Alexis Carrel’s Alternative for the Sciences of Western Civilization: Reinterpreting the 
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 Abstract 

Alexis Carrel’s Man, the Unknown is one of the most widely read works of the 20th century. The book garnered 

attention worldwide after its publication in 1314 A.S./1935 A.D., including in Iran. The author’s fame as the winner of 

Nobel Prize in Medicine added credibility to the book’s claims and led to many intellectual movements with diverse 

ideologies to cite it as a reference. The book remained a subject of global discussions until late 20 th century, and 

evidence of its widespread influence is still found in various parts of the world, such as Iran. Almost 90 years after its 

publication, disagreements about understanding the core message of the book still persist. Supporters and critics have 

highlighted or neglected certain messages. For instance, some Persian translators have distorted parts of the content. 

Given the existing ambiguities and the extensive references made to the book, scholarship on the topic falls short of 

understanding the fundamental ideas of the book. In addition, the cultural context of the book’s formation, the 

sociocultural consequences of its publication on a global level, and the various criticisms addressed toward its content 

have been scarcely analyzed. The present study aims to take the lead in making an effort towards advancing these goals 

by conducting an interpretive and conceptual analysis of the book’s content, in order to achieve a more accurate 

understanding of the author’s fundamental ideas. 

Keywords: History of humanities, Science of the Mind, Science of the spirit, Eugenics, criticism of humanities, 

qualitative research methods 
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 گزینِ الکسیس کارلِ برای علوم تمدن غربیجای

 انسان موجود ناشناخته بازفهم پیام اصلی 
 دکترحامد خانی )فرهنگ مهروش(

 ن، ایران.دانشیار گروه الهیات، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگا
Email: Hamed.Khani@IAU.ac.ir  

 چکیده
مییلاد  اسیک کیس پیس از انتشیار در سیال 20ترین آثار سدۀ اثر الکسیس کارِل یکی از پرخواننده انسان، موجود ناشناختهکتاب 
عنیوان برنیدۀ جیاینۀ نوبیش پنشیکی ار گرفک. شهرت نویسنده بیسش، در سراسر جهان ازجملس ایران مورد توجس قر۱۳۱4م/ ۱۹۳۵

ها  متنوع بس محتوا  آن استناد کنند. تا پایان سیدۀ ها  فکر  مختلف با اندیشساعتبار ادعاها  کتاب را افنود و سبب شد جریان
ر برخی نقاط جهیان، ازجملیس ها  جهانی بود و شواهد  از تأثیر گستردۀ آن هنوز دمیلاد ، این کتاب همچنان موضوع بحث20

نظرهیا در فهیپ پییام ا یلی آن ادامیس دارد. حامییان و از انتشار کتاب، اختلاف سال ۹0شود. با گذشک حدود ایران، مشاهده می
یاس اند. در قهایی از محتوا را تحریف کرده، و مثلًا برخی مترجمان فارسی بخشهایی را برجستس کرده یا نادیده گرفتسمنتقدان پیام

ها  بنییاد  کتیاب سو و حجپ بنرگ استنادات بس کتاب از دیگر سو، تیلاش کمیی بیرا  شیناخک اییدهبا ابهامات موجود از یک 
آمدها  اجتماعی و فرهنگی انتشار آن در سطح جهانی، و نقدها  مختلیف گیر  کتاب، پی ورت گرفتس، و زمینۀ فرهنگی شکش

سک. در این مطالعس همچون تلاشی آغازگرانس برا  پیشیبرد ایین اهیداف بناسیک بیا تحلییش تر تحلیش شده امحتوا  اثر نین کپ بر
تر  از افکیار بنییاد  نویسینده دسیک اند بیس در  دقیی استنباطی و مفهومی محتوا  کتاب و آثار  کس در پیوند با آن نوشتس شیده

 یابیپ.
 ها  کیفی پژوهش.نژاد، نقد علوم انسانی، روشتاریخ علوم انسانی، علوم ذهن، علوم روح، ا لاح :هاکلیدواژه
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 مقدمه

ش( دانشیمند 1323ی1252م/ 1944ی1873مشهورترین اثرِ الکسیس کارِل ) انسان موجود ناشناختهکتاب 
شناس برندۀ جاینۀ نوبش فرانسو  زیستس در ایالات متحدۀ امریکا اسک. مؤلف کس خود یک پنشک و زیسک

هایی نین ارائس حشها  اجتماعی خود را در این کتاب مطرح، و راهگرانیخواهد نش اسک می1291م/ 1912
زمان در اروپا و امریکا توزیی  ش هپ1314شهریور  25م/ 1935سپتامبر  16بار در در کند. این اثر نخستین

ر ترین کتیاب سیال قیرازود  در جایگاه پرفروشبس، هپ انتشار یافک 2چند ماه بعد نسخۀ فرانسو  آن 1شد،
یگانس اثر  کس سال  3گرفک، و بیش از یک میلیون نسخس تنها در اولین سال نشر آن در امریکا بس فروش رفک.

اثیر مارگیارت  بربادرفتههش( اند  فروشی بیشتر از کتاب کارِل پیدا کرد رمان مشهور 1315م/ 1936بعد )
جا   نیویورک تایمزتر پرفروشها  غیرداستانی ها  بعد نین در  در فهرسک کتابکتاب سال 4میچش بود.

ش بیس 1310م/ 1930ایین کتیاب تیا آخیر دهیۀ  6م بود.1930ترین کتاب امریکا در دهۀ و پرفروش 5گرفک
فروش گستردۀ کتاب کارِل در ششمین سیال  8و در دهۀ بعد نین بس بیش از بیسک زبان ترجمس شد. 7چهارده،

 ران غَرابتی مُضاعَف داشک.رکود بنرگ اتفاق افتاد و این فروش عظیپ برا  آن دو
اند. برپایۀ یک برآورد کیس بیا زبان را هپ گسترده ارزیابی کردهفروش کتاب در خارج از جامعۀ انگلیسی

کپ یک میلییون م دسک1990تا اوائش دهۀ ها  آلمانی و اسپانیایی و عربی اثر  ورت گرفتس، نظر بس ترجمس
گیرد و ها  فارسی کتاب را در بر نمیاین برآورد البتس ترجمس 9ها  کتاب انتشار یافتس اسک.نسخس از ترجمس

دهید. دسیک نمیها بسآمار دقیقی نین دربارۀ شمارگان بازنشر اثیر ییا احیانیاً انتشیارها  غیررسیمی نسیخس
تنهایی کافی اسک متقاعد شویپ آمار احتمیالی بس 10ها  نسبی ما از چاپ گستردۀ این کتاب در ایرانآگاهی

 از اثر در سطح جهانی بسی فراتر از این برآورد باشد.استقبال 
ا  بیس ها  مختلف اجتماعی امریکا هریک در کتیاب سیو همنتشر شد، گروه انسان موجود ناشناختهوقتی 
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4. Reggiani, “Alexis Carrel, the Unknown: Eugenics and Population Research under Vichy”, 341. 
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نف  خود یافتند: روحانیان مسیحی و یهود  آن را سرشار از یادآور  جایگاه مهپ دین برا  سیعادت شیناختند، 
خاطر قدرشناسیی از جایگیاه و وفیفیۀ میادر  ییی و و امریکا بس کارِل نامس نوشتند و او را بیسهناران زن از اروپا 

ها نقد کارِل بس دار  کند نس کارمند  یی سپاس گناردند، مارکسیسکآل باید خانسترویج این معنا کس  همسر ایده
اران تحقییر او از دموکراسیی را کرا سیتودند، محافظیس« ماشینیسپ»ها در اثر  نعک و انسان «ازخودبیگانگی»

 11پسندیدند... .
نمود کس در فا لۀ دو جنگ جهانی ماییۀ نگرانیی همیس بیود. از کتاب استقبال شد؛ چون مسائلی را باز می

ها محتوا  ایین کتیاب را مطیاب  بیا رهبران دینی مسیحی و یهود  هپ در ترویج کتاب نقش مهمی داشتند. آن
عبیاراتی  12کردند.ن غربی شناختس بودند و آن را در سطحی گسترده ترویج میمطلوب خویش در نقد تمدن نوی

ها  حکیمانۀ ادیب و فیلسیوف مشیهور از کتاب چُنان اعتبار یافک کس در همان سال نخسک نشر آن را با نوشتس
 14ش( مقایسس کردند.1260م/ 1881)درگذشتۀ  13انگلیسی توماس کارلایش

 طرح مسئله

داد همۀ مشکلات اجتماعی بشر بیا ، این کتاب هشدار میانسان موجود ناشناختهگران از نگاه نخستین تحسین
حیش نیسیک و  آور  و مهندسیی قابیش هیا  پنشیکی و شیاهکارها  فینشیناختی و درمانها  زیسکحشراه

العادۀ علپ تجربی نباید سبب شود فراموش کنیپ چس حد با شناخک  حیح انسیان فا یلس ها  خارقپیشرفک
از منظر اینان کتاب  رفاً دعوتی بود بس یافتن راهی علمی برا  شناخک بهتیر انسیان. برخیی دیگیر از  15ریپ.دا

شناختی رایج در آن دوره یی  همچیون رویکردهیا  فرویید و کتاب این پیام علمی را دریافتند کس مطالعات روان
برد و باید نخسک روان انسیان را از دییدگاه یم یی راه بس جایی نم20شناسی در اوائش سدۀ گذاران رواندیگر پایس

برخی نین کتاب را همسو با آثار فیلسوفانی مثیش آلفیرد نیورا وایتهید، آرتیور اسیتنلی  16زیستی بهتر شناخک.
ج این معنا دانستند کس دانیش تجربیی  17وود جینن،اِدینگتون، جِیمن هاپ جان اسکات هالدن و امثال ایشان مُروِّ
 18ود شاعرانس متکی اسک و اگر این شهود نباشد راه بس جایی نخواهد برد.از اساس بر نوعی شه
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حال، منتقدان دیگیر  نیین در جامعیۀ امریکیا بیس اثیر طیور دیگیر  نگریسیتند و در جنئییات آن بااین
ها اجیناء آن دیدند.« آراء محموده»و « تأدیبات  لاحیس»و « مشهورات عامّس»محتواهایی از جنس استناد بس 

هایی فاقد دقک علمی برشمردند کس بیش از آنکیس بازگوکننیدۀ حقیایقی ت مؤلف در این کتاب را گنارهاستدلالا
اش ا و بیش از آنکس مشاهدات علمی و دقی  کارِل در زنیدگی حرفیس 19ناپذیراندهایی ابطالعلمی باشند، گناره

پایس، بر این  20فرانسو  او هستند. سان یک دانشمند علوم تجربی را بازتابانند، حا ش تربیک و سبک نگارشبس
کنید، آرائیی حیال از تریبیون علیپ سوءاسیتفاده میاو را متهپ کردند کس در فلسفس عامّی و نیاتوان اسیک و بااین

گویانس و نامستندش هپ از بینش و تواض  علمیی و در شیوۀ بیان کلی 21دارد،نامربوط بس تخصص خود بیان می
 22خبر  نیسک.

فا ش دو جنگ جهانی میان همۀ انتقادات نخ ستین از کتاب دربارۀ ضعف استدلالاتش نبود. کتاب در حدِّ
ها منتشر شده بود. منتقدان اغلب نگران این بودنید کیس قیرار اسیک کتیاب از ها و فاشیسکغوغا  مارکسیسک

قاطعانس حکیپ  اششد با نگاهی ساده بس کتاب دربارهکدام ایدئولو   حمایک کند. این البتس چین  بود کس نمی
ا  ضیمنی بیس بیا اشیاره تایمعکس کارِل رو  جلد مجلۀ  انسان موجود ناشناختهکرد. یک هفتس پس از انتشار 

ا  ایین جملیس قیرار بیود فلسیفس 23«.ها برابراند؛ اما افیراد چنیین نیسیتندانسان» ا  از کتاب تصویر شد:جملس
داند و معتقید اسیک ها را یک توهّپ میحقوق انسان ها تساو سیاسی بس کارِل منتسب کند کس او مثش فاشیسک

ها  مسیییحی و کشیییش»گفتنیید برخییی می 24زن و مییرد و ضییعیف و ناببییس نباییید پیییش قییانون برابییر باشییند.
هایی از ها  کاتولییک نشیانساز قضیا برخیی کشییش 25این کتاب را بسیار جذاب خواهند یافک.« هاشارلاتان

 27رچس البتس برخی دیگر نین آن را واجد تعالیپ عالی دانستند.گ 26انحراف مذهبی در کتاب جستند؛
تازگی در آلمیان دار  از ایدئولو   فاشیسپ کردند کس بسمتهپ بس طرف بیشتر برخی دیگر او را با  راحک 
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گفک ا لاحات جامعۀ بشر  باید بیر اسیاس اهیدافی تعرییف و ایتالیا پدید آمده بود. از دید ایشان مؤلف می
گفتنید ها نیین میمارکسیسیک 28کنید.نما تجیوین میک سازمان فاشیستی با گردآور  شمار  نخبیسشود کس ی

خواهد بس ترویج این بیینش گفتند نویسنده می 30اسک. 29دارانشهر سرمایسنویسنده یک فاشیسک طالب آرمان
اد همانی اسک کس کارِل را این بنی 31مدد رساند کس باید بنیاد علمی راکفِلِر بس چنین سازمانی فاشیستی بدل شود.

پرداخیک. شناسانۀ او را کس بس دریافیک جیاینۀ نوبیش انجامیید میاستخدام کرده بود و مخارج مطالعات زیسک
منتقدانی تمسخرکنان گفتند اگر قرار باشد  رفاً یک نفر از تمدن کنونی خرسند باشد او کارِل اسک کیس رونقیی 

 32علمی را در جوانی گرفتس، و کتابش هپ فروش خوبی داشتس اسک. برا  تجارتش پدید آمده، بالاترین جواین
ها  بعد نیین ادامیس یافیک. برخیی گفتنید ها بس اثر و تفسیرها  متنوع از آن در دهسنگرشهمین تفاوت 

برخیی و  را بیس تیرویج  33کارِل خواستار استقرار یک دیکتاتور  تکنوکراتیک بیس رهبیر  پنشیکان اسیک.
ها در فا لۀ میان دو جنیگ جهیانی سیوار شیود، خواسک بر موج بحراندند و گفتند میگرایی متهپ کرعوام

ا  برا  ایجاد وادارد، پایس 34نژاد ها  ا لاحدولک امریکا را بس تخصیص بودجس برا  حمایک از سیاسک
  برخی و 37و خلا س، تفکر  استبداد  را ترویج کند. 36پدید آورد، 35«اندیشروشن اُلیگارشی نخبگان»

ها بیاور کند و مثلًا برا  جذب حمایک کاتولیکرا متهپ کردند کس  ادقانس و واضح مدعایش را مطرح نمی
 38دارد.را کس پایۀ همۀ مطالعات علمی اوسک پنهان می« نظریۀ تکامش»خویش بس 

ج اندیشس ها  ها و دیگیر سیاسیکسیاز ها  فاشیستی دانستند و بس حماییک از عقیپبرخی و  را مروِّ
برخی  40ها شناساندند.پرداز نخستین این برنامسیا حتی او را نظریس 39نژاد  دولک آلمان متهپ کردندا لاح

اینکس و  مروّج آرائی فاشیستی بوده اسیک، گفتنید نبایید خیدمات علمیی و اجتمیاعی مؤلیف و  با پذیرش
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این اتهام را باطش دانستند و  برخی ا ش 41خاطر این  رویکرد اشتباه نادیده گرفک.دستاوردها   کتابش را بس
ها  او دنبیال ها در اواخر عمر کارِل اقداماتی کارشکنانس را در مخالفک با برنامیسحتی از این گفتند کس ناز 

ها  تندرو بنیادگرا در مناطقی از جهان اسلام همچون شمال بخش گروهبرخی و  را حتی الهام 42اند.کرده
 43افریقا دانستند.

ها  فلسفی مهپ بازتابیده در کتاب هپ ادامس پیدا کیرد. برخیی کتیاب را مبانی و نگرش ها دربارۀبحث
ها چنان در اطلاعات خواهد بگوید ما انسانها  متعالی اگنیستانسیالیستی شناساندند کس میواجد اندیشس

داشتس باشیپ و توانیپ درکی کلی از انسان ایپ کس نمیها  عصر جدید غرق شدهجنءنگرانۀ حا ش از فناور 
سیو، از آن 44ها را پیرامونی تلقیی کیرد.بدانیپ برا  شناخک انسان باید کدام حوزه از دانش را ا لی، و کدام

کار برخی در آراءِ او نس نگرشی اگنیستانسیالیستی، کیس بینشیی از جینس باورهیا  عامیانیۀ جنیاحِ محافظیس
کند کس عملًا معنایی فراتر از بازگشیک بیس ییک می موهومی دعوت« خودبودِ »شناختند و گفتند او همس را بس 

 45شود ندارد.دلیش درخشان انگاشتس میدورۀ سلف کس بی
بایید پرسیید ها دربارۀ آن میو با نظر بس تنوع تحلیش 46با توجس بس تأثیر عمی  کتاب بر فضا  فرهنگی ایران،

. 3دئولو یکی بنیا شیده اسیک؟ ها  مؤلیف بیر چیس مبیانی ایی. بحث2. پیام ا لی این اثر چیسک؟ 1کس 
. آراء بنیادین مؤلیف در ایین اثیر بیا چیس نقیدهایی 4پیامدها  نظر  و عملی انتشار کتاب چس بوده اسک؟ 

 رو اسک؟روبس
ها لازم اسک هپ خود اثر، هپ دیگر آثار مؤلف، هپ اشیارات مؤلفیان در کوشش برا  پاسخ بس این پرسش

قد شوند. مطالعۀ کنونی گامی آغازین در این مسیر اسیک. بنیا دارییپ بیا دیگر بس اثر بازخوانی و مرور و سپس ن
عَیات بنیادین اثر ا لیکوشش برا  نظپ طب  در مرحلۀ بعید  بند  کنیپ. بسترین پیام آن را  ورتبخشی بس مُدَّ

پیامیدها  عملیی  ها نین قضاوت کرد و توان دربارۀ اعتبار این آراء و نقدها بر آنو با مطالعات تکمیلی دیگر می
 انتشار کتاب را هپ بازکاوید.

فهپ برا  عموم نوشتس شده اسک نباید سبب شود بپنیداریپ اثر در دوران معا ر و بس زبانی فاهراً قابش اینکس
                                                 

41. Roland, “Alexis Carrel by Robert Soupault”, 56. 

42. Moseley, “Alexis Carrel, the Man Unknown: Journey of an Idea”, 1121. 

43. Euben, “Comparative Political Theory: An Islamic Fundamentalist Critique of Rationalism”, 33; Choueiri, Islamic Fundamentalism, 186-196. 

44. Romin, “Knowledge and the Experiential Context: Towards a Critical Perspective”, 193. 

 باره، نک:نین، برا  عبارات کارِل دراین
Carrel, Man, The Unknown, 4. 

45. De Beauvoir, Political Writings, 155. 

 ، سراسر مقالس.«انسان موجود ناشناختهها از نظریۀ انسان در الهیات ایران معا ر: بازخوانی در ». مهروش، 46
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نظر در تحلیش محتیوا  کتیاب کیس ذکیرش رفیک متعیدد بیودن فهپ آن آسان اسک. یک سبب آن همس اختلاف
بند ، و تفا ییش توا  اثر مستلنم آن اسک کس محتوا  آن دقیی  میرور و دسیتسها  آن اسک. فهپ دقی  محپیام

ها هیا و ترجمیسبحث مؤلف در تکمیش این مباحث نین در آثار دیگرش، و همچنین در اضافاتی کس برخی چاپ
گرفتس شود. گذشتس از مشیکلات عمیومیِ فهیپ اثیر بیرا  همیۀ مخاطبیان، ها دارند پیدر قیاس با دیگر نسخس

زبان از ها نین بر در  مخاطبان فارسییها  فارسی و گنینش محتوا  برخی از آناملی همچون تعدّد ترجمسعو
 پیام کتاب تأثیر نهاده اسک.

انید. از ش( بس فارسی ترجمیس کرده1336اللس شکیباپور )ش( و عنایک1329این کتاب را پروین دبیر  )
گیرد و اضافاتی را نین بس متن ا لی در بر دارد. ا دربر نمیدو ترجمۀ شکیباپور دقی  نیسک، همۀ کتاب راین 

کوشش دبیر  دقی  اسک و سس تحریر مختلف از آن با سس ادبیات متفاوت باقی اسک؛ یکی ترجمیۀ دبییر  
گذشیتس از آنکیس  47در جوانی، دیگر  ویراسک خود او در اواخر عمر، و دیگر ، ویراسک نشرِ نگاه معا ر.

همگیی بیر  48هایی متعمدانس آسییب دییده اسیک،کار اس با نسخۀ ا لی اثر از دسکها در قیاین ترجمس
م، و 1939اند و مقدمۀ مهپ چاپ بعد  اثیر در م  ورت گرفتس1935اساس چاپ اول کتاب کارِل در سال 

، عباراتی کس مؤلف بس تحریر آلمانی کتاب افنوده همچنین معدود عبارات افنوده بس کتاب در این ویراسک، و
ها  مترجمان، مطالعۀ کنونی کار ها  ناشی از ترجمس و دسکاسک را هپ در بر ندارند. برا  گذار از ابهام

م( و انید  اضیافات تحرییر آلمیانی  یورت 1939و  1935پایۀ ا ش انگلیسی دو نسخۀ کتاب )چاپ  بر
 گیرد.می

 توضیح مشکلات انسان از نگاه الکسیس کارل -1

م چس چینهایی را درباره انسان آشکار 20شد نشان دهد علپ تجربی در اوائش سدۀ کوکارِل در کتاب خود می
ها  رف  مشکلات امروزین و بهبود زندگی را با خواهد راههایی را فروگذاشتس اسک. او میکرده، و چس بحث

 ییک انسیان غربیی و  همچیونشناسی دانش موجود بازشناسد. کارِل بر اساس تجربیّات زیستۀ خود آسیب
ا  یک ارجاع بس نوشتس 49دهد؛پنشک این مسائش را توضیح، و تنها بس سس متن فرانسو  غیرعلمی ارجاع می

 51ا  از هانر  برگسون فیلسوف.و دو دیگر بس نوشتس 50شناساز ُ ر  آلفونس دوما  روان

                                                 
 .43،  «انسان موجود ناشناختهها از  ر: بازخوانی در نظریۀ انسان در الهیات ایران معا». مهروش، 47
 .43-42،  «انسان موجود ناشناختهها از نظریۀ انسان در الهیات ایران معا ر: بازخوانی در ». مهروش، 48

49. Carrel, Man, The Unknown, 165, 190, 244. 

50. Georges Alphonse Dumas (1866-1946 AD/ 1245-1325 SAH). 

51. Henri Bergson (1859-1941 AD/ 1238-1320 SAH). 



            19/انسان موجود ناشناخته یاصل امیبازفهم پ یعلوم تمدن غرب یکارِل برا سیالکس نِیگزیجا ؛مهروش 

 

 تأثیر تمدن غربی بر سبک زندگی -1-1
ها  حا ش ی باشکوه برپایۀ علپ تجربی و فناور م تمدن20کارِل معتقد اسک کس نژاد سفیدپوسک در سدۀ 

هیا، سیبک از آن پدید آورده، اما این تمدن بس افنایش رضایک از زندگی نینجامیده اسیک. بیا توسیعۀ فناور 
ترین تحرکات سیادۀ روزانیس اند و امکان کپها شدهگنین پلسزندگی انسان تبییر کرده اسک: آسانسورها جا 

تحر  و میننشین و کپشوند؛ ولی پشکخوانند و ثروتمند میجوانان درس می 52.از انسان سلب شده اسک
تر نشده اسک؛ فقط افراد با توسعۀ پنشکی متوسط عمر انسان طولانی 53اند.ها  مختلفدر معرض بیمار 

 54رسند.بیشتر  بس همان سنین بالاِ  معهود می
اعک کار و استراحک و دما  محیط تنظییپ نواخک عصر مدرن کس در آن سزندگی استاندارد شده و یک

ها مجبور نیستند خود را با دماها  پایین تطبی  دهنید و کوشیش عضیلانی بدن 55رسان اسک.شده، آسیب
و علک آن هپ تلاش برا  تطبی  با محییط  57قدرت تطبی  انسان با محیط کاهش یافتس، 56تر شده،بسیار کپ

 58ویی از روان و بدن اسک.ججا  بهرهها بسجویی از فناور با بهره
 59اند.ها  اجتماعی را هپ تبییر دادهفقط زندگی و سلامک،  بلکس باورها  دینی و ارزش علوم جدید نس

ها بس هواها  ارباب ثروت اند و با توسعۀ رسانستر  قائشمردم دیگر برا  دانشمندان و کارشناسان ارزش کپ
 60شوند.خرد میها  کپسها مخاطب شیادان و هنرپیشپرورده، و ساعک

فیاهر و قدبلنیدتر از والیدین ها همس روان انسان را در هپ شکستس اسک: همس فاهراً سیالپ و خوشاین
زندگی مدرن بیس جیا  تقوییک  61ها  زندگی کاهش یافتس اسک.اند؛ اما پایدار  در برابر نگرانیخود شده

ها را بیس ابتیذال شیناختی انسیان، و حیس زیباییها  روحی و شهود معنو  لطمس زدهقوا  ذهنی بس توانایی
آینید؛ یعنیی ها بس تماشا  کلیسیا میبیند: توریسککشانده اسک. روحیۀ مذهبی هپ در این فضا آسیب می

 62ها  دور اسک.ها امر  مربوط بس گذشتسکلیسا و زندگیِ دینی از نظر آن
                                                 

52. Carrel, Man, The Unknown, 13. 

53. Carrel, Man, The Unknown, 13-14. 

54. Carrel, Man, The Unknown, 15. 

55. Carrel, Man, The Unknown, 226. 

56. Carrel, Man, The Unknown, 227. 

57. Carrel, Man, The Unknown, 227. 

58. Carrel, Man, The Unknown, 226. 

59. Carrel, Man, The Unknown, 226. 

60. Carrel, Man, The Unknown, 16. 

61. Carrel, Man, The Unknown, 19. 

62. Carrel, Man, The Unknown, 134. 
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 نتیجۀ این تأثیرات بر سرنوشت نژاد برتر -1-2
دانیپ گوید ما در وسط یک دورۀ گذار مهپّ و میبهپ هسیتیپ و نمیییجۀ این وض  نگران اسک. میکارِل از نت

او  63گنین چینهیا  طبیعیی کنییپ.قرار اسک از کجا سر دربیاوریپ و تا کجا قرار اسک مصنوعات را جیا 
ترین وضیعیّک متمیدنبس باور و  باید پاسخ را با بررسیِ  64ایپ؟پرسد آیا واقعاً از این پیشرفک سود بردهمی

گیر  جوام   نعتی ا  بس قارۀ دیگر و شکشها کس مهاجرت از روستا بس شهر و از قارهکشورها جُسک؛ همان
انید کیس میردانش از همیۀ نژادهیا ایین کشیورها   ینعتی نیژاد  را در خیود جیا  داده 65را سبب شیدند.

 66اند.ترس تر و دارا  مبن برتر و مصونیک طبیعی در برابر خستگی وسرسخک
گرایی را از سر اروپاییان بییرون حدوحصر خود خواب اسلاماین نژاد همان بود کس توانسک با تلاش بی

حال، اکنون جوام  متمدنی بااین 67گیر  علپ تجربی را از دل دانش مَدْرَسی پدید آورد.کند و معجنۀ شکش
رو شیده، و حتیی بقیاءِ نیژاد برتیر نیین بیا هیا  پرشیمار  روبیسبا بحران 68کس همس را نژاد سفید پدید آورده

ا  پییر بیا نییرو  کیار انید  پدیید زود  جامعساند و بسرو اسک: ضعیفان امکان بقاء یافتسمخاطراتی روبس
 71کنند.سرعک زادوولد میها بسها و آفریقاییسو آسیاییو از آن 70زنان تمایش بس فرزندآور  ندارند 69آید.می

بلکس نژاد  تنها کشورها  پیشرفتس،توانند نسشده میها  جدید جهانیرقیبان با سلاح اگر جنگی سربگیرد این
 72برترِ سفید را براندازند.
ها  متراکپ و شهرها  پر دود و مشکلات روانیِ حا یش از محیطی، زندگی در خانسمشکلات زیسک

مردم امریکا دچار ضیعف  74ورد.آافناید و حتی اگر جنگ نشود همس را از پا درمیبر این مشکلات می 73آن
بیا ایین  75رونید.اند، میلی بس فرزندآور  ندارند و بس سمک انقراض میثباتی روانیاخلاقی و بیعصبی، بی

                                                 
63. Carrel, Man, The Unknown, 17. 

64. Carrel, Man, The Unknown, 17. 

65. Carrel, Man, The Unknown, 17. 

66. Carrel, Man, The Unknown, 109. 

67. Carrel, Man, The Unknown, 277. 

68. Carrel, “Introduction”, XI. 

69. Carrel, Man, The Unknown, 20. 

70. Carrel, Man, The Unknown, 22. 

71. Carrel, “Introduction”, XI. 

72. Carrel, “Introduction”, XI. 

73. Carrel, Man, The Unknown, 24 ff. 

74. Carrel, “Introduction”, XII. 

75. Carrel, “Introduction”, XII. 
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امریکیا تبیاه  کپ نیمیی از جامعیۀدسیک 76اند،شود نخبگان افنایش نیافتسهمس هنینس کس  رف تحصیش می
ها بس هنر معنیایی و گسترش فاهر  اشتیاق 78اندران بسیارگو اختلاس 77هاکاران و عوضیجنایک اند،شده

 79جن توسعۀ ابتذال نداشتس اسک.
 ضرورت تغییر جدی سبک زندگی -1-3

کشد؛ رقیبان تمدن آمریکایی ها  فاشیسک آن دوره را بس رخ مردم آمریکا میها و آلمانیکارِل شیوۀ ایتالیایی
انید بیرا  هیا حاضیرها و آلمانیگوید ایتالیاییدارند. او می کس از دید او شانس بیشتر  برا  برتر  تمدنی

 80گرایانس تهی هستند.شان جان بدهند؛ اما پروردگان تمدن نوین آمریکایی از انگینه برا  تلاش آرمانآرمان
افناید وقتی تمدن خود را خواهیپ توانسک حفظ کنیپ کس ایدئولو   ما، دموکراسی آمریکایی، شور  و  می

آنکیس جوانیان را ییی مثیش کشیورها    ؛ نیسها بیافریند و از این شور نین شعور و معرفیک حا یش شیوددر دل
برخلاف این انتظار، مبن جوانان با همیان سیرعک  81حا ش بکشانیپ.شعور و بیمارکسیستی یی بس شور  بی

ک رهبران سیاسی نااهیش اند رشد نکرده، و ادارۀ امور بس دسکس نهادها  اجتماعی در تمدن آمریکایی روییده
 82افتاده اسک.

دهد کس بشر ییی یعنیی همیان انسیان سفیدپوسیک غربیی ییی دیگیر گوید این شواهد نشان میکارِل می
ها  بعد  کتاب ا  بر یکی از چاپو  در مقدمس 83ها مشکلات خود را حش کند.تواند همانند گذشتسنمی
رچیس زمیان از انتشیار کتیاب گذشیتس، سیخنان آن گوید هنین میش 1318خرداد  25 /م1939 وئن  15در 

تر شده اسک؛ زیرا اکنون )با نندیکی تدریجی بس زمان وقوع جنگ جهانی دوم( اینکس وضعیک جهان موق بس
 84توان فهمید.تر میبحرانی اسک را ساده

 جویی در سطحِ تمدنیشناسی و چارهلزوم آسیب -2

اینکیس در  بنرگ یونیان و روم را از پیا درآورد: مشیکش تمیدن؛ ها مشکش از نظرِ کارِل همان اسک کس تمدن

                                                 
76. Carrel, Man, The Unknown, 20. 

77. misfits. 

78. Carrel, “Introduction”, XII. 

79. Carrel, Man, The Unknown, 20-21. 

80. Carrel, “Introduction”, XV. 

81. Carrel, “Introduction”, XV. 

82. Carrel, Man, The Unknown, 22. 

83. Carrel, “Introduction”, XII. 

84. Carrel, “Introduction”, IX. 
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مسیوولیتی و میلیی بیس تولیید نسیش و بیزدگی و بیها کوشش برا  فراهپ کردن زندگی بهتر سبب رفاهتمدن
انجامد. تمدن مدرن هپ بس تلاشیگر  می 86ها بالاخره بس ناممکنی زندگیشود و اینمی 85گسترش جنایات

 87ها آسیب زده اسک.انسان و مسوولیّک اخلاقی
 ضعف معارف کنونی برای شناخت انسان -2-1

شان شان را با عادات بدنی و ذهنیرفک از این وضعیک و بقاء دانشی بیابند کس محیطها باید برا  برونانسان
ها  طبیعی مثش فینیک، شیمی، نجوم و مکانیک مشکش نبود چنین علمی اسک. رشد دانش 88سازگار کند.

جیان رشید علوم شناخک موجیودات بی 89ها  مرتبط با شناخکِ انسان بوده اسک.تر از دانشگستردهبسی 
علوم کنونی مشکلاتِ مادّ  میا را تیا  90کرده، ولی شناخکِ موجود  جاندار در مراحش مقدماتی مانده اسک.

آرامیش بیس میا توانند امنیک اقتصاد ، شاد ، احساس مسوولیک اخلاقیی و کنند؛ اما نمیحدود  حش می
شناسی نین حداکثر شاید بتوانند بس حیشِّ مشیکلات جنئیی شناسی و جامعسعلوم انسانی مثش روان 91بدهند.

نگیر  ایین اسیک کیس میا یک آسییب ایین جنئی 92نگر اسک.مدد رسانند؛ اما همۀ مشکش نبود علمی کش
 93 د کنیپ.ها  علمی کنونی تحولات دراز دامنۀ زندگی انسان را رتوانیپ با روشنمی

ها  میارکس و لنیین ییا پرداز توانند این کمبود را جبران کنند. نظرییسها  مختلف نین نمیایدئولو  
نماینیید و بیشییتر هییایی دربییارۀ انسییان انتناعییی بازمیشناسییی تنهییا گنارههییایی مثییش اقتصییاد و جامعسدانش

ترین مشکلات بشر بس ایدئولو   یچیدهاین علوم در مقام رویارویی با پ 94اند.علپهایی از جنس شبسحدس
هایی واقعیّیات زنیدگی چنین دانش 95دارند.هایی بس سختی جنمیّات یک دین عرضس میاند و گنارهبدل شده

 96پوشانند.ها و رؤیاها میها، خواستسانسان را در پشک انبوهی از تعاریف، مشاهدات، آموزه
 

                                                 
85. Carrel, Man, The Unknown, 28. 
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87. Carrel, Man, The Unknown, 226. 

88. Carrel, “Introduction”, XIII. 

89. Carrel, Man, The Unknown, 10. 

90. Carrel, Man, The Unknown, 27. 

91. Carrel, “Introduction”, XI. 

92. Carrel, “Introduction”, XV-XVI. 
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 مشکلات کنونی، نتیجۀ ناشناختگی انسان -2-2
هیا  مطالعیاتی بس باور کارِل، تمدن مدرن غربی نین بدون آگاهی از ماهیّک واقعی انسیان و بیر پاییۀ هوس

ها  تصادفی بنا شده اسک؛ نس بر پایۀ شناخک مشکلات واقعی انسان و کوشیش بیرا  دانشمندان و کشف
گی مطل  برا  توسعۀ آن ایین برناماما نتیجۀ بی 97رود؛شده پیش نمیرین ها. علپ البتس هرگن برنامسحشّ آن

 98ماندگی علوم حیات نسبک بس علوم مادّه باشیپ.اسک کس اکنون ما قربانی عقب
اند؛ نس علّک آن. مشیکش ها معلول این وض مداران نیسک. آنمشکلات کنونی نتیجۀ  عملکرد سیاسک

ورز  علمی توسعس داده وستواند جهانی را کس با هانسان دیگر نمی 99مسولۀ انسان و جهش او بس خود اسک.
شناسد. اگر این مشکش چاره اسک اداره کند: درحالی توان تسلط بر هستی را یافتس اسک کس هنوز خود را نمی

غرور کاذب حا ش از تمدن موجب شده  100ها  باستانی ویران خواهد پیوسک.نشود تمدن مدرن بس تمدن
ما بس اعتماد علوم طبیعیی  زیسک فراموش بشوند.ها  نیکو  قدیپ برا  هماهنگ شدن با محیطاسک شیوه

اند کنیار نهیاده، و علمیی نیین کیس بگویید  چگونیس بایید زیسیک پدیید مان دانستس بودهحقایقی را کس پدران
 101ایپ.نیاورده

هیا عوامیش دهد کس با همۀ تلاشکارِل از بخش سوم تا ششپ کتاب را بس توضیح این معنا اختصاص می
اند. یک بحث مهپ او در این فصول دربارۀ تمهیدات تطبیقی ر بر انسان هنوز ناشناختسماد  و غیرماد  مؤث

گوید هنوز نحوۀ  عملکرد بدن انسان و هماهنگ شدن اجناء مختلیف آن بدن انسان برا  بقاء اسک. و  می
شیود بیدن انسیان بتوانید بیا عوامیش همین توانِ تطبیی  اسیک کیس سیبب می 102با  همدیگر دانستس نیسک.

ها  پیشرفتس  نین کس یا بدن بیماران بتواند خود را بازپرورَد. جراحی 103زا  خطرنا  هماورد   کند،بیمار 
 104شوند.پذیر میجویی از همین توان تطبی  بدن امکاناند فقط با بهرهمستلنم نقاهتی طولانی

واند با بدنی دیگر هماهنگ تبدن انسان، بسی فراتر از توان ایجاد نوعی تطبی  میان اجناءِ خود، حتی می
نحیوۀ  105هایی میان اجیناءِ بیدن دو فیرد اسیک.رویداد  مثش لقاح تخمک با اسپرم نتیجۀ هماهنگی شود:

                                                 
97. Carrel, Man, The Unknown, 23. 

98. Carrel, Man, The Unknown, 28. 

99. Carrel, “Introduction”, XIII. 

100. Carrel, Man, The Unknown, XIV. 

101. Carrel, Man, The Unknown, 10. 

102. See: Carrel, Man, The Unknown, 58 ff. 

103. Carrel, Man, The Unknown, 209-211. 

104. Carrel, Man, The Unknown, 199. 

105. Carrel, Man, The Unknown, 199. 
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درسیتی شیناختس ها  محیطی نیین بساش در برابر محر هماهنگ شدن بدن ما با محیط و تمهیدات تطبیقی
کنید و هیا  محیطیی سیازگار میع تهدیدها و محر هایی بسیار متنوع خود را با انوانیسک. بدن ما بس شیوه

 106توانایی غریبی برا  چنین تطبیقی دارد.
 ناشناختگی عوامل محیطی مؤثر بر بدن انسان -2-3

اند، نس میا بیر پاییۀ دانیش شدههمس، نس تمهیدات بدن برا  چنین تطبیقی شناختس کارِل معتقد اسک کس بااین
هیایی مثیش سیرطان و سیفلیس بیروز برابیر بیمار  طبیی  را بیدن میا دردانیپ چرا همین توان تامروزین می

قیدر ها  همچیون اعتییاد بیس میواد مخیدر اینآور  در برابر برخی محر یا مثلًا چرا برا  تاب 107دهدنمی
 108ضعیف اسک.

فقط شیوۀ تطبی  بدن با محیط، کس تأثیر بسییار  از عوامیش محیطیی نیین بیر بیدن انسیان بس باور او نس 
شیود چیس تیأثیر  بیر سیلامتی دانیپ پرتوها  خورشید کس از طری  پوسک جذب میاند. هنوز نمیهولمج

گذرنید و از بیدن فراتر از پرتوها  خورشید، پرتوها  کیهانی هپ از پوسک می 109توانند بگذارند.انسان می
بسیا رنید. چسکنند؛ امیا اطیلاع نیداریپ چیس تیأثیراتی ممکین اسیک بیر بیدن و مبین انسیان بگذاعبور می

تر  یا ادراکات فراحسّی خارق عادت نتیجۀ همین قبیش عوامش باشند و اگر مطالعۀ گسیترده 110هابینیروشن
 111تبیین علمی کرد. رو  بدن انسان  ورت بگیرد بتوان

عملکرد ذهن انسان هپ شناختس نیسک. مثلًا یکی از عجائب وجود انسان همین اسک کیس کیار فکیر  
قدر  کپ اسک کس با ابنارهایی کس تا این زمان شیناختس کپ انر   لازم برا  آن بسارد یا دسکنیاز بس انر   ند

ها  چند باکتر  هپ انر   شود. کارها  فکر  عظیپ دانشمندان بنرگ بس اندازۀ کنشاند سنجیده نمیشده
 112کند.مصرف نمی

انید کیس از در  ا محییط پیرامیونی عیاجنتنها از در  ارتباط بدن انسان بها  ما نس بس باور کارِل، دانش
اند. و  بخش پنجپ از کتاب خود را بس بحثیی مفصّیش دربیارۀ نسیبیّک زمیان ارتباطش با زمان هپ بازمانده

ا  همگیانی گیر  استاندارد زمان بیا سینجسخواهد از این دفاع کند کس اندازهو  می 113دهد.اختصاص می
                                                 

106. Carrel, Man, The Unknown, 212 ff. 

107. Carrel, Man, The Unknown, 211. 

108. Carrel, Man, The Unknown, 215. 

109. Carrel, Man, The Unknown, 67. 

110. clairvoyance. 

111. See: Carrel, Man, The Unknown, 67. 

112. Carrel, Man, The Unknown, 81. 

113. Carrel, Man, The Unknown, 159 ff. 
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اندازه نیسک: ییک سیاعک انتظیار بیرا  کیود   ان برا  همس یکسبب شده اسک از یاد ببریپ کس مفهوم زم
 114تر از همین مقدار زمان برا  یک پیرمرد اسک.خردسال بسی طولانی

سنجش زمیان بیا  116چنین نیسک. 115رود؛ اما زمان فینیولو یکزمان فینیکی با سرعک ثابتی پیش می
را  هیر فیرد  بیر پاییۀ تحیولات ییک امیر شد کمّیّک زمان را بکننده اسک. اگر میمعیار  همگانی گمراه

بسیا بیا گشیک. چسها از همس چین دگرگیون میبسا در کردیپ، چسفینیولو یک در بدن خودش محاسبس می
کیس  توانستیپ سبب رویدادها   خیارق عیادت را هیپ بیدانیپ؛ روییدادهاییشناخک زمان فینیولو یک می

 117آورد.ها  دور خبر میشتس یا آیندهکند و از گذها از مان  زمان عبور میشخص در آن

 حل: تأسیس علم انسانراه -3

معرفتی گسترده  118کند؛گذار  دانش جدید  برا  شناخک انسان را  پیشنهاد میکارِل برا  حش مشکش پایس
ا  ؛ شبیس مجسیمس«بسازد»این دانش قرار اسک انسان را  119ها  مرتبط با انسان را در برگیرد.کس همۀ آگاهی

این دانش بایید ذهین، بیدن و  120کند.دسک را در حال تراشیدن نقش خویش تصویر میبس نسانی پُتک کس ا
 121روح انسان را بر اساس قوانین طبیعک بشر شکش دهد، نس تعصبات مکاتب مختلف.

 فردیت، نخستین مسئله علم انسان -3-1
تواند بس کمک دانش علیش فروپاشی میگوید این اولین بار در تاریخ بشر اسک کس یک تمدن رو بس کارِل می

مربیییان، روحییانیون، اقتصییاددانان و  122زوال خییود را تشییخیص دهیید و باییید اییین فر ییک را قییدر بدانیید.
شان این علپ را تحصیش کنند تیا از شناسان باید پیش از محدود کردن آگاهی خود بس حیطۀ تخصصجامعس

ایین  123داد از فلسفس و دین بگوید نباشیند.د اجازه میو مثش ادیسون کس بس خوافهارنظرها  واهی بپرهینند 
علپ باید رفتارها و مسائش انسانی را با  رویکرد  متفاوت بررسی کند و بس موضوعاتی دربیارۀ جسیپ و روان 

                                                 
114. Carrel, Man, The Unknown, 159. 

115. physiological duration. 

116. Carrel, Man, The Unknown, 184. 

117. Carrel, Man, The Unknown, 161. 

118. Carrel, Man, The Unknown, 28. 

119. Carrel, Man, The Unknown, 39. 

120. Carrel, Man, The Unknown, 274. 

121. Carrel, Man, The Unknown, 286. 

122. Carrel, Man, The Unknown, 321. 

123. Carrel, Man, The Unknown, 46. 
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 124اند.انسان بپردازد کس از دایرۀ علوم رایج خارج مانده
مورد توجس بوده اسک. عالمان این ، بدن انسان «عادات فکر  عصر جدید» در علوم کنونی، تحک تأثیر

تمرکین  «هیا  انسیانیفردیّک»علپ جدید باید بس شناخک بدن انسان همک گمارند؛ اما باید رو  شناخک 
شیان را ها را بررسیی کننید و فردیکبس شیوۀ علوم رایج رفتارها  مشیابس و هنجارهیا  انسیان اینکس کنند، نس

خود را نو کنیپ؛ یعنی بس مطالعۀ فردیّک انسیان  «عادات فکر »د برا  نوساز  تمدن، بای 125نادیده بگیرند.
 126بپردازیپ.

دهید او توضییح می 127پردازد.می «فردیّک انسان»کارِل در بخش هفتپ کتاب خود بس ضرورت مطالعۀ 
ها ها  فرد  انسانویژگی 128کس انسان یک مفهوم انتناعی اسک و در طبیعک این فرد اسک کس ا الک دارد.

 129هیا و زمیان فینیولو ییک نیین بیرا  هیر کیس متفیاوت باشید.ها در بیمار شود واکنش بیدنسبب می
پاتی و دوربینیی ها  ادراکی افراد متفاوت باشد و برخی بتوانند با تلسشود تواناییها  فرد  سبب میتفاوت

 130توانند.معلوماتی کسب کنند کس دیگران نمی
ا  خاص انجام تواند کار خود را بس شیوهتس شده اسک و میکارِل معتقد اسک هر انسان برا  کار  ساخ

کیارِل  131نواختی زندگی مدرن غلبیس کیرد.توان بر مشکلات ناشی از یکها میدهد. با شناخک این فردیک
توانند با هیپ برابیر باشیند اکنیون دمیوکراتینه شیدن جامعیس بیس ایین افناید چون همس در سطوح بالا نمیمی

 132ترین سطح برابر شوند و شخصیک فرد  بس نابود  بگراید.مگی در پایینانجامیده اسک کس ه
 شناخت قوای ذهنی، مسئلۀ دوم -3-2
کید بر فردیک انسان، دومین موضیوعی کیس بایید دانیش پیشینهاد   ها  جسمانجن مطالعۀ ویژگیبس ی با تأ

گویید مشیکش ن اسک. او میها  مرتبط با شناخکِ ذهگسترش معرفک کارِل برا  مطالعۀ انسان پی بگیرد،
مهپ زندگی بشر امروز  و علوم نوین این اسک کس بس مطالعۀ ابعاد مادّ  حیات بیش از ذهن انسیان توجیس 

                                                 
124. Carrel, Man, The Unknown, 46. 

125. Carrel, Man, The Unknown, 260, 269. 

126. Carrel, Man, The Unknown, 278. 

127. Carrel, Man, The Unknown, 235 ff. 

128. Carrel, Man, The Unknown, 235. 

129. Carrel, Man, The Unknown, 241. 

130. Carrel, Man, The Unknown, 260. 

131. Carrel, Man, The Unknown, 245. 

132. Carrel, Man, The Unknown, 272. 
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ها باید نیازها  فراطبیعی و معنو  خود را بشناسند تا بتوانند جسیپ و روح خیود را در انسان 133شده اسک.
 134خدمک زندگی  کامیاب قرار دهند.

ها  خا ی از وجود انسان توجیس، و بیس دیگیر ابعیاد وجیود  از زمان رنسانس بس جنبسگوید کارِل می
دکارت با تماین نهادن میان ذهن و ماده مسیر دانش بشر  را دچار انحیراف  135توجهی شده اسک:انسان بی

 ا  بر سر نوع رابطۀ روان و بدن پدیید آورد. واقعییک ایین اسیک کیس روح و جسیپها   بیهودهکرد و بحث
کیید نابجیا بیر سیاحک جسیمانی انسیان نتیجیۀ  136شان جداگانیس بازکاویید.تواندوگانگی ندارند و نمی تأ

انگارِ  مفاهیپِ انتناعی با واقعیات خارجی بیود هماناین  «عادت فکر  غلط»و   137ها  مشاهدۀ ماروش
در پنشیکی و تنهیا  در نتیجس اکنیون نیس 139و دنیا  شناخک روح را نابود کرد. 138کس از رنسانس حا ش شد
 140ها  مکانیکی انسان اسک.شناسی نین، عمدۀ توجهات بر مطالعۀ تواناییفینیولو  ، کس در جامعس

شیود چیسیک. او شناسی مطالعیس میها  مکانیکی کس در جامعسدهد مراد از تواناییکارِل توضیح نمی
 141د تا رو  پیرورش قیوا  روحیی.افناید علوم تربیتی هپ رو  توسعۀ قوا  عضلانی و فکر  تمرکن دارمی

کید بر شناخک روح انسان نباید بس معنا  نادیده گرفتن جسپ انسان تلقی شیود. تحلیش کاوانیۀ هیا  روانتأ
 142اند.گرایانس و نادرسکجویند نین تقلیشفروید کس عامش رفتارها  انسان را تنها در ساحک ذهنی می

ماهیتی غیرماد  دارد و خود را در قوا  ذهنی مثش هوش کارِل باور دارد روح نافر  درون انسان اسک، 
شناختی، تمایلات، عواطف، و احساسات دینیی آشیکار گیر  افکار، احساسات زیباییو شهود، و در شکش

ها چس باید کرد. نسبک علیوم شیناخک دهد قوا  روح چیسک و برا  پرورش آناو توضیح نمی 143کند.می
در سنّک آلمانی یی کس در لبیک بیس  144«ویسِنشافتِنگایسک»د با ا طلاح گویروح کس کارِل از آن سخن می

معنا  علوم روح، و شاید بتوان گفک بس معنا  علوم مرتبط با ساحک معنو  وجود انسان اسک و معمولًا با 

                                                 
133. Carrel, Man, The Unknown, 120. 

134. Carrel, “Introduction”, X. 

135. Carrel, Man, The Unknown, 120. 

136. Carrel, Man, The Unknown, 118. 

137. Carrel, Man, The Unknown, 59-60. 

138. Carrel, Man, The Unknown, 279. 

139. Carrel, Man, The Unknown, 177. 

140. Carrel, Man, The Unknown, 120. 

141. Carrel, Man, The Unknown, 120. 

142. Carrel, Man, The Unknown, 281. 

143. Carrel, Man, The Unknown, 59, 132. 

144. Geisteswissenschaften. 
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ها باشید شود یی نین معلوم نیسک. شاید نمونۀ مسائش این علپ همانفرض می «علوم انسانی»تسامح معادل 
بیان داشتس اسک: قوانین طبیعی ا لی حاکپ بر  راه و رسم زندگیها  آخر عمرش در کتاب کارل در سالکس 

  146ارتباط نیک و بد اخلاقی  با وضعیک جسمی و روحی بدن هر فرد و نسبیّک آن، 145زندگی و رشد انسان،
 147دگی وض  کرد.توان  و باید برا  زندگی با هدف تثبیک قوانین طبیعی زنو قوانین اخلاقی کس می

 روش و رویکرد علم انسان -3-3
شیمرد. از عبیارات او گوید؛ اما او افی برا  آن برمیکارِل در تبیین روش چنین علمی سخن واضحی نمی

هیا  عینیی و توان دریافک و  در کوشش برا  تأسیس دانشی تجربی اسک؛ علمی بنا شیده بیر آگاهیمی
و باید انتظار داشک با کاربردِ  148اساندنِ طبیعک بس ما نشان داده اسکپذیر کس تاکنون قدرتش را در شنآزمون

کید می 149آن انسان را هپ شناخک. مدّعی قطعیّک و عصمک  «دانش دینی»کند علپ انسان هرگن یک و  تأ
 150پذیر برا  همس اسک.فهپ و مشارککنیسک؛  بلکس دانشی تجربی، تقریبی، ناقص و قابش

ها  تجربی مختلف گرفتس شود همان اسک کس در دانش علپ انسان باید پی گوید روشی کس درکارِل می
ها نظر داشک و البتس در کنیار شود. در علپ انسان باید بس همۀ آن تکنیکها  مختلفی کاربستس میبا تکنیک

ها هپ اندیشید: رنج بیمار سرطانی مثش خود بیمیار  او امیر  آشیکار ها بس سنجش کیفیکسنجش کمیّک
نکتیۀ دیگیر  اینکیس هرچنید کاربسیک روش  151کمّیی نباشید.سنجش ؛ گرچس بر پایۀ علپ کنونی قابش اسک

ثمیر جویی از آن برا  شناخک انسیان بیهایی دارد، نباید گمان بَریپ بهرهتجرِبی در شکش کنونی آن کاستی
 152اسک.

بیس ایین معنیا کیس   153کنید؛ زمان رویکرد  ترکیبی و تحلیلیی را دنبیالعلپ انسان بس باور کارِل باید هپ
دستاوردها  علوم مختلف برا  شناخک انسان گردآور ، و سیپس بیا روشیی وییژه تحلییش شیوند. و  در 
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قدر کس یک پنشک حاذق باید حکیپ جیام  علیوم باشید، گوید همان توضیح ماهیّک ترکیبی علپ انسان می
سبب کند   پیشیرفک و دشیوار  توسیعۀ  154ها  مختلف نیاز دارد.عالِپ علپ انسان هپ بس آگاهی از دانش

ها  دقیی  ییا وفیور مشکش کمبود داده 155شود.ها  متعدد  بنا میعلپ انسان همین اسک کس بر پایۀ دانش
از  و تخصصی شیدن بییش 156هاها   حیح در خلال دورانبلکس انباشتگی داده ها  نادرسک نیسک؛داده

س نتایج یک علیپ بیس حیوزۀ  157هایب آنحدِّ مطالعات برا  شناخک انسان سبب دشوار  ترک و تعمیپ نامُوَجَّ
 شده اسک. 158علمی دیگر و سوءاستفاده از مفاهیپ علمی

ها  مربوط بس انسان در علوم مختلف اطلاعات فراوانیی توان با بررسی انتقاد  دادهدر دوران کنونی می
تیر  از هیا الگوهیا  غنیآنهیا  انسیانی پدیید آورد، و بیر پاییۀ حا ش کرد، فهرسیک کیاملی از فعالیک

گرایانۀ انسیان بیس حال، نباید از یاد برد کس شناخک تقلیشبااین 159شخصیک و رفتار و مسائش انسان بازنمود.
شود وجود انسان را بس یک نظام فینیولو یکی یا موجیود   یرفاً دارا  انجامد؛ زیرا نمینتیجۀ درستی نمی

 160روان فروکاسک.
ها نین  پیشیرفتی در پیی ها  دیگر علوم و ترکیب آنا نباید بود، ِ رف مرور دادهگرگذشتس از آنکس تقلیش

بیرا   161ها  وجود  ما را بازکاود.زمان همۀ جنبسنخواهد داشک. باید علپ جامعی پدید آورد کس بتواند هپ
نیین  162میبر رویکرد ترکیبی و تحلیلیی بایید رویکیرد   انضیمااین منظور، علپ انسان بس زعپ کارِل افنون

و  165نشیانَدمی 164کارِل در توضیح ماهیک انضمامی این علپ انضمام را در تقابش بیا انتیناع 163داشتس باشد.
درسیتی تیوان واقعیّیات خیارجی را بسها  انتناعیی میگوید کس نباید پنداشک با کنار هپ نهادن شناخکمی

 166فهمید.
خصیوص بیر اسیاس دربیارۀ ییک فیرد بیسشیوند و زعپ کارِل گاه دانشمندان دچار چنین خطیایی میبس
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کننید. گرچیس توجیس بیس دانند قضیاوت میمثابۀ مفهومی انتناعی یی میچینهایی کس دربارۀ جنس انسان یی بس
مفاهیپ انتناعی برا  رشد علپ ضرور  اسک، نباید از یاد برد کس مفاهیپ انتناعی مکشوف بیا علیپ بیس نحیو 

انید کیس بیر اسیاس این را اکنیون پنشیکان خیوب دریافتس 167رند.تک افراد هماهنگی نداکامش با زندگی تک
 168تک بیماران را دریافک.شود واقعیک عینی حال تکها  کلی دربارۀ فینیولو   جنس انسان نمیدانستس

در علیپ تجربیی  «روشیی کیفیی»رویکرد انضمامی بس شناخک انسان بس کاربسیک  کارِل معتقد اسک
گرچس تاکنون توجس بس این نکتس  169بسی کارآتر اسک. «ها  تحلیش کمّیروش»خواهد انجامید کس از کاربرد 

رسد الکسیس کارِل از نخستین کسانی باشد کیس بیس کیاربرد روش کیفیی در مبفول مانده اسک، بس نظر می
شیود. ایین کیاربرد و  بسیی تقابلی آشکار با روش کمّی اشاره دارد و برا  آن باز معنایی مثبتی نین قائش می

بیار ،  170منید شیود.ش نظریس1340م/ 1960ها  کیفی پژوهش در دهۀ ش از آن اسک کس کاربردِ روشپی
گرایی جایگیاه کنیونی خیود را در افناید کس این رویکرد  بس پژوهش سبب خواهد شد میادّهکارِل در ادامس می

ولو ییک، و مطالعیۀ هیا  فینیها  ذهنی بس اندازۀ فعالیکمطالعات علمی از دسک بدهد و مطالعۀ فعالیک
 شناختی و دینی بس اندازۀ مطالعات ریاضی و فینیک و شیمی مهپ تلقی شوند.کارکردها  اخلاقی، زیبایی

زعپ و  هرگاه چنین شود همۀ علوم بشر  دچار تحول خواهند گشک: شیوۀ تعلییپ و تربییک عیوض بس
کننید،  یاحبان امیراض روحیی و جدا می ها  مُسر  را از بقیسکس افرادِ مبتلا بس بیمار شود و همچنانمی

جانِ انحرافات اخلاقی را هپ خطرنا  می را  172ها خواهند آموخک کس اَخیلاطپاتولو یسک 171شناسند.مُرَوِّ
آموزند بس نیازها  غیرجسمانی و رنیج شد بازشناسند. اقتصاددانان نین میکس در طبِّ سنتی مهپ انگاشتس می

آموزنید بسییار  از می کسمثش کار، غذا و اوقات فراغک جد  بگیرند؛ همچنان ها راها بِیَندیشند و آنانسان
علیپ  174کارِل دربارۀ نظام مفهیومی 173اند.ها  اخلاقی و فکر ها  اقتصاد  در ا ش نتیجۀ بحرانبحران

 175انسان تنها توضیحاتی مختصر دارد.
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 راهکار عملی تأسیس علم انسان -4

شود ها با فعش و انفعالات شیمیایی بدن سبب مینی انسان و تداخش آنها  رواپیچیدگیکارِل معتقد اسک 
 176ها  ضرور  برا  مطالعس یک مسولس انسانی مسلط شود.تنهایی نتواند بر همۀ تکنیکهیچ دانشمند  بس 

تیوان نمیسیو، از آن 177زمان متخصصان مختلیف اسیک.رو پیشبرد  علپ انسان مُحتاج تلاش هپاز همین 
افنایی با مینگیرد و همیایش گرایی و هپایجاد این هپ 178ها  مختلف ماند.ا  پراکندۀ دانشهمعطش کشف
 179شود و نیازمند تلاشی گسترده با تأسیس یک سازمان عظیپ اسک.حا ش نمی

 گراتأسیس مرکزی نخبه -4-1
همیۀ دانشیمندان  مرکن  تأسیس کرد وباید دستیابی سری  بس علپ انسان  برا پایس معتقد اسک کارِل بر این 

هیا  تخصصیی دانیش علوم مختلف را در آن گرد آورد؛ مرکن  کس در آن بتوان با تفکر جمعی و ادغیام داده
چنین مرکن  بتواند اقدامات درخور  انجام دهد، باید تنها نخبگیان و  برا  اینکس 180جدید  را ایجاد کرد.

سال از عمر خود را  رف ییادگیر   25ود باید نخبگانی استخدام شوند کس حد 181نوابغ در آن جم  شوند.
زده بیرا  هیا  سیاسیکعلپ انسان کنند و در این مدت نین نس مثش استادان دانشگاه در سیروسفر بیس همایش

هیاهو وقیف هیدف هایی زودبازده، بلکس همچون  راهبان بیارائۀ مقالاتی در موضوعات پسند روز در زمینس
 182س باشند.شناخک انسان و فِداییِ آرمان جامع

و تنها افراد  بس ایین جمی  راه  183گیرانس برگنیده شوند،باید شمار اینان بسیار اند  باشد، بسیار سخک
اهمییک نکننید؛ یابند کس سر در لا  تخصص خود نداشتس باشند و عمرشان را  رف مطالعیۀ جنئییات بی

ایین مؤسسیس  نخبگانی گردانندۀ اعضاء شورا  عالی و تیپ 184بلکس عالپ واقعی باشند. کارگر علمی نباشند؛
نویسی، تدریس یا کوشیش مشیابهی را مجبیور نباشیند مقالس سخنرانی، قرار اسک حقوق بگیرند؛ ولی هیچ

 185شان کاملًا در اختیار خودشان باشد.بکنند و وقک

                                                 
176. Carrel, Man, The Unknown, 45. 

177. Carrel, Man, The Unknown, 45. 

178. Carrel, “Introduction”, XVI. 
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ناپذیر بر سرعک قدرتی مقاومکیک اقلیک زاهد و عارف بسگوید کارِل در تو یف این تیپ نخبگانی می
قلیّتی در موقعیتی اسک کس بیا اقنیاع ییا شیاید بیا زور، آورد. چنین اشده و منحط بس دسک میاکثریّکِ منحش

ها  ها، سیاختمانییک از کارخانیسها هیچها  دیگر زندگی را بر اکثریّک جامعس تحمیش کند. برا  آنشیوه
اشد همس را از میان خواهند بُرد تا ییی پیکر و دیگر تأسیسات و نهادها  مدرن قداسک ندارد و اگر لازم بغول

ها نکنند، آلاتی کس ما را بردۀ کارخانسطلبی، زیبایی بدون پن دادن، ماشینبا  دستیابی بس فرهنگ بدون راحک
 186اش را بس تکامش رسانند.گر  نکشاند یی بتوانند انسان و هوش و قدرتو علمی کس ما را بس ماد 

 جهانهای این مرکز در نمونه -4-2
هایی دارد. مثلًا در دانشگاه کند کس تأسیس سازمانی برا  مطالعۀ انسان البتس نمونسکارِل بس این هپ اشاره می

-1929ا  اسک کس در سیال اشارۀ او بس مؤسسس 188ایجاد شده اسک. 187یِیش مؤسسۀ مطالعۀ روابط انسانی
شناسییان، از بنیییاد فییورد، انسانش در اییین دانشییگاه دائییر بییود و بییا تییأمین بودجییس 1342-1308م/ 1963
همچنین  189ها  توسعۀ رفاه بشر گرد آورده بود.شناسانی را برا  مطالعس دربارۀ روششناسان، و روانجامعس

نژاد دانشمند و سناتور فاشیسک ایتالیایی با هدف ا لاح 190کند کس نیکلا پِندِه،ا  اشاره میکارِل بس مؤسسس
پیشیرفک بهتیر  نیین  و البتس بس نظر کارِل در قیاس با مؤسسۀ دانشیگاه یِییش 191انسان در جِنُوا تأسیس کرده،

افنود کس  193او در تحریر  از کتاب نین کس در آستانۀ جنگ جهانی دوم بس ناشر آلمانی سپرد، 192داشتس اسک.
البتیس کیاران انجیام داده، و مانده، بیماران روانی و جناییکآلمان اقدامات مؤثر  دربرابر گسترش افراد عقب

توان جنایک و بردن چنین افراد  اسک؛ زیرا تنها با رد احساسات می آل و نهایی نین همین ازمیانحش ایدهراه
 194جنون جلوگیر  کرد.

ها  تأسییس چنیین سیازمانی نوشیتس گوید کس اساساً این کتاب را هپ بس قصد تبیین ضیرورتکارِل می
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ها باید از مردم سرچشمس بگییرد؛ نیس ا، این قبیش نوساز زیرا در کشورها  دموکراتیکی مثش امریک 195اسک؛
کارِل در مسیر توسعۀ علپ انسان این را برا  کشورها  دیکتاتور  مثش ایتالیا و آلمیان و  196از سو  رهبران.

توانند با  دور یک دستور، مؤسساتی را کس برا  توسعۀ علپ انسیان سادگی می داند کس بسشورو  منیّک می
بر اسک و بس این نییاز دارد پدید آورند؛ اما در کشورها  دموکراتیک چنین روند  بسیار زمانضرور  اسک 

رو از همیین  197ها  آموزشی، پنشکی و اقتصادِ  کنونی را مشاهده کنند.کس مردم بالعیان شکسک سیاسک
مطلیوب رغپ فوریک ضرورت ا یلاح خورد کس علیم تأسف می1939کارِل در پایان مقدمۀ خود بر چاپ 

و  و ضرورت همکار  همگانی برا  چنین ا لاحی، هنوز تنها چند میلیون نفر کتیابش را خوانیده، و بیا 
 198اند!این اندیشس آشنا شده

 های احتمالی مرکزبرنامه -4-3
گویید کیس اکنیون دربیارۀ هایی دارد کس باید این مرکن دنبیال کنید. و  میکارِل سخنان مفصلی نین دربارۀ برنامس

گرایییان، ها چنییان بیرا  مادهتیوان افهیارنظر کییرد. ایین حیدسها جیین بیر سیبیش حییدس نمیک برنامیسماهیی
گرایان، دانشمندان و البتس عموم ناپذیرفتنی خواهد نُمود کس ممکن اسیک حتّیی در عقیش او نیین تردیید معنویک

اتی کس این مرکین قیرار اسیک ا لاح 199ها را نادیده گرفک.حقای  آن خاطر غرابکتوان بسحال، نمیکنند. بااین
ا  مرمرین بخواهد خود را بسازد: برا  آشیکار کیردن ماند کس مجسمسپی بگیرد قطعاً دردنا  اسک و بس آن می

 200چهرۀ خود راهی جن این ندارد کس مادۀ سازندۀ خود را با ضرباتی سنگین خرد کند.
توان ذیش سیس محیور گنجانید: ا میزند چنین مرکن  پی خواهد گرفک رهایی کس کارِل حدس میبرنامس

کس هر کس کار  متناسبِ اسیتعدادها  ذاتییِ خیودش نحو   اول، ا لاح طبقات اجتماعی و جنسیتی بس
جیایی ندارنید و عناِ یر نیامطلوب  شدهبردن افراد  کس در این ا لاحات تعریفداشتس باشد، دوم، ازمیان 

  بس نحو  کس نسلی تواناتر پدید آید. گویی کارِل معتقید نژادشوند، و سوم، کوشش برا  ا لاحشناختس می
توان مشیکلات اجتمیاعی نژاد نمیاند، بدون ا لاحاسک کس طبقات اجتماعی با طبقات زیستی گِرِه خورده

یی زیسیک هماهنگی اجتمیاعی جامعۀ مدرن را حش کرد، و تنها با مهندسی طبقات زیستی خواهیپ توانسک

                                                 
195. Carrel, Man, The Unknown, 47. 

196. Carrel, “Introduction”, XVII. 

197. Carrel, Man, The Unknown, 286. 

198. Carrel, “Introduction”, XVII. 

199. Carrel, Man, The Unknown, 259. 

200. Carrel, “Introduction”, XVII. 
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 201زعپ او در دورۀ پیشامدرن وجود داشتس اسک یی احیاء کنیپ.ا  را یی کس بسشناختی
کیارگرانی گوید کس نباید اجازه داد ُ نوف مَشاغِش مختلف اجتمیاعی بیس کارِل در توضیح محور اول می

ل شوند کس درآمد دارند؛ اما نس هنر می ا  دانند نس  نعک نیس کشیاورز  نیس علیپ. توسیعۀ چنیین طبقیسمبدَّ
جنسیک نین  202برد و مایۀ شرم ابد  تمدن مدرن خواهد بود.شعور اخلاقی را از میان می خانواده و هوش و

زنیان هیپ بایید  203باید بازتعریف و مشخص شود هریک از مرد و زن دقیقاً قرار اسک چس شیبلی برگیرنید.
کس بتوانند آنپنشک، وکیش یا استاد دانشگاه بشوند، بلکس برا   اینکس آموزش عالی دریافک کنند؛ اما نس برا  

 204فرزندانی ارزشمند بپرورند.
ها  پنشیکی گویید کیس معاینیسدر سخن از لنوم نابود سیاز  عناِ یر نیامطلوب، نخسیک از ایین می

هیا  ارثیی هیا و معلولیکساز  داوطلبانۀ دارندگان بیمار پیشازناشویی کافی نیسک و باید بس سمک عقیپ
ها نتیجیۀ ا دختران ثروتمند دارند، بایید بداننید عمیدۀ بیدبختیبرویپ. گرچس همۀ پسران گرایش بس ازدواج ب

هیا  روانیی نادیده گرفتن قیانون طبیعیک و تولیید فرزنیدانی اسیک کیس از معلولییک و دییوانگی و بیمار 
 205شان بدبختی اسک.برند و سرنوشکآفرین و امثال آن رنج میجنایک

تر از شیر مجرمیان پ تا جامعس بس نحو  اقتصیاد بعد باید راهی بیابی افناید کس در مرحلۀو  سپس می
ها  کنند یا بیمار مجرمانی کس با قتش، دزد  و جنایاتِ مشابس برا  بشر ایجاد مشکش می 206خلاص شود؛
اینان باید بس نحو  متمدنانس، مثلًا با کاربرد اتاق گاز، نیابود شیوند و  207آفرین موروثی دارند.روانی جنایک

جا میان  ایین عمیش نباید اجازه دهیپ عواطف یا تعصبات دینی بی 208ن محفوظ بماند.شانژاد بشر از آسیب
 209بشود.

نژاد  اسک. کارِل در توضیح ضرورت این امر ها  مهپ مرکن مطالعۀ انسان ا لاحسومین محور برنامس
لکیش و ا ها  خطرنیا  لاغیر ،سو زنان درگیر ر یپکاهش اسک، از یک گوید اکنون تولیدمثش در حال می

بینانیس و مشیکلات روانیی و اند و فرزندآور  را متأثر از تحصیلات، فمینیسپ، خودخیواهی کوتستنباکو شده

                                                 
201. See: Geroulanos, “The Sovereignty Of The New Man After Wagner: Artist and Hero, Symoolic Histay, and The Staging Of Origins”, 457. 

202. Carrel, Man, The Unknown, 302. 

203. Carrel, Man, The Unknown, 314. 

204. Carrel, Man, The Unknown, 302. 

205. Carrel, Man, The Unknown, 300. 

206. Carrel, Man, The Unknown, 318-319. 

207. Carrel, Man, The Unknown, 318. 

208. Carrel, Man, The Unknown, 318-319. 

209. Carrel, Man, The Unknown, 318. 
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آورند؛ اما اینیان کیفییک نیژاد ا ییش سیاکنان اقتصاد  خوش ندارند. مهاجران امریکا البتس فرزند بسیار می
 210امریکا  شمالی را ندارند.

و تولیدمثش و تکثیر ایشان انجامیده، و بیس انتخیاب  211«ترراد پاییناف»از دیگر سو، رشد پنشکی بس بقاء 
عدالتی نظام هستی نیسیک؛ خاطر بیشوند بساگر در دنیا افراد  ضعیف دیده می 212طبیعی لطمس زده اسک.

کند. یگانس راه غلبیس بیر ها  نامناسبی اسک کس افراد را دچار ضعف ارثی جسمانی و روانی مینتیجۀ ازدواج
هیا  باید کودکیان دارا  توانایی 213پدید آید.« اشرافیک زیستی»نژاد  شکش نین آن اسک کس با ا لاحاین م

ها جدا کرد و بس نحیو مقتضیی آمیوزش داد تیا بتواننید بیرا  ملیک خیود اشیرافیّتی بالقوۀ بالا را از خانواده
 214غیرموروثی پدید آورند.

 گیرینتیجه

ترین مشکش بشر غربی امیروز آن شیده کیس تمیدن هد بگوید ا لیخوامی انسان موجود ناشناختهکارِل در 
هایش شود با آن زیسک. این تمدن بس زیور دانش آراستس، و زشتیمدرن رو بس انحطاط رفتس اسک و دیگر نمی

داند قوانینی بیر سراسیر عیالَپِ هسیتی و راستی خطرآفرین اسک. انسان غربی امروز  نمینهان گشتس، اما بس
پیامدها  ناگوار  برا  او و دیگیران دارد. او از  ها درگذرد،دگی انسان حاکپ اسک کس اگر از آنطبیعک و زن

رفیک از ایین بحیران هیپ خبر افتاده اسیک. بیرا  برونارتباطات میان اجناءِ کیهان با عالَپِ درون خویش بی
ی روانی خا ی ها  جسمی و روحیها بس ارتقاءِ روحِ خود بیندیشد و فرایندانسان باید بس جا  ارتقاءِ ماشین

اند. روش پیشنهاد  او نین آن اسک کس تأسیس علمی نو بیرا  شیناخک را بیابد کس نوابغ در اثر آن پدید آمده
نژاد را هپ دنبیال کنید و بیس حیذف ها  دیگر، ا لاحانسان بس نخبگان سپرده شود؛ علمی کس در کنار برنامس

 ناتوانان بِیَنجامد.
کنید. سیخنانش دربیارۀ کتاب استدلالات نظر  محکمی بس نف  تأسیس علپ انسیان نمی کارِل در این

مند تبیین رویکرد و روش و نظام گویانس اسک. و  بیش از آنکس دغدغسو روش علپ انسان بسی کلّی رویکرد
 این هیدف بیا تکییس بیر مفهومی چنین دانشی باشد بس دنبال توضیح ضرورت تأسیس سازمانی برا  پیشبرد

 کند کتاب را برا  تبیین همین ضرورت نوشتس اسک.مشکلات موجود اسک. مؤلف خود نین تصریح می

                                                 
210. Carrel, Man, The Unknown, 299. 

211. inferior individuals. 

212. Carrel, Man, The Unknown, 296. 

213. See: Carrel, Man, The Unknown, 221. 

214. Carrel, Man, The Unknown, 217. 
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گرایی، شییهودگرایی، تحسییین علییپ تجربییی، گرایییی، سیینکهایی از دینتییوان در کتییاب رگییسمی
ا  زمان تمجید تمدن مدرن بازشیناخک. فرضییسنژاد، نقد مدرنیتس و هپشهرگرایی، نژادپرستی، ا لاحآرمان

خواهد بس هر نحو ممکن همۀ اقشیار توان با نظر بس این رویکرد اثر عرضس کرد این اسک کس مؤلف میکس می
نیژاد و تخصییص بودجیس بیس آن ا  برا  مطالعۀ انسان با هدف ا لاحجامعس را با ضرورت تأسیس مؤسسس

بیاره بایید نسیبکِ نهایی در ایین  گوید. البتس، پیش از قضاوتپسند میرو سخنانی عامسهمراه کند. از همین 
 ش با آراء کارِل در این کتاب سنجیده شود.1310م/ 1930ها  فکر  ایالات متحدۀ امریکا در دهۀ گفتمان

زِیَد کس دورۀ گذار  مبهپ اسک. هنوز دموکراسی، علیپ مؤلف همچنان کس خود نین گفتس در عصر  می
شود یکی را پذیرفک و دیگر  را رد کرد. بعدها اند و میدهگرایی با هپ پیوند مستحکمی نخورتجربی و ماده

کس در اروپا و امریکا این سس با هپ تداعی شدند در  شخصیک کارِل پیچیده شد؛ چون معلوم نبود چگونیس  
گرا نین نبیود. زنیدگی او در همیین دورۀ گیذار گرا بود؛ اما دموکراسی را بدبینانس نگریسک و مادهشود علپمی

ک کس باید هنگام تفسیر نقدهایش بر علوم انسانی هپ در نظر داشک. کارِل درحالی علوم انسیانی چین  اس
گوید کس شناسی و اقتصاد میشناسی و جامعسهایی مثش روانگرا بر دانشکند و از غلبۀ نگاه کمّیّکرا نقد می

آن شیناختس شیدند شیکش هیا کیس بعیدها بیس هیا  مطالعیس در ایین دانشها و روشهنوز بسیار  از تکنیک
خواهد مشکلات کند؛ اما خود هپ البتس وقتی میها را بس فقدان دقّک علمی متهپ میاند. او این دانشنگرفتس

نشیده ییی مثیش جامعۀ امریکا را شرح بدهد آمارهایی نامستند و گنافس بیر پاییۀ کیاربرد ا یطلاحاتی تعریف
 تر  سراغ ندارد.و روش کارآتر و دقی  دهد و رویکردروانی، عوضی، هنر مبتذل... یی می

البتیس  ،داردگویانیس بییان مییاش کلیها در مطالعۀ انسان کس کارِل دغدغۀ خود را دربارهسنجش کیفیک
ها  کیفی پژوهش تکامش یافک. بسیار  از  آنچس کارِل دربیارۀ بعدها در حوزۀ علوم انسانی با توسعۀ روش

هیا  غریبیی همچیون  لوم روح یا لنوم کاوش علمیی دربیاره تواناییضرورت مطالعۀ قوا  ذهن انسان و ع
تر کاوییده شیدند. گفک بعدها با توسعۀ مطالعات فرهنگی و دیگر علوم انسانی و زیسیتی دقیی پاتی میتلس

ها هایی در علوم انسانی ببیند کس بسیار  از آنزیستن او در همین دورۀ ابهام و گذار سبب شده اسک نُقصان
 ها مرتف  شدند.احش بعد  تکامش این دانشدر مر

ها  مختلف علوم انسانی آشنا نیسیک. او حوزه ترین آثار درهرحال، آشکار اسک کس نویسنده با مهپبس
خواهد رسد میگوید کس بس نظر میدر حالی دارد از دانش تجربی مطالعۀ قوا  ذهنی انسان و علوم روح می

کید کند باید  حال، هرگین شناسی جد  گرفک و مطالعس کرد. بااینرا نین بس اندازۀ زیسک« فرهنگ»بر این تأ
بیرد؛ ا یطلاحی کیس در زمیان تیألیف کتیاب کیار نمی را برا  رساندن منظور خود بیس« فرهنگ»ا طلاح 

 گذرد.سال از نخستین کاربردها  آن در زبان انگلیسی می 64کپ دسک
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خصو ی بیس او باید در انتساب هر اندیشۀ دینی و سیاسی بسخاطر زندگیِ کارِل در همین دوران گذار بس
پیشنهاد  او بیس دیکتیاتور  بینجامید  حال، آشکار اسک کس کارِل از اینکس ا لاحاتنین احتیاط کرد. بااین

پروایی ندارد و حتی دیکتاتور  یک عده نخبس را بسی برتر از وضعیتی مثش حکومک ایالات متحیدۀ امریکیا 
هیا نفیر را متقاعید کننید و انتشیار آن باید نخبگان برا  ا لاحی خُرْد مجبیور شیوند میلیونداند کس در می

سیو، در حیالی چندمیلیونی کتاب خود را تا رسیدن بس مرحلۀ قبول عیام سیخن خیود نیاچین بداننید. از آن 
ها بیس توسعۀ گرایشافتد کس آشکارا هنر بنرگ نژاد برتر را سدّ گفتارها  او مقبول روحانیان ادیان مختلف می
ا  بهتیر از ها  میانس، و عرضۀ روش تجربی همچون شییوهاسلام، پیروز  بر حاکمیک دینی کلیسا در سده

 انگارد.ها  دینی برا  شناخک جهان میروش
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Abstract: 

The Abbasids, similar to their ancestor ʿAbbās, the prophet’s paternal uncle, were Shīʿa and among the supporters of 

Ahl al-Bayt prior to the victory of their movement. However, after gaining power by overthrowing the Alids and dealing 

with their uprisings, they abandoned their previous stance and aligned themselves with the majority, placing ʿAlī (peace 

be upon him) and his family in a rank lower compared to early caliphs, and converting to Tasannun. Almost all of the 

early Abbasid caliphs held the same position on this matter, with the only exception being Maʾmūn (r. 198-218 A.H. / 

813-833 A.D.). Therefore, the present research seeks to discover Maʾmūn’s position toward ʿAlī (peace be upon him), 

and his reasons for adopting this position. 

The study concludes that Maʾmūn believed in Imām ʿAlī’s (peace be upon him) legitimacy for the caliphate after the 

Prophet, considered him to be superior to other companions of the Prophet (ṣaḥāba), and believed in his administration 

(Viṣāyat). However, the Shīʿa showed little interest in his position, or denied it altogether. This is because Maʾmūn was 

responsible for the martyrdom of Imām Riżā (peace be upon him). Maʾmūn made significant efforts to elevate the name 

and memory of Imām ʿAlī, and can therefore be considered a believer and a devotee of the Ahl al-Bayt and ʿAlī, 

although he took different measures regarding the Alids in order to protect his own rule, for instance by appointing 

Imām Riżā as his heir apparent and then planning his martyrdom.  It seems that Maʾmūn’s Muʿtazilī beliefs, coupled 

with the influence of his advisors (including his Shīʿī teacher, Kasāʾī) played a key role in the expression of these Shīʿī 

interests.  

Keywords: Maʾmūn’s Shīʿism, Imām ʿAlī, The Abbasids, The Alids. 
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 )ع(موضع مأمون عباسی نسبت به امام علی 
 دکتر مجتبی سلطانی احمدی)نویسنده مسئول(
 دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
Email: msoltani94@pnu.ac.ir 

 دکتر مصطفی گوهری فخرآباد
 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 داود فتح الهی
 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 چکیده
بیت  بودنتد، امتا پت  از د نیای خود عباس، عموی پیامبر، تا پیش از پیروزی نهضتشان، شیعه و جزء موالیان اهلعباسیان به مانن

نتوا بتا های آنان موضع پیشتی  ختود را تترف گدتنتد و هت دستیابی به قدرت با کنار زدن علویان و در نتیجه مواجه شدن با شورش
از خلدای نخستی  نشاندند و به تسن  گرویدند. تقریبتا  مواضتع خلدتای ع تر  اکثری ، علی )ع( و خاندانش را در مقامی فروتر

رو ای  پژوهش در پی پاسخ ق( اس . ازای 218 -198میان مأمون )حک.  باره یکسان اس  و تنها استثنا در ای اول عباسی درای 
 ضع چه بود؟ )ع( گرف  و دلایل اتخاذ ای  مو بدی  سؤال اس  که مأمون چه موضعی نسب  به علی

های ای  پژوهش مأمون معتقد به حقانی  امام علتی )ع( بترای خلافت  پت  از پیتامبر بتود و او را بتر دیگتر بر اساس یافته
بخشید و اعتقاد به وصای  ایشان داش ، اما شیعیان به سبب مسئولی  او در شهادت امتام رضتا )ع( کمتتر بته صحابه برتری می

ای بترای اعتتلای نتام و یتاد امتام علتی )ع( اند. مأمون تلاش گستتردهند و یا درصدد انکار آن برآمدهاای  موضوع علاقه نشان داده
بی  و شخص علی )ع( دانس ؛ هرچنتد کته او بترای بقتای حکومت  توان مأمون را معتقد و محب اهلرو میصورت داد؛ ازای 

؛ ازجمله ولیعهد کردن امتام رضتا )ع( و ستب  بته شتهادت زدخود در موقع لزوم دس  به اقدامات متداوتی نسب  به علویان می
رسد معتزلی بودن مأمون در کنار تأثیر اطرافیانش ازجمله معل  شیعی او کسایی نقش اصلی را در بتروز رساندن ایشان. به نظر می

 اند. ای  علایق شیعی داشته
 : تشیع مأمون، امام علی )ع(، عباسیان، علویان.هاکلیدواژه
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 مقدمه

 های شیعه و سنی ت به استثنای معتزله ت دربتار  متأمون نوعتا  مندتی بتوده است . شتیعیان های فرقهقضاوت
دانستند و سنیان ه  به سبب حمایت  او خاطر به شهادت رساندن امام رضا )ع( او را ملعون و مطرود میبه

گیری بر سر موضتوع اع و سخ از جریان معتزله و آزار و اذی  رساندن به اهل حدیث در ماجرای محنه )نز
کشتی و ختاطر خلیدتهحادث یا قدی  بودن قرآن( از او ناخشنود بودند. در روزگار خلافتش عباسیان او را به

 هتا هت  بته ستبب نتژاد نیمته داشتتند و عتر برادرکشی )امی ( و اعطای ولایتعهدی به علویان دشم  متی
گردان شدند. تنها معتزلیان بودند ی  از ایرانیان از او رویاش و قرار دادن مقر حکومتش در مرو و حماایرانی

 گرا به مرور کنار زده شدند.که از او حمای  کردند که آنان نیز با روی کار آمدن خلدای حدیث
های پیچیده و هنوز ناشناخته برای مورخان محسو  از شخ ی  1دوس  عباسی،مأمون، خلیده دانش

انگیز شخ ی  او، گرایش و علاقه او به علویان است  کته در مقابتل ستایر برشود. یکی از وجوه چالشمی
 ای در قبتال علویتان در پتیش گرفتنتد. عباستیان گیرد کته رفتتار خ تمانهخلدای ع ر اول عباسی قرار می

ک  از دور  من ور سعی داشتند ادعای مشروعی  خلاف  را از خاندان علی )ع( بستتانند و عبتاس را دس 
در ای  میان مأمون یک استثنا بود و معتقد به افضتلی  امتام علتی )ع(  2حق پیامبر معرفی کنند.جانشی  بر 

او در تجلیل و تکری  امتام علتی )ع( گتوی ستبق  را از ستایر  3برای جانشینی پیامبر و وصای  ایشان بود.
دن امتام رضتا )ع( حال بتا بته شتهادت رستانخلدای عباسی ربود و دقیقا  در نقطه مقابل آنان نشس . باای 

 بیت  )ع( درویتی  و از ستر هتای او را بته اهتلموجب شد تا عتده زیتادی از شتیعیان نوعتا  ا هتار علاقته
شود که موارد ابراز محبت  او های تاریخ و اد  معلوم میبا مراجعه به  کتا  4طلبی سیاسی بدانند.فرص 

تمامی ای  اقدامات را از سر ریا و دروغ انجام داده نماید که او از حد معمول فراتر اس   و ییر قابل باور می

                                                 
 .362 -359، عصر المأمون . ر.ف: الرفاعی،1

 (.967 /3، تاریخ بیهقیمأمون آن کز ملوف دول  اسلام           هرگز چون او ندید تازی و دهقان )بیهقی، 
بر بود نه دختر عنوان نمونه ر.ف: نامه من ور به ند  زکیّه که در آن منکر حق علویان برای خلاف  شد؛ با ای  استدلال که حق خلاف  متعلق به عموی پیام. به2

زنتان کته در امامت  ستهمی »گویند: برابر شیعه علوی مینویسد: عباسیان در استدلال خود در (. مسعودی ه  می568 /7، تاریخ الرسل و الملوک او )طبری، 
ماند، پ  نته علتی )ع( و نته فاطمته ندارند، پ  فاطمه )س( و فرزندانش در امام  حقی ندارند و در جایی که عمو زنده باشد سهمی برای پسرعموها باقی نمی

)مستعودی، « عباس و فرزندانش هستند که در ای  امر بتر همته متردم برتتری دارنتد که عباس زنده بود حقی در امام  ندارند. تنها)س( و نه فرزندانش در زمانی
 (.241 /2، مروج الذهب

عیون عنوان نمونه ر.ف: صدوق، فشرد. بهها در منابع شیعی ه  آمده اس  بر ای  موضوع پای می. وی در منا رات خود با متکلمان و محدثان سنی که شرح آن3
الطرائف  یفی مفریف  ؛ سید ب  طاووس، 31، المحاسن و المساوی؛ در مورد وصیّ بودن امام علی )ع( از نظر مأمون ر.ف: بیهقی، 200 -185 /2، اخبار الرضا

 .275 /1، مذهب الطوائ 
تحلیلفی ا   دفانادی ، ، سراسر مقاله؛ ق . فضل الله«دعوی تشیع المأمون فی المیزان»؛ الخضران، 185 /2، عیون اخبار الرضاعنوان نمونه ر.ف: صدوق، . به4

 اند.های شیعی مأمون را دروغ ندانستهکه گرایش 127، الرضا و المأمون و ولای  الفها و صفحات من التاریخ الفباسی؛ امی ، 98ت 96، امام رضا )ع(



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /44

 

-ک  سودی برایش به همراه نداش . ازای ها به ضرر او بود یا دس باشد، مخ وصا  که گاه ای  ا هار علاقه

رو شاید چنی  بتوان فرض گرف  که اکثر شیعیان یک عمل مأمون را که همانا به شهادت رساندن امام رضتا 
انتد و تمتام اقتدامات قبلتی و ای برای قضاوت در مورد تمام رفتارهای او در نظر گرفتتهیه)ع( اس  مبنا و پا

 اند.بعدی وی را در ا هار محب  به علویان کذ  فرض کرده
باره به ق( درای 292های علوی مأمون متداوت بوده اس . یعقوبی )د. داوری شیعیان نسب  به گرایش

کلینتی )د.  5عهدی امتام رضتا )ع( هت  بته سترع  گذشتته است .کلی سکوت کرده اس  و حتی از ولایت
های علوی مأمون و حتی شهادت امام رضا )ع( توسط او ستخنی بته ق( ه  ندیا  یا اثباتا  دربار  گرایش329

و هجو عمویش ابراهی  ب  مهتدی  7«ا هار تشیع مأمون»ق( به 346اما مسعودی )د.  6میان نیاورده اس ،
ق( گزارشتی ارزشتمند 356ابتوالدر  اصتدهانی )د.  8کرد، ت تری  دارد.می« تسن ا هار »بدان سبب که 
که ابوصل  هروی از امام رضتا )ع( بتا های شیعی مأمون نقل کرده اس  که طبق آن هنگامیدربار  گرایش

 گتویی؟ ابتوبکر متا یتاکدام ابوبکر را متی»یاد کرد، مأمون پرسید: « ابوبکر»های ایشان یعنی یکی از کنیه
 کند.که به خوبی حسا  خود را از خلیده نخس  جدا می 9؟«ابوبکر عامه

تری  کسی اس  که تندتری  مواضع را نسب  به متأمون ق( از میان متقدمان مه 381شیخ صدوق )د. 
های او را برای نزدیک شدن به امام رضا )ع( از طریق واگذاری ولایتعهدی بته ایشتان و گرف  و تمام تلاش

اش از امام را از سر ریا و به ق د تخریب شخ ی  های شخ یسات بحث و منا ره و پرسشبرگزاری جل
متأمون چته بتود، شتیعه « تشیع»های هایی مبنی بر اینکه ریشهایشان دانسته اس . هرچند او با نقل گزارش

  ا هتار ای در بتانکته الارشاد ق( ه  در کتا 413شیخ مدید )د.  10بودن او را به رسمی  شناخته اس .
اما در همان سده یکی از ائمه زیدی به نام المرشتد باللته  11علاقه مأمون به امام علی )ع( بیان نکرده اس ،

  13گزارش مد لی از ا هار ارادت مأمون به امیرالمؤمنی  )ع( نقل کرده اس . 12 ق(479شجری )د. 
                                                 

 .448 /2، تاریخ الیفقوبی. یعقوبی، 5
 .582، 573، 567 /2، الکایی. کلینی، 6
 (.417 /3، ج الذهبمرو. اَ هَرَ التشیع )مسعودی، 7
 .454 /3، مروج الذهب و مفادن الجوهر. مسعودی، 8
 .454 -453، مقاتل الطالبیین. ابوالدر  اصدهانی، 9

 .185 /2، عیون اخبار الرضا. صدوق، 10
 .272ت 259 /2، الارشاد. مدید، 11
جتا ق(. او در ری سکون  داش  و در همتان512 -487عباسی )حک. . امام زیدیه در منطقه جبل و دیل  و ری و جرجان به روزگار خلاف  المستظهر بالله 12

اس  که فضائل خاندان نبوت را از پیتامبر تتا الادوار یی یضائل آل البیت )امالی روزهای دوشنبه( معروف به  الامالی الاثنینیهنیز درگذش . ازجمله آثارش کتا  
المرشتد باللته شتجری و »)امالی روزهای پنجشنبه( در مکارم اخلاق و فضایل اس  )رحمتتی،  یهالامالی الخمیسزید ب  علی در بر دارد. دیگر کتا  معروفش 

 (.50 -48، «کتا  الامالی الاثنینیه
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آورده  الطرائف در کتا   دوستی مأمون راق( گزارش منح ر به فردی از علی664سید ب  طاووس )د. 
ق( که به گدته خودش به آثار ستید بت  طتاووس دسترستی نداشتته 692علی ب  عیسی اربلی )د.  14اس .

اس  از شخص موثقی شنیده اس  که سید، مأمون را از شهادت امام رضا )ع( تبرئته کترده است . ایت  در 
ریتق متأمون و دفاعیتات او از حالی اس  که سید ب  طتاووس در عتی  نقتل فضتائل امتام علتی )ع( از ط

چنی  مطلبی را بیان نکرده اس . اربلی با تعاریدی که از سید بت  طتاووس کترده است ، گویتا ختود 15امام
ق(، از داعیتان استماعیلی و صتاحب 872عمادالدی  ادری  )د.  16معتقد به عدم شهادت امام بوده اس .

ختاطر بتاور داند؛ هرچند بتها در قتل امام مق ر می، نیز مأمون رعیون الاخبار و ینون الآثارکتا  ارزشمند 
متوجه شده بود کته حتق 17خود معتقد اس  که مأمون توسط یکی از پیروان عبدالله ب  محمد ب  اسماعیل 

تتوجهی بته ایت  موضتوع علتی بت  موستی الرضتا )ع( را بته امام  مختص به اسماعیلیه اس ، اما با بتی
های علویانه مأمون تتا دور  معاصتر ادامته داشتته نظر درباره گرایشای  اختلاف 18ولایتعهدی خود برگزید.

 اس  که در بخش پیشینه بدان پرداخته شده اس .
هایی که تاکنون از سوی شیعیان در مورد مأمون صورت گرفته اس  تنها به دنبال محکوم کردن پژوهش

دوستتی متأمون و استتنتا  شواهد علیاند و استق ای کاملی از اعمال مأمون و تردید در صداق  او برآمده
کوشد موضع مأمون را نسب  به امتام علتی )ع( و دلایتل اند. ای  پژوهش میها به دس  ندادهدرستی از آن

 اتخاذ آن را باز نماید.

 پیشینه پژوهش

ق(، ازجمله کسانی اس  کته علتوی دوستتی 1371در دور  معاصر محس  امی ، دانشمند شیعه لبنانی )د. 
داند و آن را مستند را تأیید کرده اس  و حتی او را در واگذاری ولایتعهدی به امام رضا )ع( صادق میمأمون 

                                                                                                                   
 . 161 -158، ترجمۀ م طدی گوهری فخرآباد و مجتبی سلطانی احمدی،  عاشورا به روایت  یایه. هارونی و شجری، 13
 .278 -276 /1، الطوائ یی مفری  مذهب  الطرائ . سید ب  طاووس، 14
 و ... . 278 -276، 248، 61 /1. همو، 15
 .805 /2، کش  الغمّه یی مفری  الائم . اربلی، 16
(؛ اگتر بته گدتته داعتی 123، تفاریخ و عقائفا اسفماعیلیهکه فرهاد دفتری متذکر شده ناچیز اس  )دفتتری، . اطلاعات ما درباره ای  شخص و پیروانش چنان17

اطمینان کنی  وی پ  از وفات محمد ب  اسماعیل به امام  اسماعیلیه برگزیده شد و ملقب به امام رَضیّ گردید. وی نخس  به نهاوند رف  و عمادالدی  ادری  
داعیتانش بته که یکی از داعیان او به نام اب  مکیال متمرد شد و در پی تبلیغ دعوت برای خود برآمد از ترس لو رفت  جایش بته همتراه ستی و چنتد تت  از هنگامی

جا رحل اقام  گزید. وی در آنجا با زنی علوی ازدوا  کرد و از او صاحب پسری به نام احمد شد که امام بعدی اسماعیلیه شالوس )چالوس( گریخ  و در همان
(! عبداللته ستب  در 526 -525 /4، رعیون الاخبفار و ینفون الآثفاهموس  )عمادالدی  ادری ،  رسائل اخوان الصفاشد ت که به باور داعی عمادالدی  نویسنده 

 (.513 -511 /4ای نکرده اس  )همو، لباس تجار به شام رف  و تا پایان عمر در سَلَمیّه ساک  شد. مولف به سال وفات او اشاره
 .513 /4، عیون الاخبار و ینون الآثار. عمادالدی ، 18
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بتود و « شیعه»به گدته او مأمون  19به گزارش شیخ صدوق و خبر ابوالدر  اصدهانی و شیخ مدید کرده اس .
کنتد: آشتکار وارد زیر اشاره متیکرد. محس  امی  ازجمله دلایل شیعه بودن مأمون به مآن را آشکارا بیان می

ساخت  عقیده خود به تدضیل علی )ع( بر خلدا، ولیعهد کردن امام رضتا )ع(، بته ازدوا  درآوردن دختتران 
خود برای امام رضا )ع( و امام جواد )ع(، اعتقاد به حلال بودن متعه زنان، سترودن اشتعاری در متدح امتام 

مورد بررسی قرار گرفته اس . در عی  حال بته بتاور او تردیتدی و موارد دیگری که در ای  مقاله  20علی )ع(
  21نیس  که مأمون، امام رضا )ع( را به شهادت رساند.

پ  از او فرزندش حس  امی  در کتا  مستقلی که دربار  امام رضتا )ع( نوشت ، متأمون را از تمتامی 
 مثبت  بته او نگریست . او واگتذاری سازند مبرا ساخ  و با نگاهی کاملا  اتهاماتی که شیعیان به او وارد می

ولیعهدی را به امام کاملا  از روی اعتقاد و با توجه به م ال  واقعی عباستیان و شایستتگی امتام بترای ایت  
او منکر شهادت امام بته دست  متأمون است  و  22داند که تنها خلیده با زیرکی آن را دریافته بود.من ب می

وی حتی بازگرداندن امام از نماز عیتد را بته درخواست   23کند.کلینی می ییالکااتداقا  آن را مستند به کتا  
 24داند.خود ایشان به سبب ازدحام جمعی  و خطر جانی برای ایشان می

محمد جواد فضل الله، دیگر نویسنده شیعه لبنانی، ه  در کتا  خود درباره امام رضا )ع(، مأمون را از 
کته بررستی  25دانتدمتی« روتری  خلدتای ع تر عباستیتری  و میانهتری ، دانشمندنیرومندتری ، باهوش»

تتوان اجبتار ولایتعهتدی بته امتام رضتا )ع( و ستب  بته و نمی 26اعتقادات و رفتارش نشان از تشیع او دارد
ای جدا از بتاور قلبتی شهادت رساندن ایشان را منافی ای  اعتقاد دانس ؛ چرا که سیاس  و اداره امور مقوله

به نوشته او مأمون از جنبه نظتری و نته از لحتام عملتی بته تشتیع گترایش  27«.الملک عقی » افراد اس  و
 28داش .

گرایش مأمون به علویان را  بحوث یی التاریخ الفباسیدکتر فاروق عمر در کتا  محققانه خود با عنوان 

                                                 
 .16 /2، اعیان الشیفه. امی ، 19
 .16 -15 /2. همو، 20
 .32، 30 /2. همو، 21
 .127 -123، الرضا و المأمون و ولای  الفها و صفحات من التاریخ الفباسی. امی ، 22
 .145. همو، 23
 . همانجا.24
 .97، ترجمۀ سید محمد صادق عارف، تحلیلی ا   دانادی امام رضا )ع(. فضل الله، 25
 .98 -97. همو، 26
 .99. همو، 27
 .107. همو، 28
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 لتوی و معتزلتی او هتای عهتا را بتا او ناشتی از گترایشداند و مشکل بغتدادیناشی از عقیده معتزلی او می
 مقاتفل الطفالبیین، تفاریخ یفقفوبیوی در مورد شیعه بودن مأمون به برخی منتابع شتیعی ماننتد  29داند.می

پذیرد که متأمون گترایش می 31کند و به مانند گابریلیاستناد می 30اب  طقطقیو الفخری  ابوالدر  اصدهانی
ی ولایتعهتدی را بته امتام رضتا )ع( یتک امتر دینی و قلبی به سوی علویان داش ، ولی برخلاف او واگذار

های مأمون در واگذاری ولایتعهدی به امتام توضیحات نویسندگان عر  در مورد انگیزه 32داند.عاطدی نمی
 33گنجد و باید در پژوهش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.رضا )ع( در حوصله ای  مقال نمی

جلالتی  34خوانده است .« کششیعه امام»او را  های شیعی مأمون،مرتضی مطهری ه  با تأیید گرایش
امی  و مأمون به تشیع سخ  گدته است  و دوران ولایتعهتدی امتام رضتا )ع( را تتا « محدود»ه  از گرایش 

 35پایان دور  واثق ع ر طلایی گسترش تشیع دانسته اس .
ه همان خط سیر های متعددی علیه مأمون توسط شیعیان به نگارش درآمده کدر مقابل مقالات و کتا 

نوشته سید  کش  الظنون عن خیاد  المأمونتری  ای  آثار کتا  اند. از مه فکری شیخ صدوق را دنبال کرده
که از عنوان کتا  هت  اس . چنان تأسیس الشیف  لفلوم الاسلامق(، صاحب کتا  1354حس  صدر )د. 

ست ؛ البتته تنهتا در سته بتا  پایتانی هویدا اس ، کتا  در اثبات شهادت امام رضا )ع( به دس  مأمون ا
کتا  از منابع تاریخی برای کار خود بهره گرفته اس . مؤلف بر موضوع ولایتعهدی امام رضا )ع( و قطعتی 

 تداوت گذشته اس .های شیعی مأمون بیبودن شهادت ایشان متمرکز شده و از کنار گرایش
نوشتته « الرستال  المأمونیت »با عنتوان ق( ه  رساله بسیار مخت ری 1374عباسقلی شریف رازی )د. 

بخشی به انکار صداق  مأمون در واگذاری ولایتعهدی بته امتام چندان رضای اس  که در آن به صورت نه
 برآمده اس ، اما به دیگر موضوعات نبرداخته اس .

اصر شیعی ای که در نقد دیدگاه تشیع مأمون نوشته شده اس  متعلق به نویسنده معتری  مقالهشاید مه 

                                                 
 .133، الفباسی بحوث یی التاریخ . فاروق عمر،29
 ؛ برخلاف ادعای مؤلف در سه کتا  مذکور ت ریحی به شیعه بودن مأمون نشده اس . 135. همو، 30

31 . Gabrieli. 

 .135. همو، 32
طرح فضتل بت  . وی ولایتعهدی را اندیشه و 214 -212، الفصر الفباسی الاول: دراس  یی التاریخ السیاسی و الاداری و المالی. برای نمونه، ر.ف: الدوری، 33

های دیگری مطترح کترده کند. فاروق عمر نظر وی را نبذیرفته اس  و فرضیهداند و دلایل متعددی برای آن اقامه میسهل برای کشاندن قدرت به سوی ایرانیان می
 (.139 -138، بحوث یی التاریخ الفباسی اس  )فاروق عمر،

 .118، سیری در سیره ائمه اطهار )ع(. مطهری، 34
 .318، 300، دامه تاریخ تشیعدرسلی، . جلا35
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دعتوی تشتیع المتأمون فتی »ای تح  عنتوان وی در مقاله 36باشد. عزیز حس  الخضرانو عر  بحرینی، 
های محس  امی  نوشته شده اس . مؤلتف بدی  موضوع پرداخته اس . ای  مقاله در نقد دیدگاه 37«المیزان

یتک دلایتل بهه اس ، یکهای مأمون را خوردفریبیضم  ابراز شگدتی از محس  امی  که چگونه گول عوام
وی را نقل و ردّ کرده اس . گرچه مؤلف از منابع به خوبی استداده کرده اس ، امتا در ردّ ادعاهتای محست  

ها نیز خالی از ضعف نیس  )مانند اعتقاد مأمون به حلال بودن متعه نساء و عقیده به امی  ت که بعضی از آن
دوستتی متأمون نیافتته نوان نمونه هر گاه دلیلی برای رد علتویعخلق قرآن( ت به درستی عمل نکرده اس . به

اس  در نی  او تردید کرده اس  و احتمال داده شاید وی ای  اعمال را از سر اخلاص انجتام نتداده است ! 
 مؤلتف در همتان آیتاز بحتث  38مانند اشعاری که از متأمون در منقبت  امیرالمتؤمنی  )ع( رستیده است .

از تشیع معنای اصطلاحی آن در نزد شیعه اس  که همانا اعتقاد به امامت  الهتی بتا نویسد که منظور او می
همه شئون آن مانند عل  و ع م  اس ، وگرنه در تشیع مأمون به معنای تدضیل امتام علتی )ع( بتر خلدتا 

  39تردیدی نیس .
هتا تتری  آنمهت های مأمون به شیعه به سه متورد از های یربی دربار  باورها و گرایشدر میان پژوهش

، چاپ دوم، نویسنده بر روی واقعه ولیعهدی امام رضتا )ع( دایرة المفارف اسلامگردد. در مدخل اشاره می
های مخ وصا  تمرکز کرده و اقدام مأمون را از دو جنبه قابل تحلیل دانسته اس ؛ نخس  خاموش کردن قیام

أمون بتا انتختا  امتام رضتا )ع( بته عنتوان گرف  و مصورت می« الرضا م  آل محمد»علوی که با شعار 
ولیعهد خود درصدد برقراری پیوند مجدد میان عباسیان و علویان برآمد که از هت  گسستته شتده بتود و دوم 

که به باور مؤلف اعتقاد مأمون به برتری امام علی )ع( بر همه صحابه متتأثر از چنان 40معتزلی بودن مأمون؛
ای که اخت اصتا  دربتار  ولایتعهتدی امتام رضتا )ع( نوشتته یوکارا در مقالهعلی بو 41عقاید معتزلی او بود.

های شیعی مأمون و انتخا  امام رضا )ع( به ولایتعهدی خود طرح اس ، دو احتمال دیگر را دربار  گرایش
کجی به اهل حتدیث باشتد کته مختالف کرده اس . به نظر وی ممک  اس  ای  اقدام مأمون یک نوع ده 

سن  و جماع  بودند که مشروعی  خلدا بودند و در  مسئلۀ امام  پیرو دیدگاه رایج میان اهلسرسخ  او 
تواند یکی کتردن قتدرت دینتی و دانستند. انگیزه دیگر مأمون میرا به همان صورت انجام گرفته صحی  می

                                                 
 اشاره کرد. امام  علی )علیه السلام( یی القرآن الکریمتوان به کتا  . از دیگر آثارش می36
 .139 -103ق(: 1440)رجب  59، العدد رسال  القلم«. دعوی تشیع المأمون فی المیزان». الخضران، عزیز حس . 37
 .122، «یزاندعوی تشیع المأمون فی الم». الخضران، 38
 .134. همو، 39

40. Rekaya, "Al-Mamun B. Harun Al-Rashid", 6/ 334,336. 

41. Ibid, 6/337. 
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ی تضعیف شده بتود دنیایی در خود )با استناد به مدهوم شیعی امام( باشد؛ که در دوران خلدای پیشی  عباس
هتای متأمون از بته راه ناواس در مقاله جامع خود که بته انگیتزه 42یا به تعبیر مؤلف از ه  گسسته شده بود.

شتمارد گوید سه انگیزه و احتمال برای ای  کار بر میانداخت  ماجرای محنه و عقیده به خلق قرآن سخ  می
 43کند. وی به نقل از سوردلخود ای  انگیزه را رد می های شیعی مأمون بوده اس . البتهکه دومی  آن گرایش

ابراز علاقه و احترام بته امتام  .2باور داشت  مأمون به متعه زنان  .1کند: چهار نشانه بر تشیع مأمون اقامه می
اعتقاد او به امام  بته مدهتوم شتیعی  .4تکبیرهای نماز می  و نمازهای یومیه به شیوه شیعیان  .3علی )ع( 

ای از زیتدیان داند؛ بدی  صورت که اولا  عتدهؤلف هر چهار نشانه مورد استناد سوردل را ناکافی میم 44آن.
که مأمون از یحیی ب  اکتث  شتنید ثانیا  اگر گزارش خطیب بغدادی را ببذیری  هنگامی متعه را قبول ندارند و

. ابتراز علاقته متأمون بته که علی )ع( متعه را در دوران خلافتتش ممنتوع کترد، از اعتلام آن من ترف شتد
های فراوانتی عدالتیهای قبل دچار بیامیرالمؤمنی  )ع( تنها برای به دس  آوردن دل علویان بود که در دوره

بودند. تعداد تکبیرهای نماز می  و یومیه میان ختود شتیعیان اتدتاقی نیست  و بنتابرای   از سوی خلدا شده
ام  به مدهوم شیعی آن برای اولی  بار از سوی مأمون مطترح نشتد و توان بدان استناد کرد. اعتقاد به امنمی

کید بیشتری کرد.نهایتا  می هتای شتیعی متأمون را رد رو ناواس گرچه انگیزهازای  45توان گد  که او بر آن تأ
 46داند.ها را ناکافی میکند، اما آننمی

در پی شناخ  موضع او نسب  بته  در ای  مقاله نگارندگان برای بررسی تشیع مأمون به صورت موردی
الشتعاع رسد که از سوی شیعیان، علائتق علویانته متأمون تحت اند. چنی  به نظر میامام علی )ع( برآمده

توان فرض کرد که مأمون به عنوان یک شخ ی  شهادت امام رضا )ع( به دس  او قرار گرفته اس ، اما می
ر مورد امیرالمؤمنی  )ع( اتخاذ کرده باشد. البته موارد متعدد سنی معتزلی موضعی تقریبا  یکسان با شیعیان د

ها پرداخته خواهد شد. دیگری ه  از چش  محس  امی  و الخضران پنهان مانده اس  که در ای  مقاله بدان
با توجه به ای  پیشینه باید گد  تمامی ای  آثار بر روی شیعه یا سنی بودن مأمون متمرکز شده است ، حتال 

بود های اصلی ای  بررسی باید مطالعه در موضع خلیده عباسی در قبال امام علی )ع( میی از مؤلدهآنکه یک
 که مغدول مانده اس . 
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 تکریم علی )ع( و خاندانش -1

فشترد؛ ازجملته اعتقتاد بته استلام های مختلف بر احترام و تکری  امام علی )ع( پای میمأمون در موقعی 
دار خدمات امیرالمؤمنی  های نواصب برای خدشه(. توضی  آنکه یکی از برنامهابوطالب، پدر امام علی )ع

کید افراطی بر کافر بودن پدر بزرگوارشان ابوطالب بود. اصرار عجیب آنان بر ای  موضوع قابتل تأمتل )ع( تأ
ن بته کدام از صحابه چنی  حساسیتی وجود ندارد. شاید اعتقتاد شتیعیاطوری که در مورد پدر هیچاس ، به

کید شده باشد. تقریبا  تمامی اهل نظتر سن  بر کدر ابوطالتب اتدتاقموحد بودن اجداد امامان موجب ای  تأ
قابل مشاهده اس  کته در مجتامع حتدیثی اصتلی « ضَحضاح»تری  جلوه آن در حدیث کردند که معروف

اعتقتاد داشت  و بته اما مأمون به مسلمانی ابوطالتب  47آمده اس . مسلمو  بخاری صحیح سن  ماننداهل
های ابوطالتب را در همچنی  در نامه خود به عباسیان تلاش 48کرد.باره استناد میاشعاری از ابوطالب درای 

 49جه  دفاع از اسلام و پیامبر اکرم ستود.
در منابع تاریخی و ادبی، اشعاری از مأمون در ا هار ارادت به امیرالمؤمنی  )ع( آمده اس  که در میتان 

سابقه اس . او در ای  اشعار صریحا  امام علی )ع( را وصیّ پیغمبر و جانشتی  او معرفتی باسی بیخلدای ع
عباس در زمتان حکتومتش نهد. همچنی  به موضوع به ولای  گماردن بنیکند و او را بر شیخی  برتر میمی

هتای کلامتی اوست  کته در کند. ای  اشعار که در منابع تقریبا  موثقی آمده اس ، مؤید دیدگاهه  اشاره می
  50کرد.سن  بیان میمنا راتش با علمای اهل

دانتد کته پیتامبر متی« وصیّ »تر بلاف ل و از آن مه « خلیده»وی در ای  اشعار رسما  امام علی )ع( را 
سن  و جماع ، ابتوبکر را وصتیّ پیتامبر )ص( گاه دیده نشده که اهلاصطلاحی خاص شیعه اس  و هیچ

 اش به افضلی  امام و وصای ، شیعه دانس :توان مأمون را با توجه به عقیدهرو میبخوانند. ازای 
درستی که ای  موضوع از نظتر مت  از کنند، بهمرا بر سباسگزاری از وصیّ یعنی ابوالحس  سرزنش می»

 های روزگار اس !شگدتی
 ری رساند.او جانشی  بهتری  مردم )پیامبر( اس  و رسول خدا را در نهان و آشکار یا

                                                 
بررستی ». برای نقد ای  حدیث ر.ف: مرتضوی، سید محمتد. 195 -194 /1، المسنا الصحیح؛ مسل ، 46 /8، 52 /5، الجامع المسنا الصحیح. بخاری، 47

برای اثبات ایمتان ابوطالتب کتتب و مقتالات زیتادی ؛ 173 -153(: 1388)زمستان  83، سال چهل و یک ، ش.مجله علوم قرآن و حایث«. روایات ضحضاح
بغی  الطالب لایمفان  ترجمۀ: ترا  ایمان؛ برزنجی حسینی، محمد ب  عبدالرسول. «در کنار پدر» دادشنامه امام علی )ع(،نوشته شده اس ؛ ازجمله ر.ف: قنوات، 

 . 1399المؤمنی  )ع(، . ترجمۀ مجتبی سلطانی و م طدی گوهری. تهران: کتابخانه تخ  ی امیرطالبابی
 .74 /14، الاغادی. ابوالدر  اصدهانی، 48
 .276 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 49
 .275 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ ؛ سید ب  طاووس، 31، المحاسن و المساوی. بیهقی، 50



            51/)ع( ینسبت به امام عل یموضع مأمون عباس ؛دی و دیگرانسلطانی احم

 

 51«.شد و تا پایان روزگار خوار و سرافکنده بودنداگر علی )ع( نبود برای آل هاش  حکومتی فراه  نمی
مخ وص « ثقل»داند که باز تعبیر از امام به عنوان مأمون امام علی )ع( را ثقل اکبر و افضل صحابه می

 شیعه اس :
 52«.ه افضل مردم اس تر اس  و پ  از رسول اللبه راستی که علی ثقل بزرگ»

داند؛ نخس  آنکه در صتداق  او تردیتد دارد و دوم آنکته الخضران اشعار مأمون را دالّ بر تشیع او نمی
ولتی  53آورد که در سنی بودنشان تردیدی نیست .های سنی همچون شافعی میاشعاری از دیگر شخ ی 

اند، فاقتد باورهتای اعتقتادی ی  پرداختهبباید توجه داش  اشعار شافعی و دیگران که به مدح و منقب  اهل
 باره عرضه کرده اس .نسب  به اصل امام  اس  که مأمون درای 

ها همواره در مجامع حدیثی متقدم شیعی، احادیثی منقول از خلدای عباسی وجود دارد که راوی آخر آن
اش نقتل )ع( و ختانواده دهد وی برخی از احادیث فضائل را در شأن امیرالمؤمنی مأمون اس  که نشان می

و وجه تستمیه حضترت  54«تو وارث م  هستی»کرده اس ؛ ازجمله اینکه پیامبر )ص( به علی )ع( فرمود: 
  55زهرا )س( به فاطمه )س(.

دهد که خلدای عباسی فضائل امیرالمتؤمنی  )ع( امثال ای  روایات که تعداد آن ه  ک  نیس  نشان می
اند. البته فرض دیگر ای  کردهرسد نقل میق که سندشان به اب  عباس میو فاطمه زهرا )س( را از همی  طری

بیت  )ع( از ایت  ستازی بترای اهتلگونه احادیث جعلی اس  و جاعلان حدیث برای فضیل اس  که ای 
 ها را درس  جلوه دهند.اند تا آنکردهکانال و سلسله روات خلدای عباسی استداده می

نقل از ائمه زیدیه آمده اس  حاکی از آن اس  کته متأمون در خلتوت بترای  یکی از روایات نابی که به
کرده اس . ای  روای  منح ر به فرد را المرشد بالله شهادت امام علی )ع( و امام حسی  )ع( سوگواری می

گویتد بتر متأمون وارد شتدم و می 56ق(217خود آورده اس  . عمرو ب  مَسعَده )د. امالیشجری در کتا  
ای  »خوانتتد و اشتتک از رخستتارش روان استت . گدتتت : در مقتتابلش کتتتابی استت  کتته آن را می دیتتدم کتته

امیرالمؤمنی ! در ای  کتا  چه نوشته شده اس  که چشمان  را گریتان ستاخته است ؟ ختدا چشتمان  را 
ای عمرو! ای  کتا  دربار  شهادت امیرالمؤمنی  علی )ع( و حسی  بت  علتی »مأمون گد : «. گریان نکند

                                                 
 .275 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 51
 .31، المحاسن و المساوی. بیهقی، 52
 .122، «دعوی تشیع المأمون فی المیزان». الخضران،53
 .364، الامالی. صدوق، 54
 .73 /2، عیون اخبار الرضا. همو، 55
 (.100، 82، 73، 56، المحاسن و المساوی؛ بیهقی، 391، المفارف. یکی از دبیران بزرگ ع ر عباسی و از ارکان حکوم  مأمون )اب  قتیبه دینوری، 56
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اند. امیرالمؤمنی  دربار  اهتل ای  امیرالمؤمنی ! شیعه و سنی دربار  کار او مختلف شده»گدت : «. ( اس )ع
دس  نگه دار ای عمرو! به ختدا ستوگند، ایشتان »؟ مأمون آهی از دل کشید و گد : «کساء چه نظری دارد

نجتات و متاه شتب چهتارده در گتر، و کشتتی خاندان خداوندند و خانواده  ابراهی  )ع(، پیامبر بسیار زاری
 57«.بارانند... ایآسایند و برای هر جنبندههای سیلدر یاری مؤمنان، همچون باران های سنگی .تاریکی

القضتات وی، یحیتی بت  اکتث ، او را در مجلسی نیز که بزرگان دربار بر سر سدره حاضر بودند، قاضی
طالب )ع( دانس  که موجب خرسندی علی ب  ابیمدح نمود و در ضم  تعریداتش، وی را در فقه همچون 

 58مأمون شد.
مأمون در مجال  منا ره امام رضا )ع(، ایشان را فرزند زهترا )س( و علتی )ع( و بتدی  جهت  شتایان 

 60که عل  پدرانش به او رسیده اس . 59احترام معرفی کرد
ستاس احادیتث متعتدد شتد. بتر ااحترام مأمون نسب  به امام علی )ع( شامل خاندان ایشتان نیتز متی

شتماری از رفتارهتای  61اسلامی، با دوستان خاندان پیامبر )ص( دوستی باید کرد و با دشمنانش، دشتمنی.
 توان م داقی از ای  آموزه دانس .مأمون نسب  به علویان و خاندان نبوت را می

که ما انتقام کشتگان نهادند ای  بود هایی که عباسیان پ  از رسیدن به قدرت بر علویان مییکی از من 
گتاه ختویش را متدیون علویتان رو هیچازای  62امیه گرفتی  و شما خود قادر بر ای  کار نبودید.شما را از بنی

اند کردند. گرچه درباره اهداف مأمون از واگذاری ولایتعهدی به امام رضا )ع( بسیار سخ  گدتهقلمداد نمی
که از ستوی عباستیان باره شایان توجه اس . وی هنگامیدرای  و نیازی به تکرار آن نیس ، اما سخ  مأمون

دانس  که امام علی )ع( نسب  به مورد شمات  قرار گرف  که چرا چنی  کرده اس ، آن را به پاداش الطافی 
 63فرزندان عباس در دوران خلافتش مبذول داش  و پسر عموهایش را به ولایت  منتاطق مختلتف گمتارد.

دی که بر ای  گزارش بتوان گرف ، عدم ذکر آن در منابع متقدم باشد که پتذیرش آن را بته تری  ایراشاید مه 
 رسد.نظر از اعتبار روای ، سخ  معقولی به نظر میسازد، اما صرفسادگی میسر نمی

توجه مأمون باز پ  دادن فدف به علویان بود که پیش از ای  توسط هادی از یکی دیگر از اقدامات قابل

                                                 
 .161 -158، ترجمۀ م طدی گوهری فخرآباد و مجتبی سلطانی احمدی،  عاشورا به روایت  یایه. هارونی و شجری، 57
 .41 -40، الاخبار المؤیقیات. زبیر ب  بکار، 58
 .156 /1، عیون اخبار الرضا. صدوق، 59
 .202 /2. همو، 60
 .253 -251 /1 ،س  من صحاح ست  و غیرها من الکتب المفتبرةیضائل الخم. برای اطلاع بیشتر ر.ف: فیروزآبادی، 61
 (.249 /3، مروج الذهب. ر.ف: خطبه من ور پ  از دستگیری عبدالله ب  حس  و سایر علویان )مسعودی، 62
 .226،  الخلفاء تاریخ؛ سیوطی، 217، الفخری یی الآداب السلطادیه و الاول الاسلامی  ؛ اب  طقطقی،319، تذکرة الخواص. سبط ب  جوزی، 63
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گرفته شده بود و هارون و امی  ه  آن را به آنان برنگرداندند. ای  مأمون بود که آن را به خاندان علتی علویان 
و ابیاتی سرود کته بیت   64)ع( باز گرداند و دعبل با ا هار خرسندی از ای  عمل در شعری اقدام او را ستود

 آیازینش چنی  اس :
 «هاش  بازگرداندبنی گاه که مأمون فدف را بهچهره روزگار شاد شد؛ آن»

 65و ای  تا زمان متوکل پابرجا بود تا آنکه او فدف را باز پ  گرف .
بتود الخضران ای  واقعه مه  را اتداقا  دلیل بر تسن  مأمون دانسته اس ؛ زیرا اگر وی شیعه راستتی  متی

ان. افتزون بتر ایت  او داد نه یکتی از علویتباید آن را تحویل امام مع وم زمان خود یعنی امام جواد )ع( می
پاستخ الخضتران  66باره توضیحی نتداده است .داند، گرچه درای عل  بازگرداندن فدف را امری سیاسی می

روش  اس ؛ مأمون هیچ اعتقادی به امام  امام جواد )ع( و حتی امام رضا )ع( نداش  و بته ماننتد ستایر 
رو هتیچ لاف  را به دس  گرفته بود. ازای رو ه  خدانس ؛ از همی  خلدای عباسی امام  را حق خود می

 بدهد.« امام مع وم زمان خود»کرد که فدف را به ضرورتی احساس نمی
کنتد، مطتالبی است  کته در یکی از بهتری  شواهدی که احساسات مأمون را نسب  به علویان بیان می

طالتب ت رضتی ی ب  ابیها عموزادگان تو و فرزندان علای »وصی  خود به ولیعهدش معت   کرده اس : 
الله عنه ت هستند. با آنان به نیکی م احب  ک  و بدکارشان را عدو بنما و از نیکوکارشان ببتذیر. از بخشتش 

 67«.به آنان در موعد مقرر هر سال یافل مشو که حقشان به دلایل گوناگون واجب اس 
منتاطق مختلتف را بته ستوی مردم  68گاه که متوجه شد محمد ب  جعدر )ع( معروف به دیبا مأمون آن

م  ای  گنتاه »کند، او را به نزد خویش فرا خواند و کارش را جلوی چشمش آورد، اما گد : خود دعوت می
ات رو و هر خطایی کته خواستتی در قبتال متا خاطر علی )ع( و فاطمه )س( بخشیدم. برخیز و به خانهرا به

و درگذش  بر پیکرش نمتاز گتزارد و دیتون او را ادا و زمانی که ا 69«مرتکب شو که ما آن را خواهی  بخشید
 70کرد.

ای از آن بترای علاقه مأمون نسب  به پنج ت  آل عبا چنان برای مردم واض  و آشکار بود که حتتی عتده

                                                 
 .217 /16، شرح دهج البلاغهالحدید، . اب  ابی64
 .217 /16، الاغادی. ابوالدر  اصدهانی، 65
 .113 -112، «دعوی تشیع المأمون فی المیزان». الخضران، 66
 .650 -649 /8، تاریخ الرسل و الملوک. طبری، 67
 اس ، اما در منابع دیگر محمد ب  جعدر دیبا  آمده اس .الحدید، محمد ب  اسماعیل ب  جعدر آورده . در گزارش اب  ابی68
 .111 /16، شرح دهج البلاغهالحدید، . اب  ابی69
 .609، تاریخ قم؛ قمی، 441، مقاتل الطالبیین. ابوالدر  اصدهانی، 70
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عنوان نمونه زنی برای گرفت  حق خود به نزد مأمون آمده بود و او را بته کردند. بهرفع حوائج خود استداده می
 71داد.پنج ت  قس  

هتای گرچه شیعیان نظر مثبتی درباره علوی دوستی مأمون نداشته و آن را از سر ضرورت و  اهرستازی
دربار  مأمون گدته  72اما یکی از ایشان به نام ابوالعباس احمد عبدالله )عبیدالله( ب  عمار اند،سیاسی دانسته

کرد و ای  کار را بدون تکلف و از روی طبتع یها نیکی ممند بود و به آنمأمون به علویان بسیار علاقه»بود: 
 73«.کردخود می

او در جه  وصل  با خاندان پیامبر )ص( پ  از ولایتعهد کردن امام، دخترش ام حبیب را بته ازدوا  
کته دختترش امّ متأمون زمتانی 74فضل را به ازدوا  امام جواد )ع( در آورد. امام رضا )ع( و دختر دیگرش ام

م  دوست  »  امام جواد )ع( درآورد دستور داد تا به ایشان دو میلیون دره  بدهند و گد : فضل را به ازدوا
، امتا دختترش صتاحب «طالتب )ع( پتدران او باشتنددارم که جد مردی باش  که پیامبر خدا و علی ب  ابی

ن علتی )ع( خاندا تأمل ای  اس  که میان دیگر خلدای عباسی ونکته قابل 75فرزندی از امام جواد )ع( نشد.
 ازدواجی صورت نبذیرفته اس . و زهرا )س(،

 دشمنی کردن با دشمنان علی )ع( -2

توجه مأمون در حمای  از امام علی )ع( ت می  برای لع  معاویه بر منابر بود. در سال یکی از اقدامات قابل
یکی از یاران پیتامبر مقتدم هر ک  معاویه را به نیکی یاد کند یا او را بر »ق منادی مأمون ندا در داد که 212

 انتد. ازجملته اینکته مورخان در مورد عل  کار متأمون اختتلاف کترده 76«.امام را از او بری کردهدارد، ذمه
اند که یکی از ندیمانش حدیثی از پسر مغیرة ب  شعبه دربار  دشمنی معاویه بتا علتی )ع( و خانتدانش گدته

که ای  ماجرا را شنید، دستور داد تا بر منابر معاویه را لعنت  ینقل کرد که موجب ای  کار شد. مأمون هنگام
کنند، اما مردم ای  کار را ناپسند شمردند و آشو  میان مردم افتاد. یحیی ب  اکث  و ثمام  ب  اشرس، که هر 

                                                 
 .568 -567 /1، محاضرات الادباء و محاورات الشفراء و البلغاء. رایب اصدهانی، 71
انتد. از او قاضتی ابتوبکر بت  ق(، کاتب، محدّث و مؤلف شیعی بغدادی. وی از بزرگان شیعه بتود و برختی او را از قدریته دانستته310 . اب  عمار )د. پ  از72
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  77دو از معتزلیان بودند، به او توصیه کردند که از ای  کار دس  بردارد و او نیز چنی  کرد.
ر جه  تضعیف ای  اقدام مأمون منکر وجتود هرگونته جایگتاهی در میتان الخضران د

ناصبیان را دوستدار او معرفتی متیاهل تنها  یه شده و  برای معاو امتا  78کنتد.سن  آن زمان 
با شواهد تاریخی معارض اس  و مه ای  ادعا بی بتر بطتلان آن اساس و کاملا   تری  دلیل 

یه در میان به سبب حرم  معاو بتوعامه و ترس از طغیتان آن ه  اینکه  د کته متأمون از هتا 
بر ای  موضوع رسائل جاحظ )د. ای  کار من رف شد. ق( اس  کته در 255از دیگر دلایل 

یه مشهود اس .آن به معاو باور شماری از مردم  ای رستاله جتاحظ به نوشتۀ مستعودی، ها 
بنتی یه و  بترای خلافت  نوشتتهامیته و استتحقاق آندر دفاع از معاو بتته هت   79بتود. هتا  ا ن

بتوده، و می پیتامبر )ص(  نیست ، زیترا او از یتاران  یه درس   به معاو گدتند که دشنام دادن 
بتا ستن  است .کینه به وی، بدع  و مخالدت   ناسزاگدت    40ستدیانیه ولایت   80توزی و 

بر شام را تحسی  می یه  یته را من تو  عمتر و عثمتان متی 81کنندساله معاو ننتد، و معاو دا
.از دید آنکه درحالی نه نصّ و  نه اجماع  بود،  نه از طریق شورا  -آن 82ها خلاف  علی )ع( 

یه میها خون بته ختونخواهی عثمان را حق معاو بی  ه   ا وّ ت -دانستند؛  همچنان که سران 

یته از میتان صتحابهبه عقیده آن 83خواهی حسی  )ع( برخاستند. ای کته هتا در زمتان معاو
بودند هیچ برای خلاف  نداشتند.یک لیاق  و شایسمانده   84تگی او را 

توان به ستبب رسد اقدام مأمون را در لع  معاویه ت علاوه بر گرایش او به امام علی )ع( ت، میبه نظر می
 نهادنتد و بتا امتام علتی )ع( خ توم  دشمنی با اهل حدیث بغداد دانس  که معاویه را بسیار احترام متی

د آن بود که از نگتاه آنتان دوران خلافت  امتام بته ستبب بتروز ورزیدند. نشانه دشمنی اهل حدیث بغدامی
وقاص ای از صحابه مانند اسام  ب  زید، عبدالله ب  عمر و سعد ب  ابیهای داخلی و عدم بیع  عدهجنگ

در میان آنان احمد ب  حنبل یک استثنا بتود کته  85کردند.یاد می« فتنه»فاقد مشروعی  بود و از آن با عنوان 
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 86بی  پرداخته شده اس .ت جدید به موضع او نسب  به امام علی )ع( و اهلدر تحقیقا
ورزیدنتد، ازجملته ابتراهی  بت  ای نسب  به امیرالمتؤمنی  )ع( عتداوت متیدر میان عباسیان ه  عده 

ق(. ابوالدر  اصدهانی داستانی در مورد خوابی کته او 224مهدی، عموی مأمون، معروف به اب  شَکلَه )د. 
ن را برای مأمون بازگو کرد نقل کرده اس  که دالّ بر دشمنی او با امام علی )ع( اس . در ای  ختوا  دید و آ

گوینتد )کته کتدامینتان برتریتد(، نظتر مردم درباره تو و ابوبکر و عمر زیاد ستخ  متی»پرسد: او از امام می
فضتل بت  ربیتع از  87د.و سخ  دیگری نیدزو« گ  شو»؟ علی )ع( به او گد : «باره چیس خودت در ای 

نامیتد. ابتراهی  پت  از « جاهتل»پدرش همی  خبر را به شکل دیگری نقل کرده اس  کته در آن امتام او را 
روش  شدن تعبیر خوابش از سوی متأمون از اینکته آن را بترای وی تعریتف کترده است ، ا هتار پشتیمانی 

 مأمون در شعری او را چنی  هجو نمود: 88نمود.
 رجئی را پیش از مرگ مرده ببینی،خواهی ماگر می» 

 89«.پیش او علی )ع( را یاد ک  و بر پیامبر و خاندانش درود فرس 
 کردنتد یتا در پنهتان کتردن فضتائلش مأمون با کسانی که نسب  بته امیرالمتؤمنی  )ع( استائه اد  متی

گو( بود که او  )ق هکرد. یکی از ای  برخوردها با مردی به نام سلیمان خطّابی قاصّ کوشیدند برخورد میمی
 که شیعیان بر روی دیوارهای مسجدش نوشته بودند:را از ب ره احضار کردند. جرمش ای  بود که هنگامی

 رح  الله علیّا                                  انه کان تقیّا
ا نبتذیرف . پت  بود تا آن را پاف کنند. خطابی در صدد انکار ماجرا برآمد، ولی مأمون آن ر دستور داده

خطابی متوسل به سخنی از امام علی )ع( مبنی بر برتری عدتو و گذشت  و پرهیتز از  لت  شتد. متأمون از 
 90گاه ه  او را به دربار راه نداد.عقوب  او صرف نظر کرد، ولی هیچ

امام  گاه با امام علی )ع( دشمنی نورزیده بودند، اما به سبب برپایی سقیده و رها کردنگرچه ان ار هیچ
روزی مأمون در مدینه در حال سوار شدن بر استب بتود کته ان تار بتر او  مورد سرزنش مأمون قرار گرفتند.

ساعده که علی )ع( و عباس به یاری شما نیاز داشتند، کجا بودید؟ در روز سقیده بنی»بانگ زدند. او گد : 
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 91«.پ  از ما انتظار راستی نداشته باشید

 علی )ع( برای خلافتدفاع از حقانیت امام  -3

تری  اقدامات مأمون، دفاع از حقانی  امام علی )ع( در مقتام مقایسته بتا ستایر صتحابه بترای یکی از مه 
 خلاف  بود. مأمون در زمان حیات امام رضا )ع( و پ  از شهادت ایشان با برپایی جلسات بحث و منا ره

عقیده در برابر متکلمان و محتدثان ستنی دفتاع طالب )ع( بر صحابه از ای  در موضوع تدضیل علی ب  ابی
کترد. در رسد گاه خود در ای  زمینه شبهاتی داشته اس  که با امام رضا )ع( مطرح متیکرد. البته به نظر می

ای ابوالحس ! م  در مورد کار خودمان و شما و نسبمان اندیشیدم و دیدم »ای خطا  به ایشان گد : جلسه
« کننتدو ای  شیعیان ما هستند که از روی هوا و گناه با یکدیگر اختلاف متی فضیل  هر دوی ما یکی اس 

 92که در ادامه امام نظر او را ردّ کرد.
تری  منا ره در موضوع تدضیل امیرالمؤمنی  )ع( بر خلدا احتمتالا  در بغتداد و پت  از شتهادت مد ل

موضوع منا ره را چنتی  عنتوان کترد: امام رضا )ع( در برابر چهل ت  از عالمان سنی صورت گرف . مأمون 
ام درس  اس  مرا تأیید کنید و اگتر نته م  معتقدم که علی )ع( بهتری  انسان بعد از پیامبر بود. اگر عقیده»

کردنتد و کرد، ذکر مییک احادیثی را که دلال  بر جانشینی و افضلی  شیخی  میبهآنان یک«. مرا رد کنید
  93کرد.ها را رد میمأمون آن

در مقام نقد ای  منا ره باید گد  که در آن نظراتی از سوی متأمون مطترح شتده است  کته متعلتق بته 
ای صورت گرفته اس ، اما شیعیان هت  شیعیان اس  نه مأمون معتزلی، مثل انکار عشره مبشّره. گویا منا ره

نهتاد و فقتط مبر احتترام متیاند، یافل از اینکه مأمون به صحابه پیاباورهای خود را در دهان مأمون گذاشته
معتقد به افضلی  امام علی )ع( بر ایشان بود. بنابرای  ممک  اس  اصتل منتا ره اتدتاق افتتاده باشتد، امتا 

 شیعیان بر آن چیزهایی افزوده باشند.  
برگزاری منا رات دیگری با حضور امام رضا )ع( یا امام جواد )ع( در موضوع امام  ازجمله اقتدامات 

کوتاهی که میان امام رضا  شد. ازجمله منا رهه مأمون بود که با پیروزی ائمه شیعی )ع( همراه میمورد علاق
)ع( و یحیی ب  ضحّاف سمرقندی و شماری دیگر از متکلمتان ستنی برپتا شتد و در آن امتام رضتا )ع( بته 

ر صدوق، هدف متأمون سخنان ابوبکر و عمر در جایزالخطا بودن خود و فلته بودن سقیده استناد کرد. به باو
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مستمسک شیخ صدوق سخ  اسحاق بت   94شکس  خوردن امام و از چش  مردم افتادن ایشان بوده اس .
گویتد: متأمون مجتال  داند. وی متیاس  که او ای  مجال  را ریایی و حاصل نیرنگ مأمون می 95حماد

امام  امیرالمتؤمنی  علتی »ا درباره هآورد و با آنبی  را در آن گرد میداد و مخالدی  اهلمنا ره تشکیل می
داد و امتام گد  و ای  کار را برای نزدیکی به امام رضا )ع( انجام متیسخ  می« اش بر صحابه)ع( و برتری

فریب سخنان او را نخورید. به خدا ستوگند جتزء »فرمود: رضا )ع( به یارانش که بدیشان اعتماد داش ، می
 96«.ای جز صبر نیس  تا آنچه مقرر اس  انجام شوداو کسی مرا نخواهد کش ، ولی چاره

البته امام رضا )ع( در اینجا سخنی از هدف مأمون برای تخریب شخ ی  وی با برگزاری ای  منا رات 
گوید و تنها سخ  از عدم باور ا هار محب  مأمون اس  و اینکه او قاتل ایشان خواهد بتود، امتا شتیخ نمی

 رسد. تی کرده اس  که چندان درس  به نظر نمیصدوق از ای  روای  چنی  برداش
بار میان امام جواد )ع( و یحیی ب  اکث  صتورت گرفت  و امتام دیگری ه  به هم  مأمون ای   منا ره

  97سن  برای شیخی  نقل کرده بودند، انکار کرد.تمام فضایلی را که اهل
سیاسی به سود او بوده اس ؛ چرا کته الخضران معتقد اس  که اعتقاد مأمون به افضلی  امام به لحام 

ای هاشمی در برابر خلدای دیگر طوایف قتریش حمایت  داده از خلیدههاش  بوده و ترجی  میاو ه  از بنی
ستن  بتدبی  بتوده و الخضران همچنی  نسب  به برگزاری جلسات منا ره میان امام رضا )ع( و اهل 98کند.

رستد کته ایت  موضتوع جتزء ا ای  حال چنی  به نظتر متیب 99موضعی نظیر شیخ صدوق اتخاذ کرده اس .
ها نیز گاه سؤالات خود را با امام رضا )ع( به رو فارغ از منا رههای همیشگی مأمون بوده اس ، ازای دیدیه

کرد. به عل  خ وصی بودن ای  مجال  احتمال  اهرستازی منتدتی است  و صورت شخ ی مطرح می
قسی  الجنه و »عنوان نمونه روزی مأمون درباره عل  به دوق نقل کرده اس .اتداقا  ای  موارد را خود شیخ ص

باره در مجلسی دیگر مأمون از امام رضا )ع( خواهان توضی  درای  100سؤال کرد.« النار بودن امام علی )ع(
 101توان پذیرف .شود که چگونه ادعای امام  کسی را میمی

مستکویه کته برجتای نمانتده است ،  دایم الفریفاکتا  به نقل از  الطرائ سید ب  طاووس در کتا  
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هاشت  عباس اس  که جزء بنتیهاش  )در اینجا منظور بنیای از بنیکند که عدهای را بازگو میماجرای نامه
هتا را بته شتدت بودند( به مأمون در اعتراض به عمل او در ولیعهد کردن امام رضتا )ع( نوشتتند. متأمون آن

توبیخ کرد، امام علی )ع( را بسیار ستود و از عمل خود در ولیعهد کردن امام رضا )ع( دفاع کرد. او در ایت  
های ابوطالب برای حدا   از اسلام یاد کرد که به معنای اعتقاد او به ایمان ابوطالتب نامه نخس  از تلاش

م برشمرد و حق خلاف  را مخ وص او و نه عبتاس های امام علی )ع( را برای حدظ اسلابود. سب  تلاش
یتک از ختدمات امتام را انجتام کنید )بدون اینکه هیچدانس . به گدته او اینکه شما عباس را بر او مقدم می

اس . او در ای  نامه همچنی  به ...« اَجَعَلت  سِقایَ  الحا ِّ و عمارةَ المسجد الحرام »داده باشد( م داق آیه 
امیته دانست ، چتون را به سبب کشت  علویان توبیخ کرد و آنان را از ای  جه  بدتر از بنتی شدت عباسیان

هتا عباس همه علویان را )حتتی آنتان کته بتدانکشتند، اما بنیکردند میامیه تنها علویانی را که قیام میبنی
  102مشکوف بودند( از دم تیغ گذاراندند.

 ع( و خاندانشدلایل علاقه مأمون به امیرالمؤمنین ) -4

اگر بتوان فرض گرف  که ا هار ارادت مأمون به اهل بی  )ع( و شخص امیرالمؤمنی  )ع( واقعی بوده اس  
تتوان توان ای  سؤال را طرح کرد که دلایل ای  علاقه چه بوده اس ؟ در پاسخ بته چنتد عامتل متیگاه میآن

 اشاره کرد. 
 بغدادمعتزلی بودن مأمون و دشمنی با اهل حدیث  -4-1

گذار سیاس  مذهبی بود که تا روی کار آمدن متوکل اجترا شتد و امتوری مأمون در دوران خلاف  خود پایه
سن  و حدیث، جریان محنه و گرایش به شیعیان )علویتان( چون رسمی  بخشیدن به معتزله، جدال با اهل

رت فقها و محدثینی برآمتد وی با تمایل به متکلمان معتزله درصدد کاهش قد 103ها قرار داش .در رأس آن
دانس . پانزده سال ایام محنه، تضاد بی  معتزله و اهل حتدیث که آنان را تهدیدی جدی برای حکومتش می
گاه به احکام دی ، سن  پیامبر و را تشدید و مردم را به فقها و محدثان نزدیک تر کرد؛ زیرا توده مردم فقها را آ

مأمون در  104دانستند.های شرعی نیازمند آنان میلد تا مرگ برای پاسخکتا  خدا دانسته و خود را از بدو تو
پی متمرکز کردن قدرت در دس  خود بود. قدرت پنهان مرجعی  دینی و مذهبی جامعه در اختیار محدثان 

های معتزله مانند اعتقاد به خلق قترآن )و تدضتیل امتام علتی( بود. بنابرای  او در پی آن بود با ترویج دیدگاه

                                                 
 .278 -276 /1، الطرائ  یی مفری  مذهب الطوائ . سید ب  طاووس، 102
 .397 -396، 371، 368 /1، عصر المأمون. الرفاعی، 103
 .162، («422 -232اندیش )های ه انخط مشی دستگاه خلاف  عباسی در برخورد با جری». آذرفر، 104
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ای نتو در میتان معتزلیتان باید توجه داش  که در آن هنگام عقیده 105درت را در دستان خود متمرکز سازد.ق
ق( پدیتد آمتده بتود. ایت  210بغدادی مبنی بر جواز امام  مدضول بر فاضل به ابتکار بشر ب  معتمتر )د. 

ود، تحت  تتأثیر مناستبات عقیده که معنای ضمنی آن اعتقاد به برتری امام علی )ع( بر سه خلیده پیشتی  بت
که در میان گروه زیتادی از معتزلیتان بغتداد پذیرفتته  106گسترده و وثیق میان زیدیه و معتزله شکل گرفته بود

الحدیتد وجتود اب  ابی شرح دهج البلاغهق( ت که در 240شد. در گزارشی واحد و استثنایی از اسکافی )د. 
وسی صَبی  و جعدر ب  مبشّتر و ستایر قتدماء بغتدادیان ایت  عقیده بشر ب  معتمر و ابوم»دارد ت آمده اس : 

طالب )ع( بتود، ستب  پسترش حست  )ع(، ستب  اس  که برتری   مسلمانان )پ  از پیامبر( علی ب  ابی
پت  از  107قحافه، سب  عمر و سب  عثمتان.حسی  )ع(، سب  حمزه، سب  جعدر، سب  ابوبکر ب  ابی

ق( بر عقیده تدضیل امتام 319ق( و ابوالقاس  کعبی )د. 300)د. ح  اسکافی از بغدادیان، ابوالحسی  خیّاط
ق( و ابوعبدالله حسی  ب  علی ب تری )د. 303بعدا  در ب ره ابوعلی جُبّائی )د.  108بر سایر صحابه رفتند.

 109ق( همی  عقیده را یافتند.399یا  369
 نقش کسایی معلم او و امین -4-2

ق( از ایرانیان ساک  کوفه بتود. وی 189یروز معروف به کسایی )د. علی ب  حمزة ب  عبدالله ب  بهم  ب  ف
به سبب مهارت در ادبیات عر  و نحو به معلمی هارون برگزیتده شتد و در دوران خلافت  هتارون نیتز بته 

کسایی شیعه مذهب بود و با استداده از روش تقیه به تعلتی  برختی از  110معلمی امی  و مأمون گماشته شد.
به آنان پرداخ  و شاید همی  امر در کاست  فشار امی  و مأمون بتر علویتان متؤثر بتوده  های شیعیآموزش
 111اس .

 نقش هارون-4-3
شتدن ختود « شتیعه»داستانی منقول از مأمون آمده اس  که وی در آن به عل  عیون اخبار الرضا در کتا  
مَنتی التشتیعَ اَتَدر»گوید: کند. در ای  حکای  مأمون خطا  به مخاطبانش میاشاره می ؟ )آیتا «ونَ مَت  عَلم

گوید: یک بار که هارون به مدینه آمده بود، امام موستی دانید چه کسی به م  تشیع را آموخ (؟ بعد میمی
                                                 

 .147، 144، ترجمۀ عبدالرضا سالار بهزادی، ادایشه یودادی، یرهنگ اسلامی. گوتاس، 105
د شمارعنوان یکی از فرق زیدیه بر میق( ضم  اشاره به ای  موضوع، معتزله بغداد را به377. ملطی )د. 34، التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و الباع. ملطی، 106

 )همانجا(.
 .11/119، شرح دهج البلاغه الحدید،. اب  ابی107
 . )همانجا(.108
 .9 -7 /1های موجود در مورد اعتقاد به تدضیل ر.ف: همو، بندی؛ برای اطلاع کافی از دسته8-1/7. همو، 109
 .296 -295 /3، وییات الاعیان و ادباء ابناء الزمان. اب  خلکان، 110
 .119، تاریخ تشیع. خواجویان، 111
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هتای ایشتان را برعهتده گرفت  و بعتد از کا   )ع( را بسیار گرامی داش  و پرداخ  تمام مخار  و قترض
دینار چیزی به امام  200ریف کرد. البته بعدا  خلف وعده کرد و جزء رفتنشان، در نزد مأمون از امام بسیار تع

ترسد امام ای  پتول را صترف قیتام و نداد. مأمون چون عل  ای  کار را از پدرش پرسید، او پاسخ داد که می
که هتارون امتام کتا   )ع( را بستیار طبق همی  گزارش هنگامی 112شورش علیه او و تجهیز شیعیانش کند.

ایت  شتخص وارث علت  پیتامبران »رد، مأمون از او عل  ای  کار را جویا شد و هارون جوا  داد: احترام ک
از آن هنگتام بتود کته محبت  ایت  »گویتد: مأمون می«. خواهی در نزد اوس اس . اگر عل  صحی  را می

  113«.خاندان در دل  رخنه کرد
ه اس . به نوشتۀ او مأمون در تشیع ق( بهتری  قضاوت را دربار  مذهب مأمون کرد748شاید ذهبی )د. 

گدت  و کرد )ا هار ارادت نسب  به امام علی )ع( و خاندانش(، ولی در مورد شیخی  چیزی نمیمبالغه می
او  114گد ( و معتقد به صح  خلافتشتان بتود.می« رضی الله عنه)»جس  برای آنان رضای  الهی را می

کید دارد که خلدای راشدی  و  115کند.طلحه و زبیر و عایشه را )برخلاف شیعیان( شت  نمی در اشعار خود تأ

 گیرینتیجه

در مورد شخ ی  مأمون تقریبا  یک دو دستگی کامل در میتان عالمتان شتیعی وجتود داشتته است ؛ عتده 
اند با فرض گرفت  شهادت امام رضا )ع( بته دست  او، منکتر علائتق شتیعی او پرشماری از ایشان کوشیده

شتمارتری بتا درست  دانستت  علائتق طلبی سیاسی بدانند و گروه ک دروغ و از سر فرص ها را شوند و آن
انتد و یتا دست  کت  اعطتای ولایتعهتدی را از ستر صتدق شیعی مأمون او را از قتل امام رضا )ع( مبرّا کرده

ام رضتا اند. اما باید توجه داش  که هیچ تضادی میان علائق شیعی مأمون و به شهادت رساندن امتپنداشته
)ع( وجود ندارد و اثبات هر یک مستلزم انکار دیگری نیس . مأمون در امور سیاسی و حکتومتی بته ماننتد 

نواخ  و اگر سیاست  اقتضتا رو گاه افرادی را میکرد، ازای دیگر حاکمان به اقتضای شرایط زمانه عمل می
بت  ستهل در پتیش گرفت  مؤیتد ایت   داش . رفتاری که نسب  به فضلها را از سر راه بر میکرد همانمی

سو با به ه  خوردن شرایط، امام رضا )ع( را به شهادت رستاند، ولتی در عتی  رو از یکموضوع اس . ازای 
حال به خاطر تربیتش که با حبّ علی )ع( و خاندانش همراه شده بود و به سبب معتزلتی بتودنش، در میتان 

داش  و در بی  و مخ وصا  امیرالمؤمنی  )ع( ابراز   به اهلخلدای عباسی بیشتری  علاقه و احترام را نسب
                                                 

 .93 -89 /1، عیون اخبار الرضا. صدوق، 112
 .93 /1. همو، 113
 .6 /15، تاریخ الاسلام و وییات المشاهیر و الاعلام. ذهبی، 114
 .287 /33، تاریخ دمشق. اب  عساکر، 115
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 ای  عرصه کاملا  در مقابل محدثان بغدادی ایستاد. 
در مورد باورهای شیعی مأمون ه  نویسندگان معتقدند که در صورت صح  محتوای منا رات مأمون 

وجتود نتدارد و نیتز اشتعار با علمای سنی که در مجامع حدیثی شیعی نیز آمده اس  و دلیلی بتر انکتارش 
توان عقیده او را درباره امام  چیزی فراتتر از اعتقتاد منتسب به او که در منابع که  تاریخی آمده اس ، می

رایج معتزلیان دانس  که تنها قائل به تدضیل امام علی )ع( بر خلدا بودند. ازجمله آنکه او اعتقاد به وصای  
یک از معتزلیان چنی  اعتقادی در حق امتام  شیعی اس  و هیچحضرت علی )ع( داش  که مدهومی کاملا  

رسد گذشته از آنکه شمار زیادی از نویسندگان شیعه تقریبا  بر تشیع سیاسی وی رو به نظر مینداشتند. ازای 
تر دانست  امام علی برای جانشینی پیامبر( اتداق نظر دارند، عقیتده متأمون را در موضتوع )به معنای شایسته

  توان همچون شیعه ت و نه معتزله ت دانس .ام  حضرت علی )ع( میام
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Abstract 

A narration is mentioned by ʾIbn Isḥāq, cited in al-Sīra al-Nabawiyya by ʾIbn Hishām, that says the Prophet gifted 

portions of the spoils from the Hawāzin tribes to the “Muʾallafatu Qulūbuhum” (a group of chiefs and aristocrats) after 

the battle of Ḥunayn, in order to win their affection and console them. The phrase “Muʾallafatu Qulūbuhum” comes 

from Qurʾan 9:60, which, according to Ibn Hishām, was revealed during the Battle of Tabūk in the 9th year of the Hijra 

(630 A.D.) and among other Āyahs concerning Munāfiqīn. Explaining the Āyah, Ibn Hishām writes: “These Āyahs 

clarify who the rightful recipients and deserving groups for the alms (Șadaqāt) are.” The present study uses Sīra sources, 

historians’ works, and Tafsīr (interpretation), and employs the historical-comparative method in a qualitative manner to 

analyze the extent of alignment between the narration of “Muʾallafatu Qulūbuhum” with historiographical principles, 

such as the authenticity of documents, and alignment with other historical accounts. The study also explores the 

purpose behind the prominence of this narration in the accounts of the Prophet’s Sīra. It is concluded that the narration 

of “Muʾallafatu Qulūbuhum” does not align temporally or contextually with the cited Āyah ,“Innamā al-ṣadaqāt...”. The 

narration has been included in Sīra accounts based on a requested historiographical approach. 

Keywords: Muʾallafatu Qulūbuhum (taʾlīf-i qulūb), Alms, Spoils, Ḥunayn, Tabūk, Umayyads. 
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 مقدمه

ته و در کنةار دیگةر افبرخی حوادث و رخدادهای روزگار پیامبر)ص(، از همان ابتدا، در نزول آیات بازتاب ی
موضوعات، بخشی از قرآن را به خود اختّاص داده است. قرآن افزون بر تقدس و جایگاه الهی، بةه سةبب 

رو پیوند رخدادهای تاریخی با بدیلی است. ازایندور ماندن از تحریف و دگرگونی، دارای اعتبار و ارزا بی
گر منجر به شةر  و تفسةیر آیةات قرآنةی و بیةان دیقرآن موجب ارزشمندی و اعتبار روایات شده و از سوی 

گونه که پیوستگی و همراهی اخبةار صةحیح بةا آیةات شود. بدیهی است همانها میاسباب یا شأن نزول آن
شةود. بنةابر رساند، موجب اعتبار و وثاقت روایات تاریخی نیةز میقرآنی به تفسیر و فهم بیشتر آن یاری می

اعتبار خةار  ارزا و کمتوانند با انضمام به آیات قرآنی از زمره اخبار بیمیهمین ضاببه، اخبار ساختگی 
باید بدین نکته نیز توجه داشت کةه »گذاری شوند. همچنین ها و روایات موثق، ارزاشده و در رتبه گزارا

ر  نةزول شة های کتب تفسیری ة به عنوانهمواره باید میان استفاده تاریخی از متن قرآن و استفاده از گزارا
اند، ای مبةر  شةدهها را که غالباً تحت تةأثیر مسةائل فرقةهآیات ة تفاوت قائل شد و نباید اعتبار شأن نزول

 1«.پایه آیات قرآن قرار دادهم

 بیان مسئله

گردآوری اخبار عّر نبوی، از اواخر دورۀ امویان و زمانی آغاز شد که اکثر صةحابه پیةامبر)ص( و بزرگةان 
های سماعی و شةفاهی در آغةاز دورۀ عباسةیان س نبودند. این روا از طریق انتقال گزاراترتابعین در دس

هةای سیاسةی و پایه و اساس نگارا و تدوین سیره رسةول خةدا )ص( قةرار گرفةت. نفةوذ و تسةلن جریان
روا  فرهنگی امویان تةأثیر بسةزایی در گةردآوری و نگةارا سةیره نبةوی داشةت. از پیامةدهای مهةم ایةن

هةا در متةون اصةلی نگاری، ورود روایات سفارشی و برساخته در منابع نخستین و نشر و گسةترا آنختاری
هةای گونةاگون تةاریخی موجةب نحوی که تکرار فراوان یک گةزارا در منةابع و دورهتاریخی بوده است. به

 شهرت و اعتبار آن شده و آن را به بخشی از مستندات قبعی تاریخ تبدیل کرده است. 
های نةوین در تواند منجر به یافتهها در بوته نقد، میآمیز به این مشهورات و آزمودن آننگاه تردیدی گاه

تر از پژوهی بةوده و خردمندانةهگونه مواجهه، سازگارتر به مبانی تةاریخساحت تحقیق و پژوه  شود؛ و این
 فراوان آن بوده است. ی چون و چرای روایتی است که اعتبار آن برآیند شهرت و بازگویپذیرا بی

در واگذاری سهم غنایم جنگ حنین به اشةراف تةازه مسةلمان قةری  و « عباء المؤلف  قلوبهم»روایت 
انتساب آن به آیه شّت سوره توبه ازجمله روایاتی است که شهرت و تکرار آن موجب اعتبار و تأثیر گسترده 

                                                 
 .24، «جایگاه قرآن در مبالعات تاریخ صدر اسلام». قنوات، 1
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 آن بر منابع تاریخی و تفسیری شده است.

 فرضیه پژوهش

مؤلفة  »وجه به رویکرد فرهنگی و سیاسی عّر تدوین سیره نبةوی و تبةاین زمةانی و محتةوایی روایةت ت با
رسد این روایت در زمره روایات ساختگی است؛ افزون بةر اینکةه در با آیات سوره توبه، به نظر می« قلوبهم

 هایی از گرای  به قریشیان و امویان قابل مشاهده است.متن و سند آن نشانه

 ت و اهمیت پژوهشورضر

ها صد شتر بةا اسحاق، به گروهی از اشراف اشاره شده که هنگام تقسیم غنایم به هر یک از آندر روایت ابن
انّمةا »ایةن در حةالی اسةت کةه آیةه  2)ص( داده شةده اسةت. از سوی رسةول خةدا« مؤلف  قلوبهم»تعبیر 

دقات... ّّ « صةدقات»ل شده در جنگ تبوک و در باب ازاسحاق، ذیل آیات نبنابر گزارا دیگری از ابن« ال
 نازل شده است و با موضوع غنایم حنین مبابقت زمانی و محتوایی ندارد. 

بخشةی، بةازخوانی ایةن های امویان و گسترا اخبار ساختگی با هةدف منزلتبا توجه به نفوذ اندیشه
رسةد. از سةوی نظةر میه گزارا و همچنین سنج  آن با برخی آیات قرآنی و سیره پیامبر)ص( ضروری بة

دیگر شهرت و به تبع آن، اعتبار این روایت تاریخی، موجب گسترا آن در منابع تفسیری و تأثیرگةذاری آن 
 در مبانی فقهی و احکام اسلامی شده است.

 پیشینه پژوهش

ل اصبه بررسی دامنه اجرای این  3،«تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عّر غیبت»مقاله 
های مختلةف در مةورد مّةادیق و فقهی با اتکاء بر نظریات دانشمندان امامیه پرداخته و ضمن تبیین دیدگاه

مّارف زکات در باب تألیف قلوب یعنی اختّاص به کفار، اختّاص به مسلمانان و نظریه تعمیم، نتیجه 
 گرفته که نظریه تعمیم از قوت بیشتری برخوردار است.

به مفهوم و قلمرو عنوان تألیف  4«فهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصرم تألیف قلوب؛»مقاله 
عنوان یکی از مّارف زکات از دیدگاه فقةه تببیقةی و فقةه سیاسةی مةورد قلوب پرداخته و این موضوع را به

                                                 
 .136-4/135، النبویه السیرةهشام، . ابن2
)  4، ا. 14، دورههای فقهیپژوهشمجله «. تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عّر غیبت». پورمولا، سید محمد هاشم و ریحانه طاهری. 3

 .979-949(: 1397زمستان
، ا. 21، سال حکومت اسلامیمجله  «.تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر». میرمحمدی، سید مّبفی و محمدحسین شریفی. 4
 .52-27(: 1395)بهار 1
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نیز با رویکردی سیاسةی و فقهةی در پةی  5«تألیف قلوب و سیاست»بررسی قرار داده است. همچنین مقاله 
ات حکم تألیف قلوب و استمرار آن در فقه اسلامی حاضر بوده و منسوخ بودن آن در عّر حاضر را مورد ثبا

ةدقات(»مقاله  نقد قرار داده است. ّّ های بةه بررسةی نظةرات و دیةدگاه 6«تفسیر تببیقی آیه زکات )انّمةا ال
ن را از منظةر فقهةی و آ گانه پرداختةه وهای هشتفریقین درباره چگونگی اختّاص سهم صدقات به گروه

 تفسیر مورد نقد و ارزیابی قرار داده است. 
ها در موضوع تةألیف قلةوب، در گسةتره فقهةی و روایةی ها حاکی از آن است که بیشتر پژوه بررسی

و مباحة  متةأثر از آن « مؤلفة  قلةوبهم»ها، اصالت و اعتبار روایةت انجام یافته است. اساس این پژوه 
 پردازد. که این پژوه  به نقد و اعتبارسنجی این روایت میرفته است ، در حالیگ موضوع تحقیق قرار

 روش تحقیق

نگاری، تاریخی گیری از منابع سیرهة تببیقی با بهرهگام نخست این نوشتار، نقد این روایت به روا تاریخی
سةخگویی بةه ایةن پرسة  پاسوره توبه است. در گام دوم در پی  60و تفسیر و اعتبارسنجی الحاق آن به آیه

اعتبار بودن، این روایت با چه هدفی برساخته و در اخبار سةیره نبةوی جةای گرفتةه هستیم که درصورت بی
 است؟

 نگاریرویکرد سیره -1

نگاران تحت نگاری از اواخر دوره امویان آغاز شد و راویان و سیرهگونه که اشاره شد پایه و اساس سیرههمان
های عّر نبوت نمودند. رونةد حظات سیاسی و اجتماعی مبادرت به گردآوری گزارالاتأثیر حاکمیت و م

 های بعدی نیز متأثر از همین اسلوب ادامه پیدا کرد.نگاری در دورهسیره
برساختن روایات تاریخی و جعل حدی  از عّر معاویه آغاز شد و در دوره مروانی استمرار یافةت. از 

های سیاسی، گماشتن افرادی بود تا با نشستن بر سریر قدرت و تحکیم پایهز نخستین اقدامات معاویه پس ا
از اسةکافی  البلاغجهشرح نهج ق ( در 656الحدید)د. گیری از آنان به اهداف خود دست یابد. ابن ابیبهره

)ع( لةیکند که معاویه گروهی از صحابه و گروهی از تابعین را وادار کرد که اخبار زشتی را دربارۀ عنقل می
که مقتضی طعن و تبری از او باشد جعل کنند و برای ایشان پاداشی مقرر داشت که قابل توجةه بةود و آنةان 
چیزهای که او را راضی کند ساختند. ازجمله اصحاب ابوهریره، عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه بودند و از 

                                                 
 .106-87(: 1391بهار و تابستان ) 1، سال چهارم، ا. اسیمعرفت سی«. تألیف قلوب و سیاست». مبلغ دایمیردادی، محمد امین. 5
دقات(». میبدی، فاکر و سیده معّومه فاطمی. 6 ّّ ، سال ششم، مطالعات تطبیقی قرآن و حدیثترویجی -دوفّلنامه علمی«. تفسیر تببیقی آیه زکات )انّما ال

 .23-1(: 1397)پاییز و زمستان   11ا. 
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 7تابعین عروة بن زبیر است.
یان انجام گرفت، اما غالب راویان نخستین در عّةر امةوی اسهرچند تدوین و کتابت سیره در زمان عب

نویسی در دوره اموی و مروانی پدید آمد و شماری از سرشناسةان ایشةان ازجملةه زیستند و شالوده سیرهمی
... وابسته به دربةار امویةان  موسی بن عقبه و 10عروة بن زبیر، هشام بن 9شهاب زهری،و ابن 8عروة بن زبیر

هةای راویةان عّةر رانی همچون ابن هشام، واقدی و ابن سعد نیز به اتکای اخبةار و گزارانگابودند. سیره
اند. وجةود سلسةله راویةان امةوی در اسةناد آنةان حةاکی از  اموی به نگارا متون سیره و مغازی دست زده

 گرای  و اعتماد به راویان عّر اموی است.
ای بةود ورۀ اموی از بافت فکری و اجتماعی به اندازهن دنویسانفوذ امویان و تأثیرپذیری شماری از سیره

نویسان دورۀ عباسی نیز در نگارا سیره رسول خدا )ص( به غةزوات و سةرایا اصةالت دادنةد و بةه که سیره
ندرت دیگر مسائل اجتماعی و اقتّادی مورد توجه قرار گرفت. نگارا و تدوین سیره در این زمان، برآینةد 

های عّر نبوت کرده و نسل بةه که از عّر اموی آغاز به گردآوری احادی  و گزاراود و دستاورد راویانی ب
نگارانی همچةون موسةی بةن عقبةه، واقةدی، انةد. در نهایةت سةیرهنسل تا عّر عباسةیان آن را انتقةال داده

 د. انهای سیره یا مغازی مدون و تألیف نمودههشام، این روایات را در قالب کتاباسحاق و ابنابن
هایشةان را عباسیان از جنبه سیاسی امویان را کنار زدند، اما به راویان عّر اموی اجازه دادند تا فعالیت

عرصه فرهنگی ادامه دهند، ازجمله این موارد راویان خاندان زبیری هستند که در عّر عباسةی بةا دسةتگاه 
 236بن مّةعب زبیةری)د.  للهاز مّعب بن عبدا نسب قریشخلافت پیوند فرهنگی داشتند. آثاری چون 

 ق( در این عّر نگاشته شد.256از زبیربن بکار)د.  الاخبار الموفقیاتق( و 
ویژه در تقسةیم ازجمله مسائلی که در سیره رسول خدا اصالت و عمومیت داشت، عدالت و قسةن، بةه

ا»فرمایةد: ثروت میان مسلمانان بود؛ قةرآن می ةدُلِ و  ةاءِ ذِیلِ إِنَّ اللّةه  یةأُمُرُ بِالُع  إِیت  ةانِ و  ةحُس  ةی الُقُرُب  ینُه  ی و 
نِ  رُون  ع  کَّ ذ  کُمُ ت  لَّ ع  غُی یعِظُکُمُ ل  الُب  رِ و  الُمُنک  اءِ و  حُش  باور پیامبر)ص( با تبعیت از قرآن انفاق، یعنةی پةر  11«.الُف 

 های طبقاتی میان مسلمانان بود. کردن شکاف
ناظر به همین معناست. ازجملةه در سةتیز بةا تفةاوت وی های نبافزون بر آیات قرآن، تعدادی از روایت

ةال  »های شةانه بةا هةم برابرنةد. ها همانند دندانةهها و نفی هرگونه امتیاز طبقاتی آمده است: انسانانسان ق  و 
                                                 

 .4/65، لاغهالبشرح نه ابی الحدید، . ابن 7
 .41-27الاولی و مؤلفوها،  المغازیسی نق  عروه در دستگاه اموی، نک: هوروفنتس، . برای برر8

9. Goldziher, Ignas.  Muslim Studies. translated from the German by C.R. Barber and S. M. Stern, N.Y: State University of New York Press, 1977.   
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 .90. نحل، 11
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انِ  سُن  أ  اءٌ ک  و  اسُ س  خِیهِ  النَّ ثِیرٌ بِأ  رُءُ ک  الُم  مُ ی الُمُشُنِ و  نُ ل  ِ  م  یر  فِی صُحُب  خ  لا  فُسِهِ ر  و  ی لِن  ذِی یر  ك  مِثُل  الَّ   12«.ل 

 در قرآن« المؤلفة قلوبهم» -2
گیری به رسول خدا )ص( در مورد توزیع صدقات آغاز شده و سوره توبه که با موضوع خرده 60تا  58آیات 

 پذیرد چنین است:با دستور چگونگی تقسیم آن پایان می
ن یلُمِزُك  فِی» مِنُهُم مَّ اتِ و  ق  د  َّّ هُةمُ ف   ال نَّ وُ أ  ل  لو  بُون  ا هُةمُ یسُةخ  ةا إِذ  وُاُ مِنه  مُ یعُب  إِن لَّ ضُواُ و  ا ر  إِنُ أُعُبُواُ مِنُه 

ی  ا إِل  سُولُهُ إِنَّ ر  ضُلِهِ و  ا اللّهُ مِن ف  یؤُتِین  ا اللّهُ س  سُبُن  الُواُ ح  ق  سُولُهُ و  ر  اهُمُ اللّهُ و  اآت  ضُوُاُ م  ا الر  م  لإِنَّ اغِبُون  اتُ َّّ اللّهِ ر  ق  د 
فِی بُهُمُ و  ةِ  قُلُةو ف  لَّ الُمُؤ  ا و  یه  ل  امِلِین  ع  الُع  اکِینِ و  س  الُم  اء و  ر  ةبِیلِ لِلُفُق  فِةی س  ةارِمِین  و  الُغ  ةابِ و  ق  ابُنِ الرِّ ةبِیلِ اللّهِ و  السَّ

کِیمٌ  لِیمٌ ح  اللّهُ ع  ن  اللّهِ و  ً  مِّ رِیض   13«.ف 
در بخ  آیاتی که دربارۀ منافقان نازل شده، بةه آیةه  و« جنگ تبوک»ق( ذیل حوادث 218هشام )د. ابن

اشاره کرده و پس از عبارت مختّری دربارۀ مشةخ  نمةودن سةهم ...«  ومنهم من یلمزك فی الّدقات»
صدقات، متن آیه شّت سوره توبةه را آورده و در ادامةه موضةوع آزار و اذیةت رسةول خةدا )ص( از سةوی 

ق( هةم در بخة  آیةات نةازل شةده در غةزوه تبةوک، 207)د.  دیاقةو 14منافقان را پیگیری نمةوده اسةت.
نویسد: این آیات دربارۀ ثعلب  بن حاطب نازل شده که منافقانه به تقسیم صدقات بةه رسةول خةدا )ص( می

که چیزی که رسول خدا )ص( از صدقات چیزی به او بخشیده خشنود و هنگامیکرده و هنگامیاعتراض می
ق( و 310)د.  16طبری 15در ادامه، آیه شّت سوره توبه را نقل کرده است. . وینداده، خشمگین شده است

اند و داستان اعتراض حرقوص بن زهیةر ق( آیات مورد اشاره را دربارۀ منافقین تعبیر کرده468)د.  17واحدی
هشةام پةس از نقةل روایتةی کةه در آن بةه توزیةع غنةایم حنةین بةه انةد. ابنبه رسول خدا )ص( را نقل کرده

ای الخویّره تمیمی به رسول خدا)ص( را آورده، امةا بةه آیةهکنندگان اشاره کرده، داستان اعتراض ذیبیعت
 18نکرده است. اشاره
اعتراض منافقان به رسول خدا )ص( در تقسیم »و « توزیع صدقات»، «غزوه تبوک»ارتباط این آیات با  

همةین  27تةا  25ان ذکر است که آیةات شای از موضوعات مشترک و مورد اتفاق این منابع است.« صدقات
                                                 

 .39، الخاطرالناظر و تنبیه نزهة؛ حلوانی، 5798، حدی  4/379، الفقیه لایحضره منبابویه، . ابن12
 .60-58. توبه، 13
 .195-4/194، النبویه السیرةهشام، . ابن14
 .1065-3/1063، المغازی. واقدی، 15
 .10/109، تاریخ الطبری. طبری، 16
 .253، النزول اسبابدی، . واح17
 .4/139، النبویه ةالسیرهشام، . ابن18
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 سوره به حوادث یوم حنین پرداخته و سخنی از تقسیم غنایم یا مؤلف  قلوبهم به میان نیامده است.

 هشامسیره ابندر  19«عطاء المؤلفة قلوبهم»روایت  -3
د تةا از بخشةیگوید: رسول خدا )ص( به مؤلف  قلوبهم که از اشراف مردم بودنةد چیزهةایی اسحاق میابن»

حرب صد شتر و به پسرا معاویه صد شةتر و بةه بنکه به ابوسفیانشان دلجویی شود، چنانآنان و افراد قوم
هشةام هةم صةد شةتر و بةه بنحارث بن کلده صد شتر داد. به حارثبنحزام صد شتر و به حارثبنحکیم

زهةره پیمةان بنیاریه ثقفی، همبن جسهیل بن عمرو صد شتر و به حویبب بن عبدالعزی صد شتر و به علاء
همچنةین  صد شتر و به عیینه بن حّن بن حذیفه بن بدر صد شتر و به اقرع بن حابس تمیمی صد شتر داد.

ها مجموعه کسانی بودنةد کةه صةد به مالک بن عوف نّری صد شتر و صفوان بن امیه صد شتر داد که این
گر از قری  نیز کمتر از صد شتر داد کةه برخةی از آنةان دی گاه آن حضرت به افرادیشتر دریافت داشتند. آن

عةامر بةن لةؤی، کةه عبارتند از مخرم  بن نوفل زهری و عمیر بن وهب جمحی و هشام بن عمرو، برادر بنی
دانم که کمتر از صد شتر بود. و به سةعید بةن یربةوع بةن یادم نیست به آنان چند شتر داد و فقن همین را می

 20«.خزوم و به سهمی نیز پنجاه شتر دادن معنکث  بن عامر ب
هشةام: وحةدثنی مةن أثةق بةه مةن قال ابن»هشام روایت دیگری را نقل کرده که با عبارت در ادامه، ابن

آغاز شده  21«عباسالزهری، عن عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، عن ابنشهاب العلم فی أسناد له، عن ابناهل
ها نام برده که با رسةول خةدا بیعةت کةرده   و دیگران را به تفکیک قبایل آنقریاست. او در ادامه افرادی از 

امیةه از بنی»نویسد: ها چیزهایی بخشید؛ برای نمونه میبودند و آن حضرت در جعرانه از غنایم حنین به آن
 22.«العی  بن امیهبن عبدشمس: ابوسفیان بن حرب، طلیق بن سفیان بن امیه و خالد بن اسید بن ابی

الخویّره، به موضوع اعتراض انّار در تقسیم هشام در ادامه همین روایت پس از نقل اعتراض ذیابن
که رسول خدا )ص( این عبایا را در میان قری  و دیگر قبایةل عةرب نویسد: هنگامیغنایم اشاره کرده و می

ها رعایت نشةده و د که حق آنردنها قرار نداد، گروهی از انّار احساس کتقسیم کرد و انّار را در زمره آن
ای رسول خدا! ایةن گةروه از انّةار در دل خةود »سعد بن عباده به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: 

گویند که وقتی از این قوم به غنایمی دست یافتی آن را بةین قةوم خةود کنند و میهایی میدرباره شما اندیشه

                                                 
صورتی که خود او تدوین کرده بود، امروزه در دسترس نیست، در این پژوه  مورد استناد قرار نگرفته است. نك: اسحاق بهابن سیره یا مغازی. باتوجه به اینکه 19

 .20-18، ی(السیروالمغاز)کتاب اسحاقسیره ابنمقدمه سهیل زکار، 
 .136-4/135، نبویهال السیرةهشام، . ابن20
 .138-4/137هشام، همان، . ابن21
 . همو.22
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قوم خود را جمةع »پس رسول خدا )ص( به سعد فرمود: «. تقسیم کردی و برای انّار سهمی مقرر نداشتی
 «.کن

ای گروه انّةار! ایةن چةه »گاه رسول خدا )ص( به نزد آنان آمد و پس از حمد و ستای   الله گفت: آن
؟ سپس ضمن اشةاره «ایدای است که از شما به من رسیده است و نسبت به من کدورتی یافتهسخن نازیبنده

ای گروه انّار! شما به این خاطر بداندیشةی »انّار و هجرت به مدینه، فرمود: با به روابن گذشته خوی  
ام اند، من با این کار از گروهی دلجویی کةردهدر دل آوردید که گروهی از مردم از خرمی دنیا برخوردار شده

شوید که مردم با نمیام. ای گروه انّار! آیا خشنود تا آنان مسلمان شوند و شما را به اسلام خودتان واگذارده
هایشان بازگردند و شما همراه با رسةول خةدا )ص( بةه سةرزمین خةوی  بازگردیةد؟ گوسفند و شتر به خانه

بود، من هم یکی از انّار بودم و اگر سوگند به ذاتی که جان محمد به دست قدرت اوست، اگر هجرت نمی
 23 «.رومه انّار میرا همه مردم به راهی روند و انّار به راهی دیگر روند، من به

ةدقات»سوره توبه، آیه  60تا  58رسد باتوجه به سیاق آیات نظر میبه  ّّ ، بةا موضةوع تقسةیم «انّمةا ال
جویی منافقان آغةاز شةده و در غنایم بین اشراف قری  ارتباطی ندارد و گزارا جنگ تبوک که ابتدا با عیب

دقات»نهایت با نزول آیه  ّّ ره حکةم تقسةیم صةدقات فرجةام یافتةه، سةازگاری و رباو پاسخ قرآن د« انّماال
کةه بةه اشةراف و تةوانگران قةری ، درحالی« مؤلفة  قلةوبهم»مبابقت بیشتری دارد. افزون بر اینکه تأویل 

های فرودست اقتّادی هسةتند، خةالی از اشةکال گانه مستحق صدقات، نیازمندان و گروههای هشتگروه
 نیست.

رغم اسةتفاده از عبةارت خود را بدون ذکری از راویان نقل کرده و به خبراسحاق در روایت نخست، ابن
ای نکرده است؛ و ایةن در سوره توبه است، به منشأ اخذ روایت اشاره 60که برگرفته از آیه« المؤلف  قلوبهم»

 نقلسوره توبه  60حالی است که برخی از مورخان و بسیاری از  مفسران، همین روایت را در شأن نزول آیه 
اسحاق زمان نزول این آیه را مقارن با حوادث جنگ تبةوک کةه حةدود گونه که اشاره شد، ابناند. همانکرده

 یک سال بعد رخ داده، آورده است. 
بهره گرفته و در « العلممن أثق به من اهل»هشام در ابتدای سلسله راویان، از عبارت در روایت دوم، ابن
تأمل است؛ نخسةت، هشام از جهات دیگر نیز قابلکرده است. روایت ابن نقلعباس نهایت روایت را از ابن

 27نامیده و از عبارت مؤلف  قلوبهم استفاده نکرده، و شمار افرادی که نام بةرده « کنندگانبیعت»این افراد را 
سةهم  ه ورا ذکر کرد 17اسحاق نام نفر هستند و از سهم هریک سخنی به میان نیامده است، درحالی که ابن

                                                 
 .143-4/141، النبویه السیرةهشام، . ابن23
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کنةد. تةن تجةاوز نمی 9هر یک را مشخ  نموده است. درمجموع تعداد افةراد مشةترک هةر دو روایةت از 
اسحاق با در نظر گرفتن روایات مربوط به غزوه تبوک توسن ابن« مؤلف  قلوبهم»همچنین بکارگیری عبارت 

اسةتفاده کةرده « مبةایعین»ه هشةام در گةزارا خةود از وا که ابنو توزیع صدقات، مناسبتی ندارد، درحالی
کیةد وی بةر دسةتهاست. اختلاف دیگر در روایةت ابن  بندی قریشةیان و مشةخ  نمةودن قبایةل هشةام، تأ

نگاران وابسةته بةه شهاب زهری نام برده که در شمار سیرههاست. افزون بر اینکه در سلسله راویان، از ابنآن
 24شود.دستگاه اموی است و به وضع حدی  شناخته می

نضةیر جهت آشنایی با سیره پیامبر)ص( و سابقه تقسیم غنایم، رجوع به دو گزارا در غزوه بدر و بنیبه 
 ضروری است. همراهی آیات قرآنی با این دو رویداد نیز موجب تأیید و اهمیت دوچندان آن شده است.

 تقسیم غنایم غزوه بدر

که پیامبر)ص( فرمان داد کةه آنچةه را کةه در رده های جنگ بدر، نقل کهشام در روایتی از توزیع غنیمتابن
کننةدگان غنةایم، نبردکننةدگان بةا مانده جمع کنند، اما بین مسةلمانان اخةتلاف افتةاد. جمعاردوگاه برجای

که از رسول خدا )ص( پاسداری کرده بودند، سه گروهی بودند که هریک مدعی تّاحب دشمنان و کسانی
که مسلمانان درباره تقسةیم غنةایم اخةتلاف اسحاق آورده که هنگامیز ابنتی اغنایم بودند. او در ادامه روای

کردند آیاتی از قرآن نازل شد و خداوند آن را از دستان ما گرفت و اختیار آن را به پیامبرا سپرد و رسول خدا 
  25)ص( آن را به طور برابر، بین مسلمانان تقسیم کرد.

 نضیرغنایم غزوه بنی

نضیر، تّمیم گرفت تا آن را بر مبنةا و روا خةوی  امبر)ص( هنگام تقسیم غنایم بنی، پیبه گزارا واقدی
 میان مهاجرین نیازمند و دو تن از انّار توزیع کند، با انّار سخن گفت و پیشنهاد زیر را مبر  کرد: 

 دانید که مهاجرین گرفتةار تنگدسةتی هسةتند و از ابتةدای مهةاجرت بةدون برخةورداری مةالی، درمی
هةای نضیر را میان ایشان تقسةیم کةنم تةا گرفتاریخواهم اموال بنیبرند. میسر میهای شما انّار به هخان

های خةود هسةتید، خواهید و حاضر به ادامه زندگی مهاجرین در خانهمالی ایشان رفع شود. اگر چنین نمی
. انّةار، نةه تنهةا از سیاسةت شةود نضیر میان تمةام شةما تقسةیمها بمانند و اموال بنیآنان در همان خانه

اقتّادی پیشوای سیاسی و اعتقادی خود استقبال کردند، بلکه پاسخ دادند که مةا مةوافقیم تةا پیةامبر)ص( 

                                                 
24 . Lecker, Michael. "Biographical Notes on Ibn Shihāb Al-Zuhrī". Journal of Semitic studies, XLI/1, spring, 1996. 
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های ما بماننةد. پیةامبر بر این، آنان همچنان در خانهنضیر را در میان مهاجرین تقسیم کند و علاوهاموال بنی
 26ان را ستود.ت آندر حق ایشان دعای خیر کرد و کرام
بدون آنکه اسب و اسةتری  27نضیر، بدون برخورد نظامی و به تعبیر قرآن،پیروزی مسلمانان بر یهود بنی

عنوان انفةال آمده بهدستهای قبلی، غنایم بهدنبال آورد. در جنگ تاخته شده باشد، ثروت قابل توجهی را به
شد، اما اس مساوات میان مسلمین تقسیم میر اسشد، بکه ثروت عمومی متعلق به مسلمانان محسوب می

نیةز بةر همةین معنةی دلالةت دارد،  28نضیر، برخلاف چنین روشی، چنانکه آیات سوره حشةردر غزوه بنی
دستور پیامبر، تمام غنایم میان مهاجرین و دو نفر از انّار تقسیم شد و هیچ سهمی از آن به دیگةر انّةار به

ثروت عمومی مسلمین، آشکارا با سیاست قبلی که مبتنی بر مساوات بود  قسیمای از تداده نشد. چنین شیوه
توان گفت که پیامبر از این زمان به بعد مبانی توزیع ثةروت را تغییةر داد؟ یةا تضاد ظاهری داشت، اما آیا می

لی آنکه برخلاف استنباط ظاهری اولیه، کارکرد همین تقسیم به ظاهر نةابرابر نیةز تةأمین همةان هةدف اصة
 ویکردهای اقتّادی نظام اقتّادی اسلام و تأمین هدف غایی آن بود و لاغیر. ر

نضةیر را میةان پس پیامبر درست به دلیل اعتقاد به ضرورت تحقق عةدالت میةان مسةلمین، غنةایم بنی
های مالی جدی میان آنان و انّار را از میةان بةردارد. خداونةد در آیةه هفةتم مهاجرین تقسیم کرد تا فاصله

صراحتاً به ضرورت گردا ثروت میان تمام مسلمین اشاره کرده و از سیاست تمرکز و تکاثر یا  29حشر سوره
 کند.چرخ  ثروت میان اغنیای جامعه انتقاد می

توان چنین نتیجه گرفت، کةه گةزارا نضیر میهای تقسیم غنایم در غزوات بدر و بنیبا توجه به گزارا
)ص( موافقت ندارد. اگرچه مساوات در  ین با سیره و سنت رسول خداگ حننویسان در توزیع غنایم جنسیره
نضیر که بدون جنگ و کارزار نّیب مندی از غنایم اصالت دارد اما در شراین استثنایی مانند غنایم بنیبهره

های اقتّةادی و مسلمانان شد نیز رسول خدا )ص( با رعایت حقوق نیازمندان به دنبال از بین بردن شکاف
مندی از درآمدهای اقتّةادی ی جامعه بود. پس چگونه ممکن است اصل عدالت و مساوات در بهرهطبقات

های عمومی به طبقه اشةراف و تةوانگران جامعةه تعلةق نادیده گرفته شود و ثروت« تألیف قلوب»در روایت 
دست اغنیةاء ن در های مسلمیگیرد؟ تضاد آشکار این روا با تعالیم قبعی قرآن مبنی بر عدم گردا ثروت

 نیز قابل پذیرا نیست. 

                                                 
 .381-1/378، لمغازیا. واقدی، 26
لِّ 27 ه  یس  کِنَّ اللَّ ل  ابٍ و  لا  رِک  یلٍ و  یهِ مِنُ خ  ل  فُتُمُ ع  وُج  ا أ  م  سُولِهِ مِنُهُمُ ف  ی ر  ل  هُ ع  اء  اللَّ ف  ا أ  م  اءُ . و  نُ یش  ی م  ل  هُ ع   .6... حشر،  نُ رُسُل 
 .9-8حشر، . 28
هُ 29 اء  اللَّ ف  ا أ  هُلِ الُقُ . م  سُولِهِ مِنُ أ  ی ر  ل  ین  ا ع  ً  ب  ي لا  یکُون  دُول  بِیلِ ک  ابُنِ السَّ اکِینِ و  س  الُم  ی و  ام  الُیت  ی و  لِذِي الُقُرُب  سُولِ و  لِلرَّ هِ و  لِلَّ ی ف  غُنِیاءِ مِنُکُمُ ر 
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نضةیر بةود. نکته حائز اهمیت دیگر، روا برخورد و تعامل پیامبر)ص( با انّار در تقسةیم غنةایم بنی
اگرچه واگذاری تمام غنایم ازجمله سهم انّار به مهاجرین فقیر، اقدامی مدبرانه و شایسته در جهةت رفةع 

ورت با انّار انجةام پةذیرد؛ امةا پیةامبر)ص( بةا رعایةت ون مشتوانست بدهای اقتّادی بود و میشکاف
هةا، اقةدام ها را برای پذیرا پیشنهادات خود مخیر گذاشت؛ و پس از اعةلام رضةایت آنحقوق انّار، آن

خود را عملی نمود. افزون بر اینکه جایگاه مهاجرین هم در گزارا تةألیف قلةوب نادیةده انگاشةته شةده و 
عنوان سابقین در اسلام و بخشی از مجاهدین تأثیرگةذار در امده است. مهاجرین بهان نیها به میذکری از آن

 برندگان هستند و نه طرف شور و مشورت پیامبر)ص( قرار دارند.غزوه حنین نه در میان سهم
یک از رفتارهای گذشته رسول خدا )ص( قابةل مشةاهده نیسةت. نةه در روایت تقسیم غنایم حنین هیچ

وات و برابری همچون جنگ بدر، نه توجه به طبقات فرودسةت و نیازمنةد جامعةه ماننةد ی مسااجرای الگو
شود. با توجه به شواهد و قةرائن نضیر و نه رفتار بزرگوارانه و توأم با احترام با انّار دیده نمیتوزیع غنایم بنی

وی نةدارد و تمرکةز آن بةر نت نبةهای قرآنی و س، تناسبی با آموزه«مؤلف  قلوبهم»ارائه شده، محتوای روایت 
رسةد به نظةر میها در مناسبات و موقعیت جدید است. روی قری  و تلاا برای بازیابی جایگاه گذشته آن

 ها در اخبار سیره نبوی جای گرفته است.این روایت با هدف تبهیر سوابق قریشیان و اعتباربخشی به آن
 در پةی محرومیةت از غنةایم حنةین نیةز مسةئله نّةار هشام مبنی بر اعتراض ابخ  پایانی روایت ابن

تأملی است. سخنانی که در این روایت به رسول خدا )ص( نسبت داده شده از جهات گونةاگونی قابةل قابل
سوگند به ذاتی که جةان »... هشام نقل شده که رسول خدا به انّار فرمود: بررسی است. در متن روایت ابن

بود، من هم یکی از افراد انّار بةودم و اگةر همةه مةردم بةه نمیهجرت  محمد به دست قدرت اوست، اگر
این در حالی است که قرآن در آیةه هفةت « روم.راهی روند و انّار به راهی دیگر روند، من به راه انّار می

کید می کند که هر آنچه رسول خدا )ص( برای شما آورده را اجرا کنید و هرآنچه نهةی کةرده از سوره حشر تأ
متعدد دیگر هم اطاعت از خدا و پیامبر در یک ردیف قرار گرفته و مسةلمانان  30اری کنید. در آیاتن خوددآ

هةا روی از مسةیری کةه آنرا موظف به رعایت آن نموده است. بنابراین تبعیت پیامبر)ص( از انّار و دنباله
ه منزلت و جایگةاه رهبةری توجه بروند موضوعیت ندارد، افزون بر اینکه از منظر سیاسی و اجتماعی، با می

 رسد.رسول خدا )ص(، چنین سخنی نامعقول و بعید به نظر می
نگاران و راویان نخستین متأثر از فضای سیاسةی و فرهنگةی عّةر گونه که اشاره شد رویکرد سیرههمان

در جعل و ای دهامویان و عباسیان بود. تعّب و باورهای زمامداران قریشی این روزگار بازتاب و تأثیر گستر

                                                 
إِنَّ ال30 وُا ف  لَّ و  إِنُ ت  سُول  ف  الرَّ ه  و  طِیعُوا اللَّ .آل.  قُلُ أ  افِرِین  ه  لا  یحِبُّ الُک   (.12؛ تغابن، 33؛ محمد، 54؛ نور، 46و  20، 1؛ انفال، آیات 92؛ )مائده، 32ران، عملَّ
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 نگاران گذاشته است. گزین  این اخبار بر روی راویان و سیره
سلیمان بن عبدالمک در سفر به مدینه با مشاهده فضایل انّار در سیره و مغازی أبان بن عثمان، اظهار 

این ند یا پنداشتدانستم؛ یا در نظر خاندان ما آنان را کوچک میداشت که من این فضایل را برای این قوم نمی
های مسائل درست نیست. در نهایت سلیمان که در آن روزگار ولیعهد خلیفه اموی بةود، دسةتور داد نسةخه

نوشته شده از روی سیره أبان را آت  زدند. همچنین وی نقةل کةرده کةه در بازگشةت بةه شةام، پةدرا را از 
اند فضةایل مةا را در آن ننوشةتهبی که تو به کتا»موضوع سیره أبان مبلع کرده و عبدالملک در پاسخ او گفته: 

«. خةواهیمشناسةاند کةه مةا نمی؟ از این گذشته به شامیان چیزهایی از فضایل انّار را میچه نیازی داری
هایی را که از روی آن نوشته شده، بسوزانند تا از نظةر سلیمان گفت: به همین سبب من امر کردم تمام نسخه

گاه شوم. سلیمان اشاره کرده و ماجرای سةیره أبةان و  31امه به دیدارا با قبیّ  بن ذؤیبدر اد امیرالمؤمنین آ
گفتگو با پدرا را برای او نقل کرده و دلیل بیزاری امویان و خلیفه را از او پرسیده کةه پاسةخ قبیّةه چنةین 

نجةام ر تو اای برادرزاده، این اولین کاری است که معاویه و بعد از آن پدر عبدالملك و بعد از آن پد»است: 
؟ قبیّه گفت: به خدا سوگند، این را نگفةتم جةز بةا علةم و دادند. سلیمان گفت: این، چه کاری بوده است

که عثمان را خوار و ذلیل کرده بودند و شناختی که از آن دارم. برای آنکه با قومی از انّار جنگیدند، درحالی
 32بر او کینه و خشم گرفته و او را کشتند.

از این اشاره شد، قری  و اشراف مکه در کةانون توجةه روایةت تةألیف قلةوب قةرار ه پی  گونه کهمان
منةدی قةری  از مواهةب مةادی، یةادآور هةا بةه بهرهدارند؛ اما محرومیت انّةار و در نهایةت پةذیرا آن

 های دوگانه قریشی ة غیرقریشی یا عدنانی ة قحبانی است. رقابت

 نگاهی به منابع سیره و تاریخ -4

مؤلفة  »خ  با نگاهی به دیگر منابع سیره و برخی منةابع تةاریخی، بةه مبالعةه و مقایسةه روایةت ین با در
پردازیم. بدیهی است، در مبالعه اخبار سةیره نبةوی، غالبةاً رجةوع بةه منةابع اصةلی و متقةدم می« قلوبهم

تر و پیگیةری نحةوه قهی دقیةکند؛ اما با هةدف نگةانیاز مینویسان ما را از مراجعه به منابع تاریخی بیسیره
 نویسان، برخی از منابع مهم تاریخی نیز مورد مبالعه قرار گرفته است. های سیرهگسترا روایت

خواسةت گاه رسول خدا)ص( غنایم یةا هةر آن چةه از آن را میگوید: آنق( می141موسی بن عقبه )د. 

                                                 
هةری را بةه . ابو اسحاق قبیّ  بن ذؤیب بن حلحل  الخزاعی یکی از افراد مورد اطمینان عبدالملك بن مةروان بةود کةه زهةری از او روایةت کةرده اسةت. او ز31

 (.180و  6/43، تاریخ الطبری؛ طبری،  447، المعارفقتیبه، نزدیك ساخت. )ابن عبدالملك
 .324-321 الاخبار الموفقیات،. زبیر بن بکار، 32
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هةا بسةیار بخشةید؛ آنّاص داد. و بةه که اختها را به اهالی قری  ممیان مردم تقسیم نمود. بیشتر غنیمت
ها بخشید؛ حتی به یکةی صةد شةتر و بةه به دیگران که به حنین رفته بودند به جهت انس با آن بخشی را هم

را بةه کةار نبةرده و بةه « مؤلفة  قلةوبهم»موسی بن عقبه در روایت خود عبةارت  33گوسفند داد. دیگری یک
 کرده است. ین نقلاختّار روایتی در توزیع غنایم حن

اسةحاق نقةل واقدی روایت مؤلف  قلوبهم را بدون راوی و با شر  و بسن بیشتری نسبت به روایةت ابن
از غنةایم نةزد رسةول خةدا )ص(  34هةزار اوقیةهکه مقدار چهل نویسد: ابوسفیان درحالیکرده است. او می

ی! چیزی از این مال به من بةبخ . اشده انباشته بود، نزد ایشان آمد و گفت: اکنون ثروتمندترین مرد قری 
صد شتر به او داد. سپس او همین درخواسةت را بةرای پسةران خةود رسول خدا )ص( چهل اوقیه نقره و یک

صةد شةتر بخشةید. یزید و معاویه نیز نمود، و رسول خدا )ص( به هر یک از آنهةا نیةز چهةل اوقیةه و یةک
پدر و مادرم فدای تو باد! در آن هنگام که بةا تةو جنةگ و واری، راستی که تو کریم و بزرگابوسفیان گفت: به»

کردم بهترین جنگجو و هماورد بودی و بعد که با تو از در صلح و دوستی درآمةدم بهتةرین دوسةت ستیز می
  35«.هستی، خدا به تو پاداا دهاد!

است و واقدی ق( هم در طبقات روایتی نقل کرده که بخ  نخستین آن مشابه روایت 230سعد)د. ابن
صد شتر و چهل اوقیه نقره آورده اما در مجموع، روایت او در افراد و تعداد سهم ابوسفیان و فرزندان  را یک

 36مبابقت ندارد. مغازیبرندگان با روایت واقدی در سهم
صد شةتر سةهم، از رسةول خةدا سعد، ابوسفیان چهل اوقیه نقره و یکدر روایت واقدی و شاگردا ابن

صد شتر اشاره شده است. افزون بر اینکه ابوسةفیان اسحاق تنها به یکده که در روایت ابنافت کر)ص( دری
ها نیز چهل اوقیه برای فرزندان خود یزید و معاویه هم درخواست سهم نموده که پیامبر)ص( به هریک از آن

ز مواردی است کةه فیان اصد شتر بخشیده است؛ موضوع سهم چهل اوقیه نقره و نام یزید بن ابوسنقره و یک
مؤلفة  »اسةحاق وجةود نةدارد. واقةدی آیةه سعد آمةده و در روایةت ابنابن طبقاتواقدی و  مغازیتنها در 
خود که درباره آیاتی که در غةزوه تبةوک نةازل شةده نیةز آورده و در آن  مغازیرا در جای دیگری از « قلوبهم

 37از رسول خدا )ص( نقل کرده است. روایتیگانه مستحق دریافت صدقات را با نقل های هشتگروه
ای از نقةره، نقةل واقدی میزان غنایم را تا بیست و چهار هزار شتر و حدود چهل هزار گوسفند و انباشةته

                                                 
 .289-288، المغازی. موسی بن عقبه، 33
 گرم. 26. وزنی حدود34
 .3/944، المغازی. واقدی، 35
 .2/116، الکبری الطبقاتسعد، . ابن36
 .1066-3/1065، المغازی. واقدی، 37
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برندگان ذکر کرده و سهم هر یک را حدود صد عنوان سهمنفر را به 16با توجه به اینکه وی نام  38کرده است.
کند. به بیان دیگر با یک محاسبه ساده ها از دو هزار شتر تجاوز نمیآن ریافتیمجموع غنایم د 39شتر دانسته،

برندگان قةرار توانند در فهرست سهمتوان دریافت که، تنها در تقسیم شتر، حدود دویست و چهل نفر میمی
ّةادی ان اقتبا توجه به موقعیت جغرافیایی و تةو40کیلومتری مکه، 26ای در گیرند. این مقدار غنایم از قبیله

رسد. همچنین مقدار چهل هزار اوقیه، وزنی بةی  از هةزار آمیز به نظر میآن روزگار دور از واقعیت و مبالغه
صةد شةتر بةه ابوسةفیان و بةه کیلوگرم نقره است و طبق روایت واقدی چیزی معادل یک کیلوگرم نقره و یک

 ست.همین میزان به هر یک از پسران  معاویه و یزید اعباء شده ا
اسحاق و با جزئیات تر از ابنلب درخور توجه دیگر اینکه روایت واقدی بدون راوی و متن آن مفّلمب

رسد متن روایت اصلی دچةار نظر میاسحاق، بهبیشتری نقل شده که با توجه به تأخر زمانی او نسبت به ابن
  42شده و مبالب جدیدی به آن افزوده شده است. 41تبور تاریخی

نیز در تاریخ خود به مؤلف  قلوبهم اشاره کرده و از دوازده مرد نام برده که به هر یک ق( 286یعقوبی )د 
از آنان صد شتر داده شده و در ادامه به اعتةراض و درخواسةت انّةار بةر دریافةت غنةایم اشةاره کةرده کةه 

ا را بةا شةمبخشةم تةا دلشةان را بةه دسةت آورم و مردمی میهمانا من به»ها گفت: پیامبر)ص( در پاسخ آن
محمد به همراهی ما نبةرد »اما برخی از انّار به نارضایتی خود ادامه داده و گفتند: «. گذارمتان وامیایمان

یعقةوبی در «. گاه نزد خویشان خةود آمةد و مةا را رهةا کةردکرد تا آنکه کارا پی  رفت و پیروز گشت. آن
انةداخت و بةرای مؤلفة  قلةوبهم بخشةی در  رانهایت عنوان کرده که پس از این رخداد خداوند سهم انّار 

یعقوبی نیز مانند واقدی روایت خود را بدون راوی نقل کرده و افرادی را که نةام بةرده بةا  43صدقات قرار داد.
اسةحاق هفةده و روایةت یعقةوبی اسحاق  همخوانی دارد با این تفاوت که تعداد افراد روایت ابنروایت ابن

 دوازده مرد ذکر شده است.
هشةام هشام همخوانی و سازگاری ندارد. در روایت ابنرا یعقوبی از اعتراض انّار، با روایت ابنزاگ

یابد؛ اما روایت یعقوبی ها خاتمه میاعتراض و گفتگوی انّار با رسول خدا )ص( در نهایت با رضایت آن
ون بةر اینکةه پاسةخ فةزها پس از سخنان پیامبر)ص( اسةت. احاکی از نارضایتی انّار و ادامه اعتراض آن

                                                 
 .3/943. واقدی، همان، 38
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 .104 المعالم الاثیره فی السنة و السیرة،. شراب، 40
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گمان تحلیةل و توضةیحات ارائةه های اساسی است. بیرسول خدا )ص( در این دو روایت نیز دارای تفاوت
اعتباری داستان اعتراض انّار، در روایةت یعقةوبی نضیر و بیشده در پایان بررسی روایات غزوه بدر و بنی

اعتبةاری اصةل دو روایةت، تأییةد دیگةری بةر بین نیز قابل انبباق و استناد بةوده و اخةتلاف بنیةادی در ایة
 ماجراست.

اسحاق نقل کةرده؛ بةا ایةن تفةاوت کةه راوی روایةت طبری هم در تاریخ خود روایتی مشابه روایت ابن
اسحاق را بةه عنةوان راوی تنها ابن النبویه السیرةهشام در اما ابن 44داند،بکر میاسحاق را عبدالله بن ابیابن

اسةحاق، حمید، قال: حدثنا سلمه، عن ابنحدثنا ابن»گونه آورده: بری سلسله راویان را اینطنام برده است. 
 اسةت کةه دربکر است. این در حالیکه از نظر طبری راوی اصلی، عبدالله بن ابی« بکرعن عبدالله ابن ابی

 ه است.دای اشاره نشکنندهاسحاق، به هیچ روایت، هنگام نقل روایت از ابنهشامسیره ابن
ها را های سلم  بن الفضل نیز بهره جسته و آنهشام از گزاراطبری در نقل روایات سیره، برخلاف ابن

حمیةد، طبری از طریق شةاگرد سةلمه، محمدبن« مؤلف  قلوبهم»در کتاب خود نقل کرده است. در روایت 
رو بن حزم اسةت. مةتن روایةت مبکر بن عاسحاق را نقل کرده که راوی اصلی آن عبدالله بن ابیروایت ابن

نظر  همچنین به 45برندگان هماهنگی دارد.در تعداد و نام سهم هشامسیره ابناسحاق در طبری با روایت ابن
کید بیشةتر روایةت رسد، نقل روایت دوم از جانب ابنمی هشام که با سلسله راویان نیز توأم شده، با قّد تأ

های آن لوب انجام پذیرفته باشد. اگرچه به اختلافةات و ضةعفقنخست و مقبول جلوه دادن گزارا تألیف 
 تر اشاره شد.نیز پی 

 ناآراء و نظرات مفسر -5

ةدقات»ق( در ابتدای تفسیر خود ذیل آیةه 150مقاتل بن سلیمان )د.  ّّ رسةول خةدا »نویسةد: می« انّمةا ال
کةه توانةایی جسةمی و کسةانی )ص( فرمود: صدقه بر محمد و اهل بیت او حلال نیست؛ و نیز بر توانگران

هةا را سةیزده اسحاق در تقسیم غنایم آورده و تعداد آندر ادامه روایتی مشابه روایت ابن«. دارند جایز نیست
 46نفر دانسته اما نام دوازده نفر را نقل کرده است.

ت آیةانویسةد: ایةن سةوره توبةه می 60تةا  58ق( در تفسیر آیةات  307علی بن ابراهیم قمی )د. بعد 
هنگامی نازل شد که صدقات را حضور پیامبر اکرم )ص( آوردند تا تقسیم بفرمایند. جمعی از توانگران هةم 

                                                 
 .91-3/90، الطبری تاریخ. طبری، 44
 مراجعه نمایید. 2 . جهت مقایسه تعداد و افراد این دو روایت به جدول45
 .177-2/176، قاتل بن سلیمانتفسیر م. مقاتل بن سلیمان، 46
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منتظر بودند تا سهمی از اموال مزبور دریافت دارند ولی بر خلاف انتظار دیدند که آن حضةرت صةدقات را 
جویی شدند. لذا آیات یری و عیبگهها از مشاهده چنین رفتاری مشغول خردبین بینوایان تقسیم فرمود و آن

دقات» ّّ گاه ها نازل شد. آندر نکوه  آن 48«... ولو انهم رضوا ما اتاهم»و  47«... ومنهم من یلمزک فی ال
خداوند متعال صدقات را تفسیر کرده و توضیح داد که این صدقات را چه کسةانی بایةد بپردازنةد و بةه چةه 

فِةی اانّما »کسانی باید داده شود و فرمود:  بُهُمُ و  ةِ  قُلُةو ف  لَّ الُمُؤ  ا و  یه  ل  امِلِین  ع  الُع  اکِینِ و  س  الُم  اءِ و  ر  دقات لِلُفُق  ّّ ل
کِةیمٌ  لِیمٌ ح  هُ ع  اللَّ هِ و  ً  مِن  اللَّ رِیض  بِیلِ ف  ابُنِ السَّ هِ و  بِیلِ اللَّ فِی س  ارِمِین  و  الُغ  ابِ و  ق  خداونةد همةه مةردم را از « الرِّ

 49ن نموده، تنها هشت گروه را مستحق آن دانست و از ایشان اسم برد.ومشمولیت صدقات بیر
صةد شةتر بةا الجارود از امام باقر)ع( نقل کرده که ده نفر از قریشیان هةر یةکدر ادامه نیز روایتی از ابی

  50اند.شد، از رسول خدا )ص( دریافت کردهچوپان  که گاهی بیشتر و کمتر هم می
 منذر معروف بةه ابوالجةارود یکةی از اصةحاب امةام بةاقر و امةام صةادق و  راوی این روایت، زیاد بن

گذار فرقه جارودیه است. بین علمای شیعه اختلاف و نظرات متناقضی درباره وی وجةود دارد. محمةد بنیان
به معنای « سرحوب»بن عمر کشی معتقد است او مورد لعن امام باقر و امام صادق بوده و از سوی ایشان به 

ابوالجارود در قیام زید بن علی ازجمله همراهةان او بةوده کةه  51کور و ساکن دریا ملقب بوده است. شیبان
از سوی دیگر برخی علمای شیعه مانند ابن قولویه و  52دهنده تغییر عقیده وی از امامیه به زیدیه است.نشان

 53اند.شیخ مفید نقل روایت از او را جایز دانسته
اسحاق که در حوادث جنگ تبوک رخ داده را مشابه روایت دوم ابن 54روایتی قمی در ابتدای تفسیر خود

دقات»نقل کرده و ضمن اشاره به آیات مرتبن با نزول آیه  ّّ ها جویی آنموضوع را با منافقین و عیب« انّما ال
ابةل اعتمةاد الجارود استناد کرده که با توجه به سةوابق راوی آن قمرتبن دانسته است. سپس به روایتی از ابی

 نیست.
دقات»در تفسیر آیه  البیانجامعق( در 310طبری )د.  ّّ کثیةر آورده و روایتی از یحیی بن ابی...«  انّماال

ها نقل کرده است؛ افزون بر  اینکه نةام در آن سهم مؤلف  قلوبهم را به تفکیک قبایل مشهور قریشی و افراد آن
                                                 

 .58 . توبه، آیه47
 .59 . توبه، آیه48
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و سفیان بن حرث بن عبدالمبلب که در گزارا تاریخی ذکری  معاویه بن ابوسفیان در روایت تفسیر نیامده
ذکر دو نکته در مةورد اخةتلاف روایةت تةاریخی و تفسةیری طبةری  55از او نشده در این روایت آمده است.

خةود آورده بةا راویةان روایةت کتةاب  56ضروری است. نخست اینکه سلسله راویانی که طبةری در تفسةیر
د افراد در روایت تفسیر، سیزده نفر و در گزارا تاریخی، هفده نفر ذکةر امبابقت ندارد و تعد 57ااتاریخی

 شده است. 
سوره توبه همگی درباره منافقین نازل شةده اسةت.  59تا  49ق( معتقد است، آیات  468واحدی )د. 

دقاتومنهم من یلمزک فی»سوره توبه  58وی سپس در ذیل آیه  ّّ  رهروایتی از ابوسعید خدری اشابه..« . ال
الخویّةره ذی کند که رسول خدا )ص( درحال تقسیم اموالی بود که حرقوص بن زهیةر ملقةب بةه ابةنمی

ضمن اعتراض به ایشان گفت: یا رسول الله )ص( عدالت را بین ما رعایت کن. پیغمبر فرمود: وای بةر تةو، 
ن روایةت را آورده ایةکند که بخاری نیةز او اضافه می 58اگر من رعایت عدل نکرده باشم پس عادل کیست؟

دربةاره منةافقین نةازل « المؤلف  قلوبهم»واحدی در ادامه، روایت دیگری از کلبی نقل کرده که آیه  59است.
ها مردی بود ملقب به ابوالخواصر، که بةه رسةول خةدا )ص( گفةت: رعایةت مسةاوات شده که ازجمله آن

اسةحاق در حةوادث جنةگ روایةت ابن بهواحدی تنها روایتی مشةا 60نکردی؛ و آیه در تشنیع وی نازل شد.
 تبوک را نقل کرده و از ذکر روایت تقسیم غنایم حنین ذکری به میان نیاورده است.

اسحاق و روایتی مشابه آن در باب تقسیم غنةایم حنةین اشةاره ق( هم به روایت ابن 538زمخشری )د. 
که رسول خدا )ص( بةرای تةألیف  ندنویسد: بخشی از اشراف عرب بودنکرده و در تفسیر مؤلف  قلوبهم می

داد به شرط  آنکه اسلام را پذیرفته و اعلام وفاداری کنند، زیرا در آن زمةان تعةداد ها میقلوب چیزهای به آن
 61مسلمان اندک بود.

گانه مشمول صدقات پرداخته و های هشتبه توضیح گروهالبیان  مجمعق( در تفسیر  548طبرسی )د. 
ها مردمانی از اشراف زمان پیغمبر)ص( بودند که آن حضرت و آن»نویسد: می« بهمقلووالمؤلف  »در مورد 

ها بةرای مندشان سازد و در مواقع لزوم از آندین اسلام علاقه وسیله آن بهداد تا بهها میسهمی از زکات بدان
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نقةل  58آیةه یةل جویی منافقان در تقسیم صةدقات را ذاو روایت عیب«. جنگ با دشمنان دین کمك بگیرد
 62ای نکرده است.اسحاق در تقسیم غنایم به اشراف قری  یا مشابه آن اشارهکرده اما به روایت مشهور ابن

ق( معتقد است این آیه هنگامی نازل شد که منافقان از رسول خةدا )ص( در مةورد  606فخر رازی )د. 
جةای مشةخ  خةود مّةرف  در ها فهماند که این صدقاتجویی کردند، آن حضرت به آنصدقات عیب

او در ادامه به شر  و تفسیر هةر  63گیرم.ها دلبستگی ندارم و سهمی از آن برای خود نمیشود و من به آنمی
عبةاس را روایتةی از ابن« مؤلف  قلوبهم»کننده صدقات پرداخته و درباره گانه دریافتهای هشتهیک از گرو

برندگان را پانزده نفةر حاق است با این تفاوت که تعداد سهماسکند که مضمون آن مشابه روایت ابننقل می
 64داند.می

کثیر در پرداخت مؤلف  قلوبهم بةه قةری  نقةل روایت یحیی بن ابی لدرالمنثوراق( در 911سیوطی )د. 
دقه لغنی و لا لذی مرّه سوی»تنها به ذکر حدی   الاتقاناما در  65کرده ّّ بسنده کةرده و مبلةب « لا تحلّ ال

 66نقل نکرده است. یگرد
ق( نیةةز مةةتن روایةةت  556)د.  68ق(، ابوالفتةةو  رازی 671)د.  67مفسةةرین دیگةةری ماننةةد قرطبةةی

هةا اند. افزون بر اینکه راویةان و مةتن روایةت آناسحاق یا بخشی از آن و یا روایتی مشابه آن را نقل کردهابن
 دارای اختلاف است. 

اشةاره « مؤلف  قلوبهم»برندگان روایت و تفسیر و تعداد سهم ریخدر جدول زیر به مقایسه منابع سیره، تا
های بدون راوی مشخ  شده است. از نکات مهم ایةن بررسةی اجمةالی، شده و اختلاف راویان و گزارا

 هاست.برندگان، اختلاف در راویان و فقدان راوی در برخی از گزارااختلاف در تعداد سهم
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 برندگانو تعداد سهم« لفة قلوبهممؤ »ایت مقایسه منابع رو  -1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در منابع تاریخی سبب « مؤلف  قلوبهم»شهرت روایت  بررسی و دقت در آراء تفاسیر بیانگر آن است که
اعتماد برخی از مفسرین شده و با تأثیرپذیری از همین شهرت به نقل این روایت یا روایةت مشةابه آن، ذیةل 

دقانّما»تفسیر و شر  آیه  ّّ اند؛ و خواسته یا ناخواسته سبب گسترا بی  از پی  آن مبادرت ورزیده« اتال
 اند.شده

و  البیجان مجمجع، طبرسةی در الکشجاف، زمخشةری در اسجباب النجزولگروه دیگری مانند واحدی در 
ةدقات»اسحاق را ذیل آیةه ، روایت مشهور ابنالاتقانسیوطی در  ّّ ظةرات ذکةر نکةرده و آراء و ن...«  انّماال

با روایت تقسیم غنایم به اشراف قری  دارای اخةتلاف بنیةادی « مؤلف  قلوبهم»ان درباره تأویل و تفسیر ایش
جویی منافقین اند و گزارا عیباست. اغلب مفسرین این دسته، به حوادث پیرامون جنگ تبوک اشاره کرده

دقاتومنهم من یلمزک فی»در آیه  ّّ ةدقات»آیةه  شأن نزول مورد توجه قرار داده و...«  ال ّّ را در ...«  انّماال
اند؛ اسحاق در خّوص حوادث پیرامون جنگ تبوک را معتبر دانستهاند و تلویحاً روایت ابننتیجه آن دانسته

ها به موضوع صدقات و مباح  فقهةی یةا بازخوردهةای اجتمةاعی آن یک از آنو برخی بدون اشاره به هیچ
 اند.پرداخته

و شهرت آن، موضوع دیگری رخ داده و آن مترادف انگاشتن کلمه صدقات این روایت در پی کثرت نقل 
در قةرآن و جسةتجو و « صةدقات»تر بةه عبةارت با غنایم جنگی است. از منظر آیات قرآنی، نگةاهی دقیةق

دهد که مفهوم صدقات، بةا مفةاهیمی همچةون بررسی در آیاتی که در این خّوص نازل شده نیز نشان می
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هةا در آن« صدقات»م جنگی، اشتراک و ارتباط معنایی ندارد. در ادامه به آیاتی که عبارت یء یا غنایانفال، ف
 شود.آمده اشاره شده و مفهوم آن به اختّار بیان می

 : دستور پرداخت صدقات به مؤمنین بدون منت و آزار و برابری مفهوم صدقات با انفاق؛264بقره،  -1
 ؛«اختّاص آن به نیازمندان»ان و آشکار و داخت در نه: توصیه به پر271بقره،  -2
 : ارزا و پاداا پرداخت صدقات نزد خداوند و نهی از ربا؛276بقره،  -3
 جویی منافقان در تقسیم صدقات از پیامبر)ص(؛گیری و عیب: خرده58توبه،  -4
 گانه مستحق صدقات.های هشت: حکم قبعی گروه60 توبه، -5
 کنند؛هزاء مؤمنینی که با میل و رغبت پرداخت صدقات میجویی و است: عیب79توبه،  -6
ها و دعةای رسةول خةدا : دستور دریافت صدقات از مؤمنین با هدف تزکیه و طهارت آن103توبه،  -7

 کنندگان صدقات؛برای پرداخت
 : اخذ صدقات و پذیرا توبه فقن از جانب خداست؛104توبه،  -8
ت قبل از نجوا با پیامبر)ص(، پرداخت صدقه برای مؤمنین رداخت صدقا: دستور پ12-13مجادله،  -9

 هاست.امری نیکو و موجب پاکیزکی آن
کند که برعهده ها به کار رفته، دلالت بر انفاق یا زکاتی میدر آن« صدقات»بررسی در آیاتی که عبارت 

موارد  مشابه آن نیز وجود ندارد.یا موارد  نیاز و توانگر است. افزون بر اینکه سازگاری با مفهوم غنایمافراد بی
گانه مسةتحق دریافةت آن اغلةب از های هشةتسوره توبه مشخ  شده و گروه 60مّرف صدقات در آیه 

طبقات نیازمند جامعه هستند و ثروتمندان در آن سهمی نةدارد. بلکةه در آیةات دیگةر، طبقةات برخةوردار 
از دیدگاه قرآن ثروتمنةدان کنندگان آن. دریافته در گروه شده به پرداخته صدقات هستند نموظف و سفارا

عنةةوان اشةةراف قةةری  بةةه« مؤلفةة  قلةةوبهم»کننةةدگان صةةدقات هسةةتند و در روایةةت و اغنیةةاء از پرداخت
شود؛ به نحوی که در روایت فخر رازی، ها داده میشوند و سهم بسزایی به آنکنندگان آن معرفی میدریافت

 69فت که ثروتمندترین مرد قری  بود.از دنیا ر حکیم بن حزام در حالی
 
 
 
 

                                                 
 .16/86، الکبیر تفسیر. فخر رازی، 69



 112رة پياپي ،  شما1، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خینشریه تار /92

 

 
 
 

 برندگانبا ذکر اسامی سهم نانویسان، مورخین و مفسر مقایسه روایات سیره -2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



            93/هشام(ابن النبویه السیرةاسحاق در )روایت ابن« قلوبهم المؤلفةعطاء »نقد و تحلیل روایت ؛ و دیگران مقدم 

 

 گیرینتیجه

دقات»اسحاق آیه به گواهی ابن ّّ و هنگام نزول آیات مربوط به جنگ تبوک در سال نهم هجری ...«  انّما ال
که تنها در همین آیه وجود دارد و در آیات دیگةر « مؤلف  قلوبهم»ات نازل شده و کاربرد عبارت درباره صدق

توان یافت، در مورد تقسیم غنایم جنگ حنین در سال هشةتم هجةری تنةاقم زمةانی و محتةوایی آن را نمی
اسةحاق ه تبع آنان ابنن نخستین و بنگارارسد سیرهکند. به نظر میرا تأیید می« عباءالمؤلف  قلوبهم»روایت 

گاهانةه در مةورد آیةه متوجه ناسازگاری تاریخی و تفاوت این دو رویةداد شةده ةدقات»اند و آ ّّ ..« . انّمةا ال
انةد. سکوت کرده و بدون شر  و توضیح، آن را در میان آیةات نةازل شةده پیرامةون جنةگ تبةوک رهةا کرده

انّما »به آیه « مؤلف  قلوبهم»سبب الحاق روایت  ان و مفسران ،انگاری و اعتماد  مورخموضوعی که با سهل
دقات ّّ شده و موجب شهرت روزافزون آن شده است. اگرچه برخی مفسرین بدون توجه بةه روایةت ...«  ال

انّمةا »ل آیةه جویی منافقان در خّوص توزیع صدقات را معتبر دانسته و شأن نةزواسحاق، گزارا عیبابن
دقات ّّ نگاران را تأییةد های مسةتحق صةدقات دانسةته و عقیةده سةیرهتعیین گروهپاسخ استوار در را ...«  ال

اسحاق در خّةوص جویی منافقان و گزارا ابناند. افزون بر  اینکه آراء آنان با محتوای روایت عیبنکرده
 زمان نزول آیه مبابقت و سازگاری بیشتری دارد.

مقایسةه بةا روایةات مشةابه دیگةر دارای ، این روایةت در دهدنشان می« مؤلف  قلوبهم»بررسی گزارا 
یةک از های پراکنده و مختلفةی کةه تقریبةاً در هةیچاختلافات متعدد و غیرقابل اعتماد است. وجود گزارا

اجزاء روایت با هم اشتراکی ندارند؛ اختلاف در مقدار سهم غنایم، اختلاف در اسامی و اختلاف در تعةداد 
نفةر در نوسةان  29تةا  10تند. برای نمونه تعداد نفرات نام برده شةده از د قابل اشاره هسبرندگان از موارسهم

هةا تکةرار شةده و تعةداد بةدون تکةرار بوده و تنها نام دو تن یعنی ابوسفیان و صفوان بن امیه در تمام روایت
 رسد.نفر می 48برندگان در مجموع به سهم

های تاریخی اسةت و تعةارض بةا سةیره راایت با دیگر گزادهنده ناسازگاری این روتحلیل متن، نشان
کیدات قرآنی به روشنی در آن مشاهده می شود. افزون بر اینکه اختلافات فراوان قبعی رسول خدا )ص( و تأ

دهد، خاستگاه و میکند. تحلیل سند نیز نشان ها نظریه ساختگی بودن آن را بی  از پی  تقویت میدر متن
اند، نقة  عمةده در زیسةتهاست و راویان نخستین که در عّر اموی میوایت دورۀ اموی گیری رمبدأ شکل

ها، این روایت را در نگاران، تحت تأثیر آناند و سیرهگیری و گسترا آن در بین اخبار سیره نبوی داشتهشکل
تةوان ت را میمایةه روایةانةد. افةزون بةر اینکةه مضةمون و درونمنابع بعدی سیره نبوی ثبت و ضةبن نموده

 زگوکننده اغراض پدیدآورندگان آن به شمار آورد.با
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Abstract: 

Cultural influence is a natural and to some extent inevitable phenomenon. It is often a process that comes as a result of 

proximity and expansion of communications. The expansion of Western culture through this process can be witnessed 

in contemporary Islamic world, including in Ottoman Turkey. With Kemal Atatürk (1923-1938 A.D.) rising to power in 

Turkey, a phenomenon is encountered in which the government itself seeks to accelerate cultural dissemination through 

planning and particular directives. This can be referred to as directive dissemination. Although this phenomenon is 

more or less present in the entire Islamic world, it is pioneered in Turkey during Atatürk’s reign, where all aspects of 

traditional-Islamic culture underwent significant changes. Atatürk successfully brought about relatively significant 

transformations, particularly in the fields of modern education, literature, arts, and communications. These changes are 

studied in the present research through the descriptive-analytical method. Unlike in other places where directive 

dissemination led to failure, in the case of Turkey, due to its proximity to the West and existing political grounds, it 

achieved relative success. Mustafa Kemal’s efforts in this regard, although often positive and in line with the demands of 

the time, also caused significant cultural damage, because they were merely imitations and were rooted in a sense of 

alienation. Hence, they cannot be considered purely reformist movements aimed at improving the culture of Islamic 

society. 
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 چکیده

جمواری و سسمترش  فرایندی است که از طریق هم ها امر طبیعی و تا حدودی غیرقابل اجتناب است و معمولا تأثیرپذیری فرهنگ
توان سسترش فرهنگ غربی را در ایم  وضوح میدهد. چنانچه در جهان اسلام معاصر ازجمله در ترکیه عثمانی بهارتباطات رخ می

ت بما برناممه و ای مواجهی  که خود حکومم( در ترکیه با پدیده1938-1923فرایند مشاهده نمود. با روی کار آمدن کمال آتاترک )
وبمیش در توان از آن به اشاعه دستوری یاد نمود. پدیده اشاعه دستوری هرچند ک دستور درصدد تسریع اشاعه فرهنگی است و می

شود، اما پیشتاز ای  اممر ترکیمز زممان کممال آتماترک اسمت کمه بمه صمورت سسمترده تممامی تمام قلمرو جهان اسلام مشاهده می
خصوص در عرصمز آمموزش جدیمد، اسلامی در ای  زمان دستخوش تحول اساسی شد. وی توانست به-های فرهنگ سنتیعرصه

تحلیلمی ممورد بررسمی قمرار سرفتمه -ادبیات، هنر و ارتباطات تغییر نسبتا جدی را ایجاد نماید که در ای  نوشتار با روش توصمیفی
های جواری  بما غمرب و زمینمهعلت ه د، در ترکیه  بهاست. برخلاف جاهای دیگر که برنامه اشاعه دستوری با شکست مواجه ش

های مصطفی کمال در ای  عرصه هرچند در موارد بسمیاری  مثبمت و همگمام بما سیاسی موجود به موفقیت نسبی انجامید. تلاش
های فرهنگمی بسرفت، آسمیاقتضائات زمان بوده است، اما  بدان سبب که ای   امر صرفا تقلیدی  بوده و ریشه ازخودبیگانگی می

توان آن را یک حرکت اصلاحی محض در راستای  بهبود فرهنمگ جامعمه اسملامی زیادی نیز به همراه داشت. به همی  خاطر نمی
 قلمداد نمود.  

 : اشاعز فرهنگی، تحول فرهنگی، ترکیه، مصطفی کمال.هاکلیدواژه 
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 مقدمه

ر ترکیه عثمانی جریان داشمته اسمت، امما زممان ها دسبک غربی هر چند از مدت سوی مدرن شدن بهنیل به
آیمد. حسماب می سمت غربمی شمدن بمهکشور به حکومت کمال آتاترک نقطز عطف در تحول فرهنگی ای 

پذیر نیسمت. بنمابرای  اقدامات فرهنگی وی سستره وسیعی دارد که پرداخت  به تمامی آن در یک مقاله امکان
سیرد آموزشی، ادبیات و هنر و ارتباطات، مورد بررسی قرار می -در نوشتار حاضر مشخصا سه محور علمی

سموی تحمول کننده در تغییرات ذهنمی افمراد جامعمه بمهکه از مسائل زیر بنایی به حساب آمده و نقش تعیی 
جدید دارند. با توجه به اهمیت پرداخت  به مسائل یادشده، در ادامه ضم  اشاره به نظریه اشماعه، اقمدامات 

 کنی .ال را در راستای اشاعه فرهنگی در ترکیه در دورۀ حکومتش بررسی میمصطفی کم

 اشاعه فرهنگی

های نظریز اشاعه است که در قرن نوزده  ممیلادی ههمور کمرد و تما قمرن اشاعه فرهنگی یکی از زیرشاخه
گر، پخش فرهنگ دیبیست  میلادی ادامه داشت. اشاعه فرایندی است که عناصر یا صفاتی از یک فرهنگ به 

کند که ممک  است ساهی منشأ تغییر در جامعه در جای دیگر باشد کمه در نکته توجه میشوند و بر ای  می
ای  نظریمه در واقمع  1شود.آن مسائل فرهنگی از جامعه مبدأ سرفته شده و از سوی جامعه مقصد پذیرفته می

کننمد و بمه چمه صمورت تغییمر تغییمر میهای فرهنگی ها پاسخ دهد که چرا پدیدهای  پرسشخواهد به می
های متفاوت، به یکدیگر شمباهت دارنمد، میمزان شمباهت یما های فرهنگی در فرهنگکنند؟ و چرا پدیدهمی

سرایی پاسخ شوند؟ اسر تکاملها تا چه اندازه است و در چه اجزایی بیشتر یا کمتر دیده میتفاوت در میان آن
سرایی دلیل تغییر را ناشی از تأثیر پذیری بیند، اشاعهی علوم و قوانی  طبیعی میها را در تغییر ذاتای  سوال به

های فرهنمگ مبمدأ بمه جواری یا انتقمال و حرکمت، پدیمدهداند که به نوعی از خلال ه از محیط بیرونی می
 2رسند.محیط فرهنگ مقصد می

. بماور 1شمارد که عبارتند از: میی برسرایشناس فرانسوی چهار باور فکری برای اشاعهژان پواریه، مردم
مثابه دلیل ها بهجواری فرهنگتماس و ه . باور به 2محدود بودن قدرت ابداع در انسان و فراوانی اشاعه.  به

های واردشده در فرهنگ جدید، تحت شرایط خاص آن فرهنمگ و شمرایط . دسرسونی پدیده3تغییر فرهنگی. 
 گی میان عناصر فرهنگی اشاعه یافته. . وجود وابست4خاص انتقال. 

کند که جای دیگر سرایت می داند که اندیشه و نظر نو، از جایی بهاورت راجرز نیز اشاعه را فرایندی می
                                                 

 .144، شناسیهای انسانتاریخ اندیشه و نظریه، فکوهی، 24، شناسی فرهنگچهار پژوهش در جامعه. عبدی، 1
 .145،144. همان، 2
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سیرد؛ آساهی، آزمایش و قبول. فرایند قبول یک اندیشه نو ه  متضمم  یمادسیری آن طی سه مرحله انجام می
کند؛ آساهی، علاقه، ارزشمیابی آن است که در چند مرحله عینیت پیدا میسیری دربارۀ اندیشه و ه  تصمی 

 3و قبول.
همای از ای  صورت که بخش. از راه تماس مستقی ؛ به 1اشاعه ممک  است از دو طریق صورت سیرد: 

تدریج در جاهای دیگمر سسمترش وسیله جوامع همسایه اخذ و سپس به ممک  است ابتدا به فرهنگ جامعه
های چمی  و مورد اشاعز تولید کاغذ مثال خوبی برای تماس مستقی  است که ابتدا همسایه کند. در ای پیدا 

طریمق  م تماس غیرمستقی ؛ اشماعه از ایم 2بعد وارد قلمرو اسلام سپس وارد اروپا و جاهای دیگر سردید. 
 خصوصمیاتی را از جامعمهسیرد و آن ه  اغلب بازرسانان و سمیاحان هسمتند کمه توسط سروه ثالث انجام می

سسترش اسلام به جنموب شمرآ آسمیا  توان بهمورد را می نمونه ای  4دهند.دیگر انتقال می جامعه سرفته و به
ذکر کرد که توسط بازرسانان و تجار به آن سامان راه یافته و مورد پمذیرش ممردم قمرار سرفمت و نیمز فعالیمت 

 5دی  در جاهای دیگر داشتند. دی در سسترش ای میسیونرهای تبلیغ دی  مسیح، که نقش زیا
جواری است که هر سونه تحمول شود، اهمیت ه در مورد اشاعه مستقی  یا غیرمستقی  آنچه دانسته می

جاهمای دیگمر سمرایت دهمد و از آنجما بمه یا ابتدا همسایه نزدیک را تحت تأثیر قمرار میدر فرهنگ جامعه 
رنمگ شمده اسمت، امما در خاطر انمواع وسمائل ارتبماطی پیشمرفته کم زه بهاهمیت امروکند. اسرچه ای  می

جواری در انتقال افکار های دورتری مثل ابتدای قرن بیست  میلادی که وسائل ارتباطی محدود بود، ه زمان
ی است. نمونه ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی ابتمداالعاده داشته های جدید اهمیت فوآو پدیده

جواری است که ترکیه عثمانی خیلی زودتر از جاهای دیگر با قرن بیست  میلادی، مثال خوبی بر اهمیت ه 
مرور خمود تبمدیل بمه  وجودآمده در غرب آشنا شده و تحت تأثیر قرار سرفت و بهافکار، مسائل و تغییرات به

 مبدأ اشاعز تجدد به دیگر قلمرو اسلامی سردید.
واسطه بسط و نشر عناصر فرهنگی کشورهای غربمی در پردازان اشاعه معتقد است بهدانیل لرنر از نظریه

پیوندد. وی در مطالعمه خمود در رابطمه بما تحمول وقوع میکشورهای جهان سوم جریان نوسازی و تجدد به 
 دو مرحله قابل تشخیص»سوید شود و میجوامع اسلامی و خاورمیانه، بی  نوسازی و تجدد تفاوت قائل می

است؛ سرایش به اروپا که صرفا متوجه قشرهای بالی جامعه بوده و به دسرسونی نوع زندسی آنان نظر داشته و 
سرفت. جریان سرایش بمه اروپما در وسمائل خبمری ممتماز ممنعکس تری را در برمیتجدد که جمعیت وسیع

                                                 
   .354-353، ترجمز جواد طهوریان،شناسی کشورهای جهان سومهجامع. سلدتورپ، 3
 .112-111، تحول فرهنگی و الگوهای آن. ر.ک: عسکری خانقاه، 4
 .140-127، شناسیشناسی و قوم، فرهنگ از دیدگاه انسان. برای تفصیل ر.ک: بشیریه5
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در جریان تجدد وجود شد. در صورتی که تجدد توسط وسائل ارتباط جمعی نشر یافت. سه عامل اصلی می
  6«.داشت؛  شهرسرایی، سواد آموزی و توسعه وسائل ارتباط جمعی

توان سفمت پدیمده ممورد بحمث در ترکیمه دورۀ آنچه از نظریز اشاعه فرهنگی یادآور شدی  می با توجه به
ریمه اشماعه کمال آتاترک در ای  چهارچوب قابل تبیی  و بررسی است. اما باید به ای  نکته اشاره کرد کمه نظ

ساهانه اشاعهنظر به  که آنچه در ترکیه و دیگمر مقصد دارد، درحالیها از مسیر مبدأ به پدیده فرایند طبیعی و آ
اجباری و از بمال بمود  سرایی معاصر در حال رخ دادن بود، اشاعهکشورهای اسلامی تا زمان  پیدایش اسلام

به "اشاعز دستوری"  نوشتار از آن همی  جهت در ای  وست. به پیوقوع می که با تصمی  و برنامه حکومتی  به
ای دیگر اینکه نظریه اشاعه چنانچه اشاره شد قلمرو وسیعی از تغییمرات در عرصمه نام برده شده است.  نکته

نوشمتار اقمدامات کممال اما در ای   7سیرد که در ترکیه ه  شاهدش بودی .فرهنگ و زندسی مردم را در بر می
آموزشی، ادبیات و هنر و ارتباطات مورد بررسی قمرار سرفتمه  -تری چون علمیهای بنیادیترک در عرصهآتا

 اند.سمت غربی شدن جامعه ترکیه داشتهاست که از اهمیت بیشتری در نهادینه کردن تغییر فرهنگی به

 آموزشی -ـ اشاعه علمی1

کید ش در تغییر و اصلاح هرجامعه ده اسمت. آمموزش، سمبب  تغییمر در بیمنش و به نقش کلیدی آموزش تأ
تمدریج کمتمر نگرش انسان نسبت به زندسی و دنیای پیرامون  شده و ایستادسی در برابر تحول اجتماعی را به

سی روشه، هم  معتقمد  8«. رساندتسریع و توفیق جنبش اجتماعی مدد فراوان میبدی  طریق، به »کند و می
عنوان عامل پر قمدرت و سیر اکثریت مردم جامعه است، آموزش بهیبانسوادی سراست در کشورهایی که بی

جواممع باعمث ایجماد اشمکال جدیمدی از  سردد. آموزش در ای های فرهنگی  تلقی میمطمئ  در دسرسونی
سرایی را در شناخت و در عمل، توسمعه تفکر و موجب اسطوره زدایی در ارتباط با محیط طبیعی شده و عقل

 9دهد.می
شود، در عی  حال بهتری  وسمیله افراد جامعه می طرف دیگر، آموزش اسرچه باعث تحول در نگرشاز 

تنهما آمموزش و پمرورش نمه » تعبیمر یونسمکوآید. بمه حساب میهای فرهنگی سذشته بهبرای حفظ اندوخته
غییر فرهنگی نیمز سازوکاری طبیعی برای انتقال فرهنگ است بلکه قدرتمندتری  عامل برای ایجاد توسعه یا ت

های ترتیب فرهنگای تری  ابزار حفظ و انتقال سنجینه تجارب است. بهرود. برای مثال سواد مه شمارمیبه 
                                                 

 .304، شناسی کشورهای اسلامیجامعه . توسلی و دیگران،6
 به بعد. 137، کمال(الله و مصطفی)دوره امان بررسی تطبیقی اصلاحات فرهنگی در افغانستان و ترکیه . ر.ک: مهدوی،7
 .345، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. مصباح یزدی، 8
 .180 -179، ترجمز منصور وثوقی، تغییرات اجتماعی . روشه،9
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شموند و در کنند با کاهش هرفیت و سنجایش لزم برای تغییر مواجمه میارتقای سطح سواد اقدام نمیکه به 
 10«.ر خواهند بودپذیهای خارجی ناتوان و آسیبمقابل نفوذ فرهنگ

کید هر چه بیشتر بر اهمیت آموزش بیانگر ای   هر نوع توسعه مطلب اساسی است که برای رسیدن به تأ
در عرصه  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در همر  کشموری، علم  و آمموزش زیمر بنمای اساسمی محسموب 

در نهادینمه کمردن  خوبی اهمیمت کلیمدی علم  و آمموزش راشود. با ای  وصف مصطفی کممال کمه بمهمی
سرفتمه و بعمد از پیمروزی جنمگ اش درک کرده بود، اصلاحات در ای  عرصمه را جمدی اصلاحات فرهنگی

های ما اکنون باید در زمینه دانش، آموزش و پمرورش باید همچنان کوشید، لک  کوشش»... شود یادآور می
در میمدان مبمارزه آمموزش و پمرورش  دسمت آوردن پیمروزیتری  وهیفز ما بمهمه »و « و اقتصاد ملی باشد

 ای  هدف اقدامات زیر انجام سرفت:  برای رسیدن به 11«.است
 ـ گسترش آموزش  همگانی1ـ1

عثمانی تا قرن نوزده  میلادی، در حیطه آموزش عمومی سه نوع آموزش وجود داشت که مبتنی بر  در ترکیه
خانمه در مسماجد  عنوان مکتبخصوصی، که بههای سنتی و تعلیمات مذهبی بود. آموزش ابتدایی  آموزش

پرداختنمد. نموع دیگمر، آموزش خواندن و نوشت ، فراسیمری قمرآن و تعمالی   اسملامی، میشد، به برسزار می
نممود. در ممدارس، کمه جنبمه مدارس مذهبی بودند که امکان فراسیری دانش در سطوح بالتر را فمراه  می

های ترکی، عربمی و فارسمی معقول و منقول، طب، ف  و صنعت، زبانبر علوم علمی و مذهبی داشت علاوه
شد. مدارس حکومتی نوع دیگر از آموزش مخصوص تربیت دولتممردان و نظامیمان بمود کمه در تدریس می

 12اختیار دولت بوده و از سطح بهتری برخورداربود.
 سؤال رفمت و بمرای چماره بار کارآمدی چنی  سیست  آموزشی زیرطی قرن نوزده  میلادی، برای اولی 

احسماس،  غرب و ابتمدا در عرصمه نظمامی پدیمدار شمد. در پمی ایم آن، سیست  آموزشی غیردینی متأثر از 
هما تما آخمر مکتب»تعبیر خالده ادیب اصلاحاتی در زمان محمود دوم و تنظیمات در نظر سرفته شد. اما به 

هما در هرچنمد تلاش 13«.تغییر زیادی نکمرده بودنمدبودند و  13 قرن نوزده  همان چیزی بودند که در قرن
راستای اصلاح نظام آموزش جدید و سسترش آن از زمان تنظیمات به بعد رو به فزونی بمود، ازجملمه اینکمه  

میلادی قانونی وضع شد که در آن آموزش ابتدایی اجباری شد؛ تعداد مراکمز علممی و ادبمی 1869در سال 

                                                 
 .64-63، فرهنگ و توسعه. یونسکو، 10
 .116-115 ترجمز حمید نطقی،، رکآتاتو. ایگدمیر ودیگران، 11
 .44-41، جمهوری ترکیه. قاسمی، 12
 .177سروی، ترجمز غلامرضا خواجهگذر جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه، . لرنر، 13
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بندی سردید؛ مدارس رشدیه برای سمیکل اول در تممام شمهرهای بمیش از بهافزایش یافت؛ مراکز آموزشی رت
 14همای مناسمب ایجماد شمد. خانوار ایجاد سردید؛ مدارس رشدیه خصوصی بمرای دختمران در محل 500

باوجودای  آن طور که باید پاسخگوی نیازهای شدید جامعه در ای  زمینه نبود و آمار بمالی بمی سموادی تما 
م(، ضمرورت و 1919تما  1908دن ترکان جوان همچنان باقی بود. در زمان ترکان جموان )زمان روی کار آم

کیفیت توجمه بیشمتری شمد.  جای کمیت به توجه بیشتری در نوسازی آموزشی صورت سرفت و  آن اینکه به
های جدید مطرح شد کمه همدف از آمموزش را سمازسار نممودن افمراد بما محمیط فرهنگمی و اجتمماعی ایده
وصف تما زممان ای متعددی ایجاد سردید اما با ای  همی  منظور مراکز و مدارس فنی وحرفهست و به دانمی

طور کامل از بی  نرفت و همچنان در کنار آموزش  جمهوری  کمالی، روش سنتی حاک  بر نظام آموزشی به
 15کرد. مدرن خود نمایی می

به آن اشاره نمودی ، راه را برای تحمول اساسمی سازی که تاکنون های اولیه در جهت اصلاح و غربیسام
تمری در ایم  زمینمه انجمام شمد. اولمی  قمانون در زمان کمال آتاترک هموار نمود و اقدامات بنیادی و جدی

میلادی، کلیه مؤسسات و مراکز آموزشی را تحت کنترل و نظارت دولت قمرار داده و ممدارس 1924اساسی
همایی هما و احیانما خواجوخانواده های دینی ممنموع و منحصمر بمهدرستعطیلی کشاند. آموزش دینی را به 

کردنمد. کمار می صورت پراکنده و بیشتر در مناطق روستایی اقدام به ای شد که بدون حمایت دولت و بهمی
های متعدد امکان ایجاد مدارس تخصصی داده شد. آموزش ابتدایی برای کلیمه خانهبار به وزارتبرای اولی 

سوادی بود که قریب بمه مطلمق ک  نمودن بیدم اجباری و رایگان سردید. شعار اصلی کمال  آتاترک ریشهمر
از کمل جمعیمت ترکیمه از نعممت  %4/89داد ممیلادی، نشمان ممی1927 مردم سرفتار آن بودند. آمار سال

 بوده است.  %96اند که ای  امر نسبت به زنان خواندن و نوشت  محروم
همای تنبیهمی و تشمویقی دنبال تغییر در الفبای زبان ترکی از عربی به لتمی ، روش بهحکومت کمالی، 

  200 سوادی در نظر سرفت. تقلیل خدمت نظام برای پسران باسواد، پرداختک  کردن معضل بیبرای ریشه
قمانونی اولیماک کمه  مناطق فاقد مدرسه، تعقیبدختران باسواد هنگام ازدواج، اعزام آموزساران به لیره انعام به 

ممیلادی، کمه آممار  1935اقدامات بود. آمار سمال کردند، ازجمله ای  مدرسه ارسال نمیکودکان خود را به 
همای پیگیمر داد، حماکی از آن اسمت کمه تلاشنشمان ممی %4/20قبل دو برابر یعنمی  باسوادان را نسبت به

رسمید  %4/22ممیلادی، بمه  1940تما سمال  ارقماماسمت و ایم   بخش بودهحکومت در امر آموزش نتیجه
رسید و حتی در استانبول تا سال  %30میلادی به 1945زنان(. ای  آمار در سال  %2/11مردان و 9/33%)

                                                 
 .47 -46، جمهوری ترکیه. قاسمی، 14
 .140-139، زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه؛ شادان و سبحانی، 44-40همان،  .15
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نیمی از جمعیت ساک  در آن رسمید، اسرچمه نیممی دیگمر از سمواد در حمد میلادی آمار باسوادان به 1940
آمموزان هم  حماکی از موفقیمت سیاسمت ش ممدارس و دانمشخواندن ه  محروم بودند. آمار و ارقام سستر

ت  رسید. شمار  28298ت  به 12458م، از 1940تا 1923هایآموزشی کمال بود. شمار مدارس طی سال
نفمر افمزایش  1050159نفر بمه  352668درصد افزایش یافت یعنی  300آموزان ه  چیزی کمتر از دانش

 17 دهد.افزایش مدارس و دانش آموزان را نشان می و بهخوبی روند رجدول زیر ه  به 16پیدا کرد.
 

 آموزانتعداد دانش    تعداد دبستان      سال تحصیلی      
  390368         5987         1924م  25     
     489222        6598         1930م   31    
     1109910              11040        1940م  41    

 ای ارس فنی و حرفهمد
 تعداد دانشجویان     تعداد مدارس     سال  تحصیلی   

   9042            68            1924م  25     
     11070               71           1930م  31     
  30808         127           1940م  41    

در دستور کار قرار سرفت. مصطفی کمال معتقد بود که  کیفیت آموزش ه  کمی، توجه به در کنار رشد
های کارآمد و سمت برنامهتری  عوامل انحطاط کشور است که باید بهها از مه های درسی آموزشگاهبرنامه

سماله و دو  5سیست  آموزشی دورۀ کمال، شامل دوره ابتدایی  18منطبق با شرایط و اوضاع روز اصلاح شوند.
های خواندن و نوشت ، حسماب، شد. هدف از دوره  ابتدایی، بیشتر آموزش مهارتطه میساله متوس 3دوره 

کیفیت و محتوای درسی مقطمع ابتمدایی از  های فرهنگی و اجتماعی و مبانی علوم پایه بود. توجه بهدانستنی
لقی نشمود. در سطوح بالتر تعنوان سطوح مقدماتی برای ورود به های آموزشی بود تا صرفا بهدیگر سیاست

شد که بعد از فارغ شدن بتوانند برای خود ای تربیت میهای فنی و حرفهدوره اول متوسطه، فرد برای مهارت
تخصمص  دست آورند. اما دوره دوم  متوسطه برای کسانی بود که بخواهند ادامه تحصیل داده و بمه شغلی به

                                                 
زمینهه ؛ شمادان و سمبحانی، 41-40، جمهوری ترکیه؛ قاسمی، 642-2/641ترجمز محمود رمضان زاده، خ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید، تاری. جی شاو، 16

 .160، «بررسی تجربه نوسازی فرهنگی و سیاسی در ترکیه»؛ موثقی، 143، شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه
 .141-140،ترکیه امروز نگاهی به. میربهاک، 17
 .148م141ترجمز حمید نطقی، آتاتورک،  ک: ایگدمیر و دیگران،. ر.18
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 ای، یا عمومی را انتخاب نمایند.ز مراکز  فنی م حرفهتوانستند یکی اهدف می بالتر نایل آیند و برای ای 
همی  منظور متخصصینی از اروپا و آمریکا  دوره است. بهآموزش فنی، از اقدامات مه  در ای   توجه به

ای موجمود و تأسمیس مراکمز جدیمد بما ازجمله جان  دیوئی، دعوت شدند تا در جهت توسعه مدارس حرفه
های سسترده تربیت معل ، دولت را در تحقق رؤیمای آمموزش ی هر منطقه، و برنامهنیازهای اقتصادتوجه به 

سرفت، اما هنوز کمبود معلممی  در مورد صورت  می همگانی یاری دهند. با تمام سعی و تلاشی که در ای 
  19طرح بود. مناطق دور دست یکی از مشکلات ای 

میلادی، مراکزی با عنموان  1923وره است. در سال دسالن از اقدامات مه  دیگر در ای  آموزش بزرگ
سردید کمه مراکمز فرهنگمی و اجتمماعی و محمل تشمکیل در شهرها و برخی روستاها تأسیس « خانه مردم»

ایجماد مراکمز  الخمط زبمان  ترکمی، نیماز بمهدنبال تحولت در رس شدند. به های شبانه محسوب میکلاس
هدف مدارس جدیمد سالن، احساس شد. لذا برای ای  ید بری بزرگسبک جدیاددهی خواندن و نوشت  به 

های خواندن، صنایع دسمتی و هنرهمای نام مدارس مردم در سراسر ترکیه ایجاد سردید که در زمینهدیگری به 
 20کردند.هریفه، بهداشت و سلامت و امور دیگر، فعالیت می

ای صورت سرفت که بیشتر جنبه ارتقاک کیفی هسذشته، نوسازیدر سطوح بالتر تحصیلی ه  نسبت به 
 1933 شد. دارالفنون عثممانی در سمالامر از کارشناسان و مربیان خارجی کمک سرفته میداشت و در ای  

صورت دانشگاه استانبول تجدید سازمان شد. وزارت آموزش و پرورش، نظمارت بیشمتر خمود را میلادی، به
رخانه قدیمی را از کار برکنار و جای آنان از پناهندسان آلمانی استفاده کرد و بسیاری از اعضای دبیاعمال می

عنوان هسته اولیه دانشگاه جدیمد آنکمارا، افتتماح میلادی دانشکده تاریخ و جغرافیا، به 1936نمود. در سال 
ارا آنک شد. مدرسه خدمات  کشوری)مکتب ملکیه( استانبول، که در مدرسه علوم سیاسی ادغام شده بود، به

کادمیمنتقل شد. شمار مدارس فنی و حرفه های فنی توسعه پیمدا نممود. ای و تربیت معل  افزایش یافت و آ
نفمر افمزایش  12147به  2914رسید و شمار دانشجویان ه  از  20به  9ها و مدارس فنی عالی از دانشکده

شان از کافی بودن نیست و هنموز ای  ارقام اسرچه ن 21معل  رسید.1013معل  به  328یافت و معلمان نیز از 
سطوح عالی راه پیدا نمایند، اما بیمانگر توجمه جمدی در توانستند بهتنها تعداد کمی از کودکان روستایی می

 زمینه عل  و دانش جدید در آن زمان ترکیه بود. 
 

                                                 
 .642-641 /2، ترجمز محمود رمضان زاده، تاریخ عثمانی و ترکیه جدید. جی شاو، 19
 .50-47، جمهوری ترکیه؛ قاسمی، 642-636. همان، 20
 .643-642 /2ترجمز محمود رمضان زاده، تاریخ عثمانی و ترکیه جدید، شاو، جی. 21
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 ـ ايجاد و گسترش مؤسسات علمی و  تحقیقاتی2ـ1
وره مصطفی کمال، توجه جدی به مراکز علممی و تحقیقماتی در کنار تحول کمی و کیفی در نظام آموزشی د

کمادمی و آید. اولمی  کوشمشحساب میاز دیگر اقدامات اصلاحی آن دوره به ها در عثممانی بمرای ایجماد آ
انجمم  »سمردد کمه اولمی  ممیلادی، برممی 1851منظور تشویق تحقیقات و علوم، به سال انجم  علوم، به

کادمی فرانسمه بمود،بار بنا سبرای اولی « دانش عضمو تمرک و  40ردید. انجم  مذکور که دقیقا مطابق مدل آ
شناسان اروپایی مثل هامر و بیانکی و ردهاوس، از اعضای آن بودند. برنامه انجم ، تشویق تعدادی از شرآ

د نمود، ادبیات و علوم و پیشبرد زبان ترکی بود. طی نطقی که مصطفی رشید پاشای نوسرا، در افتتاحیه آن ایرا
قرار بود ای  انجم  نقشی مه  در نوسازی کشور ایفا نماید اما به علت عمدم ثبمات سیاسمی بعمد از آن، در 

 22میلادی بدون کسب توفیقی جز انتشار معدود کتاب، تعطیل شد.1862سال 
ممیلادی بمود کمه از انجمم   1861نمونه دیگر از ای  دست، تشکیل جمعیت علمیه عثمانیمه در سمال 

بمود کمه « مجمموع فنمون»جمعیت انتشار  تری  اقدام و دستاورد ای سرفت. مه انگلستان الگو می سلطنتی
شناسمی، رفت. ای  مجله دارای مقمالت دربماره تماریخ، زممی اولی  مجله علمی به زبان ترکی به شمار می

داد. ای  ها را ارائه میهای غرب در ای  عرصهجغرافیا، فلسفه و علوم طبیعی بود و تصویری زنده از پیشرفت
 23میلادی، به دستور عبدالحمید تعطیل شد. 1882مجله ه  با فراز و فرودهایی، سرانجام در سال 

های  غربی، رو به افزایش نهماده و دسمتاوردهای مهممی دولت ای  روند به مرور و با تشویق و حمایت
داد شناسی، زبان و ادبیات به خود اختصاص ممیای  تحقیقات را تاریخ، باستان داشته است. بیشتری  زمینه

تموان از مؤسسمه تماریخ تمرک، سرفت. در ایم  خصموص میها انجام  میکه به منظور بازسازی سذشته ترک
ممیلادی تأسمیس شمد و همدف آن تمدوی  تماریخ،  1934شناسی یاد نمود که در سمال فرهنگ، زبان و ترک

های جدید و بررسی ماهیت نمااد تمرک های بیگانه، ابداع واژهاژهبازیافت فرهنگ ملی، تنقیح زبان ترکی از و
 24بوده است.

توان از مراکز زیمر یماد نممود: مرکمز از دیگر مراکز و مؤسسات تحقیقاتی ایجاد شده در زمان کمال، می
شناسمی تمرک م(، مؤسسمه باسمتان1920م(، مؤسسه اقتصماد ترکیمه )آنکمارا،1920شورای آموزش )آنکارا، 

  م(، رصممدخانه دانشممگاه اسممتانبول1935های معممدن ) آنکممارا، م(، اداره کممل بررسممی1934ول، )اسممتانب
م( در استانبول، که هر کدام سهمی بسزا در تحقق ترکیه 1938) شناسیم( و مؤسسه تحقیقات شرآ1935)

                                                 
 .603ترجمز محس  علی سبحانی، ظهور ترکیه نوین، یس، . لوئ22
 .604. همان، 23
 .107، زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه؛ شادان و سبحانی، 52، جمهوری ترکیه؛ قاسمی، 606-603. همان، 24
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 25نوی  ایفا نمودند.
 آموزش زنانـ توجه به 3ـ1

سردد. در سمال زمان عثمانی بر می آنان، به قوقی مربوط بهبحث آموزش زنان، مثل دیگر امور اجتماعی و ح
سبک مدارس اروپمایی در اسمتانبول تأسمیس شمد و در پمی آن ممدارس و  م، اولی  مدرسه دخترانه به1859

م اولی  دانشسرای تربیت معل  1870فعالیت  کردند. در سال های مختلف در سوشه و کنار آغاز بههنرستان
همزار عمدد م، به 1914مؤسسات تا سال  ای که تعداد ای سونهتحصیل آنان را فراه  نمود بهبرای زنان امکان 

علاوه  اینکه سیصد مدرسه دیگر نیز با هزینه کشورهای خارجی ایجاد شدند. اولمی  دانشمکده رسید. بهمی
م به 1893در سال  م  در استانبول احداث شد. اولی  مؤسسه انتشاراتی زنان ه 1915ویاه زنان ه  در سال 

موسسمه زنمان باسمواد سازی مسائل زنان ایفا نمود. در ای  فعالیت آغاز نمود که نقش مهمی در روند غربی
زدنممد کمه در آن آداب و وضممعیت زنممان در زممان عثمممانی مممورد نکمموهش انتشممار مقمالتی مممی دسمت بممه

شمد، سونه نشمریات نشمر میی از ای مرور تعداد زیادشد. بهسرفت و پذیرش سبک غربی تشویق میقرارمی
 26آیمد.حسماب می نشمریات بمه از نمونمه ایم « احساس زن»و « داریخانه»، «زندسی زن»، «دنیای زن»

آموزش زنان تا قبل از زمان کمال، اسرچه نسبت به دیگر کشورهای اسلامی سرفته نسبت به اقدامات صورت
اتفماآ زنمان فاقمد سمواد، تعمداد قریمب بمه د، اما با توجه به آیحساب میفرد بهآن دوره، اقدامات منحصربه

ای  مشکل، تلاش جدی و همه جانبه لزم داشت. مصطفی کمال در رابطه با آموزش زنان ایم   رسیدسی به
دوران ما نیازمند آن است که زنان تما آخمری  حمد امکمان پمیش »شعار را سر لوحه اقدامات بعدی قرار داد 

زنان ما باید دانشمندان و استادان ماهری برخیزند؛ آنان بایمد هممه ممدارج علممی و فنمی را  بروند و از میان
م آموزش ابتدایی 1924همی  منظور بود که قانون  به 27«.کنند دوشادوش مردان بپیمایند و همدیگر را یاری

نمود. تفکیک جنسیتی در جنسیت آن اجباری و رایگان اعلان  سال بدون توجه به 6را برای کلیه افراد بالی 
م، یک سوم 1936امر باعث شد، تا سال بهانه ایجاد فضای رقابتی، از بی  رفت. ای  مدارس متوسطه ه  به 

 28کودکان مدرسه را دختران تشکیل دهند.
ادامه تحصمیل بپردازنمد. توانستند به ابتدایی، در سطوح عالی ه ، زنان می سذشته از تحصیل در مقطع

 3918م، از تعمداد 1928-1927های ترکیمه در سمال اطر، آممار دانشمجویان زن در دانشمگاههممی  خمبه 

                                                 
 .54-53، جمهوری ترکیه. قاسمی، 25
 .75-74، سیمای زن در جهان ترکیه، ؛ رضائی سیاوشانی39. همان، 26
 .150ترجمز حمید نطقی، آتاتورک،  گدمیر و دیگران،. ای27
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، یعنمی 9384نفر از مجموع  1564(، دانشجوی زن بوده است و ای  رق  به %2/11نفر آن ) 441دانشجو، 
 های استانبول یک چهارم کل دانشجویان، دخترانم، افزایش یافت. در دانشگاه1937-38در سال  6/16%

 29بودند.
 ـ تعطیل کردن آموزش و مدارس  دينی4ـ1

کمار  شد، اما در کنار آن، مدارس دینی ه  بمهها در ترکیه دنبال میسازی آموزش اسرچه از مدتروند غربی
روند دیدسان مدارس دینی بودند. ادامه ای  دادند و در نتیجه بسیاری از کارکنان دولت آموزشخود ادامه می
یمک شمکاف سمه جانبمه سردید و در نتیجمه بمه منجر به شکاف بی  آموزش دینی و عرفی می به عقیدۀ ترنر،

دیده در مدارس دینی و سوادی که اصلا تعلی  ندیده بودند، کارکنان آموزششد؛ مردم بیاجتماعی منجر می
و  شمناسضیاک سوک آلم،، شماعر، جامعمه 30سبک  غربی.دیده در مدارس عرفی به نخبگان مدنی آموزش

یک بخش از ملمت در عصمر »سوید نویسندۀ ترک و از طرفداران جدی پان ترکیس  با اشاره به ای  وضع می
زیند. چگونه حیات یک ملت با چنی  باستان، بخش دیگر در قرون وسطی و بخش سوم در عصر جدید می

سمازی یکسانبمه وضعیت مصطفی کمال تصمی  بهانه خلاصی از ای   به 31«.سانه عادی باشد؟زندسی سه
 شد.سرایی میسیرد. اما ای  بار آموزش دینی بود که باید قربانی روند غربآموزش می

ها دایمر خانمهم و در پی قانون جدید آموزش، تمامی آموزش دینی که معمول در مکتمب1924در سال 
سرفمت. همچنمی  مانده مدارس دینی ه  تحت نظارت آموزش و پرورش قرار شد، برچیده شدند و باقیمی

ایجاد دانشکده الهیمات در سرایی حکومت وقت، تصمی  به برای تربیت نیروی دینی سازسار با اهداف غرب
دانشکده اغلب با کمالیس  دانشگاه استانبول سرفت. آزمایش ای  تجربه موفقیت آمیز نبود، زیرا استادان ای  

لت تعطیلی دروس عربمی و فارسمی در مقطمع مخالف بودند و از طرف دیگر کیفیت آموزش دینی ه  به ع
م  بمه 1925نفمر در سمال 284رشته ه  از  همی  علت تعداد دانشجوی ای زوال نهاد. به ها، رو بهدبیرستان

زمان دانشکده تعطیل سردید. در همی  زمان انحطماطی  م، کاهش پیدا نموده و در ای 1930نفر در سال 20
م تعطیل شد. سیاست تعطیلی 1932مدارس در سال  د آمد و آخری  ای در مدارس تربیت امام و واعظ پدی

تجهیز اسلام با یک محتوای جدید »مدارس مذهبی و تحت کنترل آوردن آموزش  دینی، اسرچه از نگاه ترنر 
تیمری تعبیمر کمرد کمه در آن واحمد چنمد همدف را دنبمال را به توان آن است، اما میتفسیر شده « و  عقلانی

سیاسمت در تری  آن کاهش نفوذ نهاد مذهبی بود که آموزش دینی در انحصار آنان بود. ایم  ، و مه کردمی
                                                 

 .104 ،خاورمیانه در قرن بیستم، یردرینیک؛ پی80. همان،29
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متعصمبی  و  میمدان عممل را بمه»خود انقطاع عرضه متخصصی  امور مذهبی انجامید و ای   نهایت ه ، به
 32«.سوادان وا نهاد ... اغلب با نتایج تاسف آوربی

 یات و هنرـ اشاعه دستوری در عرصه ادب2

شود. تحول در ای  عرصه از دوره کمال در حقیقت فصل جدیدی در تحولت ادبی و هنر ترکیه محسوب می
های تجددطلبانه حکومت بود و از طرف دیگر خود یکمی از ابمزار مهم  پیشمبرد طرفی تأثیرپذیر از سیاست

 ابطز حکومت با ادب و هنر ای آمد. در واقع رسوی غربی شدن به حساب میتحول فرهنگی کمال آتاترک به
که حکومت از نویسندسان و ادیبمان در راسمتای اصملاحات فرهنگمی دوره، یک رابطه دوسویه بود؛ درحالی

حال خود پیشتاز تحول در ای  دوره بوده و با ایجاد تماشاخانه، تئاتر و مراکز دیگر به سرفت، در عی خط می
 داد. هنرمندان و نویسندسان جهت می

بیات و هنر دورۀ عثمانی همانند دیگر نقاط  اسلامی، متأثر از اسلام و سنت حاک  بر جامعه بود. عل  اد
شد. داستان و رمان خیلی مرسوم نبود. اشعار ه  بیشتر جنبه تفننی داشت و با و تاریخ از منظر دینی ارائه می

غلق که افراد عادی از درک و فهم  محتوای وصف شاهان، عشق و اشتیاآ و آن ه  با سبک بسیار پیچیده و م
عرصه ه  راه یافت. زبمان  آن عاجز بودند. در اواخر قرن نوزده  میلادی بود که تأثیرپذیری از غرب در ای 

مسمائل روز اعم  از سیاسمی و  زبان کوچه و بازار نزدیک شد و در محتوا ه  نویسندسان بیشتر بمهادبیات به 
مایمه مسمائل درون پرداختنمد و ایم دوستی، عمدالت اجتمماعی میمیه بار طبقه  روستایی، زندسی مشقت

های آنان سردید. در عرصه هنر ه ، بمه خماطر ماهیمت اسملامی دوره  ها، اشعار و نمایشنامهها، رماننوشته
سازی ممنوع بود و در مقابل هنر خطاطی و هنرهای کمه عثمانی، هنر سمت و سوی خاص داشت؛ مجسمه

ک  تحول در ای  عرصه پدیمدار شمد و هنمر هماننمد دیگمر شت رونق سسترده داشت. اما ک جنبه مذهبی دا
 33روند تشدید شد.غرب را برسزید و در زمان مصطفی کمال ای  ها، سمت وسوی نزدیک شدن به عرصه

انمد کمه ابمراهی   افنمدی، م، ذکر کرده1859آغاز ادبیات جدید ترک  را که متأثر از غرب است، از سال 
چاپ سنگی انتشار داد و در آن، حدود صد ترجمه از اشعار نویسندسان مطرح  غربی، ممنعکس کتابی را به 

 های بعضمی افکمار غریمب و دور از ذهم ، سذار انجم  علمی هم ، بما ترجممهشده بود. منیف پاشا، بنیان
هی  افنمدی، دو شماسرد به غیر از ابمرا 34کرد.پرستی، اخلاآ اجتماعی و تحصیلات زنان  را ترویج میوط 
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کردند سمه  زیمادی در راه انمدازی وی نامق کمال و ضیا پاشا، ه  که هر دو تبعیدی و در فرانسه زندسی می
ادبیات نوی  ترکیه داشتند، عبدالحق حامد از شاسردان نامق کمال، انقلابی در شعر پدید آورد؛ در حدی که 

را « هنمر بمرای هنمر»که با ترجمه و خلق آثار زیادی رونمد  ها بودنددانند. آنشروع شعر جدید را با وی می
روند شتاب بیشتری پیمدا تغییر دادند که در ادامه ای  و البته با ماهیت غربی آن « هنر برای  زندسی»سمت به

 نمود.
سذشته از محتوا و مضامی  جدید در ادبیات ای  دوره که همخوانی با واقع، مسمائل روزممره سیاسمی و 

های جدیمدی بمرای ی  از صفات مه  آن بود، در قالب بیان ه ، نویسندسان با پیروی از غرب قالباجتماع
 کنی : های ادب و هنر ای  دوره اشاره میاه  عرصهدر ادامه به  35های خود برسزیدند.بیان اندیشه

 عمومی و ترويج فرهنگ غربی یهاـ نمايش1ـ2
سردد که در آن ابرهی  افنمدی پیشمتاز ادبیمات نموی  م بر می1859اولی  نمایشنامه در زمان عثمانی به سال 

بمر اسمتفاده از زبمان نمایشنامه عملاوهاقدام نمود. ای  « ازدواج شاعر»انتشار نمایشنامه خود به نام  ترکیه، به
همایی را کمه بمدون در نظمر ادبی، دارای یک مضمون اجتمماعی بمود و ازدواج ساده و عرضه در قالب جدید

زمان از آن نامق کممال نمایشنامه دیگر در ای   36طنز سرفته بود. شد، بهت  احساسات زوجی  برسزار میسرف
نممایش درآممد و  م در اسمتانبول بمه1873، در سال «سیلیستریا یا خود وط »شاسرد افندی است که به نام 

نممایش در حضمار  نمود. ایم یبار بود که مردم را با مضامینی مانند حب وط  و مسائل جدید آشنا ماولی 
زدند زنده باد وط ، زنده باد ملت، و همی  امر باعث شد نامق کمال تبعیمد چنان تأثیر سذاشت که فریاد می

 37سردد.
امکمان را فمراه  نممود کمه بما نویسی در دورۀ جمهوری  کممالی، ایم  ادامه و سسترش روند نمایشنامه

همای عممومی ها در راسمتای نمایشهنمری کشمور، از نمایشمنامهدخالت فعالنه در تمام شئون فرهنگمی و 
صورت وسمیع و سسمترده های مردمی، بههمی  منظور در زمان حکومت کمال، تماشاخانهاستفاده سردد. به 

در سراسر ترکیه ایجاد سردید. هدف از تماشاهای عمومی، اصلاح سطح فرهنگی شهروندان و ضمنا تشویق 
 عشمق بمه»آمدنمد بایمد ها که بر روی صحنه مینمایشنامهیسان و بازیگران بود. ای  نوو پیشرفت نمایشنامه

نمود، شکوه و شموکت تماریخ کرد و احساسات برای اصلاحات را نیز تشحیذ میمیه  و ملت را تشدید می
ها و آورد، زشمتیعممل ممی کمرد و از سلحشموران جنمگ آزدی بخمش تمجیمد بمهسذشته ترکیه را احیما می
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فشمرد و علاقمه بمه ها پمای میساخت، بر اخلاقیات در همه زمینههای سن  نامطلوب را آشکار میرسایینا
صمحنه نممایش بمود و دوره حضور زنمان در  های دیگر نمایش ای از ویاسی«. کردسرایی را تقویت میمردم

دوره باعمث  نممایش در ایم  بهزنان بازیگر ترکیه از بازیگران مه  صحنه نمایش سردیدند. علاقه روز افزون 
کمادمی »و « تئاتر ترکیه/  تورک تیماتر سمو»، «ملی صحنه»های مختلف؛ های دیگر نمایشی با نامشد سروه آ

کادمی تیاتر سو های عممومی نمموده و در نقماط مختلمف ترکیمه سمفر شروع به نمایش« تئاتر ترکیه / تورک آ
های شد بیش از دیگر عرصههایی که انجام میمومی و نمایشخانه عرسد ایجاد نمایشنظر میبه  38نمایند.

تری  عواممل همای عممومی را از قمویای، نمایشهنری ادبی در تغییر رفتار مردم نقش داشته باشد. نویسنده
صورت جمعی یک از شعب ادبیات به اندازه تئاتر بههیچ»داند چون  از نظر وی؛ نوزایی در جامعه ترکیه می

 39«.توانسته بود همه مردم را در بر بگیردو مستقی  ن
 ـ رمان و بیان مسائل اجتماعی2ـ2

های ادبی وارد ترکیه شمد و بما تقلیمد از آثمار رمان که نوع ادبی برخاسته از غرب است، همانند دیگر عرصه
بمی مطمرح در یکمی از انمواع ادعنموان کارخود ادامه داد تا  اینکه به نویسندسان غربی مثل هوسو و دیگران  به

ترکیه عصر جمهوری جایش را باز نمود. اسرچه مثنوی را که نوع ادبی پذیرفته شمده در عصمر عثممانی بمود، 
است که های عامیانه با رمان دارد ای  اند، اما تفاوت اساسی که مثنوی و یا داستاننوعی رمان منظوم شمرده

ها و موجودات با در ادبیات جدید ازجمله رمان، پدیدهمثنوی و داستان عامیانه با واقعیت فاصله داشتند، اما 
شوند. احمد مدحت، نامق کمال، رجایی زاده، محممود اکمرم  از اولمی  همان حقیقت و صفاتشان بیان می

عرصه در دوره جمهوری و آثاری کمه  نویسندسان مطرح ای  40آیند.حساب می نویسندسان رمان در ترکیه به
نام بردن چند نفرآنان مختصر امکان توضیح و معرفی آن نیست، لذا به  که در ای  خلق کردند، چنان زیادند

 کنی : عنوان نمونه بسنده میبه
نوشت و بعد از احمد مدحت افندی بیشتری  شناسانه میشناسانه و روانپیام صفا در موضوعات جامعه

دخترهها تموان از زممان کممال، می همای وی درهای رممان را از آن خمود کمرده اسمت. ازجملمه رماننوشته
خاطرات دختهر جهوان از م(، 1923) جرم یک دختر جوانم(، 1924)محشرم(، 1923) صاعقهم(، 1923)

یاد کرد. حسی  رحمی کورپینار از دیگر نویسندسان رمان است کمه  41م(1927) هابکتاشی حضور در میان
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توان مموارد زیمر را های وی مینویسندسی نمود. از رماندر استانبول به دنیا آمد و تمام زندسی خود را صرف 
م(، 1924) شهده پدر افسهونهای استانبول(، م( )درباره اوضاع و احوال محله1923)واپسین آرزو نام برد: 

خالده ادیب ادیوار نویسنده مطمرح  42م(.1927)  چگونه مادر شوهرم دیوانه شدم(، 1925) زنان در میکده
همای دیگمر هم  زبانالمللی مطرح شود و بعضی از آثارش به توانست در سطح بی  زن ای  عرصه است که

اش رکمورد شممارسان در ترکیمه را اُمی م(، با چاپ سی1936از خالده ادیب ) بقال و مگسچاپ شد. رمان 
 43میلادی، از حزب جمهوری خلق دریافت نمود. 1942شکست و جایزه بهتری  کتاب را در سال 

 گرايید و ترويج ملیـ شعر جدي3ـ2
هایی است کمه در سرایی از مضامینی بود که از دیرباز وارد ادبیات ترکیه شده بود. ضیا سوکال،، از چهرهملی

هایی چون فمدا شمدن در راه هایش، کوشش بسیار نمود و واژهها و سرودهسرایی در نوشتهراستای ترویج ملی
روند در شعر دوره کممال حفمظ شمد و بما توجمه بمه اهمداف   وط  و ملت را وارد ادبیات ترکیه ساخت. ای

سرایی به کار سرفته شد. قالب و اوزان شعر دیموانی قمدی  رهما شمد و حکومت، شعر وسیلز برای اشاعه ملی
 قوالب محلی شعر و اوزان سیلابی عمومیت یافت  و نیز تلاش زیاد برای تهذیب ممنظ  زبمان ترکمی انجمام

سانه سیلابی(، یعنی فاروآ نافذ چاملی بمل، اورخمان سمیفی اورخمون، رای پنجسرفت. بش هجی جیلر)شع
انیس بهیچ کوریورک، حالت فخری اوزن سوی و یوسف ضیا اورتاآ و شاعران دیگمر، از شمعرای ایم  دوره 

سرودند. سذشته از های طبیعت و عظمت قوم ترک میتکلف دربارۀ عشق، زیباییبودند که اشعار ساده و بی
ضی افکار مارکسیستی ه  توسط شاعرانی چون ناه  حکمت ران، وارد عرصه شمعر و شماعری شمده آن بع
 44بود.

يخ4ـ2 يشهـ تار  های ترکنگاری جديد و کاوش در ر
 م( و انتشمار نخسمتی  مجلمه تماریخ ترکمی عثممانی، رونمق تمازه بمه 1909تأسیس انجم  تاریخ  عثمانی)

ها تقویمت شمد. تاریخ پیش از عثمانی ترک هانی اول توجه بهنگاری ترکی بخشید. در خلال جنگ جتاریخ
بررسی تاریخ نویسان را به توجه تقویت شد. وی تاریخسرایی وی، ای  هدف ملی در زمان آتاترک با توجه به

انجم  تاریخ ترک تغییمر م، به 1923پیش از عثمانی آناتولی تشویق نمود. انجم  تاریخ عثمانی که در سال 
)بنیاد تماریخ تمرک( نمام سرفمت. ایم  نهماد از حمایمت « ترک تاریخ کورومو»م 1932اده بود، در سال نام د
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کید بر باستان شناسی آناتولی و آناتولی در دوره سلجوقیان بود.  45مصطفی کمال برخورداربود و هدف آن تأ
ها، مهرهما و اره سمکهشناسی استانبول، با انتشار مطالب زیادی دربخلیل اده  الدم، رئیس موزه باستان

نگاری ایم  دوره ایفما نممود. دیمدساه محممد فمواد نقوش معماری قبل از عثمانی سه  مهمی درروند تاریخ
کوپرولو، مورخ مشهور درباره ماهیت ترکان آناتولی در قرون وسمطا مشموآ و راهنممای جدیمدی در رونمد 

های تمرک آنماتولی را ، امیرنشمی «عثممانی خاستگاه امپراتوری»نگاری دوره جمهوری سردید. وی در تاریخ
رابطه نظر غربیان که قمدرت های هفت  و هشت ، قلمداد نمود و در ای  عامل اصلی موفقیت عثمانی در سده

 46چالش کشید.دانستند، بهخاطر تسلط شان بربالکان میعثمانیان را به
رخان زیادی شد؛ ازجمله مکرمی  سیری مونگاری دوره  کمالی، باعث الهامموضوعات مطرح در تاریخ

خلیل اینانچ، عثمان توران، ابراهی  قفس اوغلو، که دربماره سملجوقیان روم و دیگمر ترکمان آنماتولی تحقیمق 
نوشمت، و همای آسمیای مرکمزی و روش تماریخی میکردند، و زکی ولیدی طوغان، که درباره تاریخ ترکمی

را دربمارۀ تماریخ تفکمر عثممانی در « ترکمان  عثممانیعلم  در میمان »عبدالحق عمدنان آدیموار، کمه کتماب 
 47م، منتشرنمود.1940سال

 های هنری ـ ديگر عرصه5ـ2
های هنر ای  دوره ه  تحول جدی به وجود آمد. در ای  زمان به هنرهایی توجمه سذشته از ادبیات، در عرصه

 کنی : شد. که مختصرا به آن اشاره میشد که یا اساسا در سذشته ممنوع بود و یا  اینکه اهمیتی به آن داده نمی
 سازیترويج مجسمه -2-5-1

خماطر خماطر ماهیمت اسملامی هنرهما، ممنموع بمود. در دوره کممال بمهسازی در دوره  عثمانی بمهمجسمه
م، 1926سرایانه که بریدن از آداب و سن  سذشته را تقاضا داشت، تمرویج شمد. در سمال های غربسیاست

بمرداری شمد. ساز وینی در میمدان سمراسلیو در اسمتانبول پمردهآتاترک توسط مجسمه اولی  مجسمه از کمال
متعاقبا دو مجسمه دیگر ه  از وی در آنکارا و بعدا تعمداد بیشمتری در سراسمر ترکیمه پمرده بمرداری شمدند. 

  اهمیمت ایم»خاطر ماهیت سنت شکنی و قطع ارتباط با سذشتز ای  اقدام بود، که لوئیس معتقد اسمت؛ به
 48«.تری  تعصبات اسلامی بیشتر اجتماعی و سیاسی بود تما هنمریخاطر کنار سذاشت  یکی از عمیقکار به

نممایش سرفمت، در دوره کممال بمه هنر نقاشی ترکی، ه  که سابقا برای تزیی  بمود و از طبیعمت الهمام  می
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 49آورد.روی  ها در اروپا رواج داشت،های برهنه که قرنها ازجمله تصاویر انسانانسان
 سازی موسیقیغربی -2-5-2

م(، دانسته شده است کمه خلیفمه وقمت در 1826چریان )شروع موسیقی غربی در ترکیه، از زمان انهدام ینی
دونتیزتمی،  م، جوزبمه1831چری کند. در سال صدد برآمد دسته موسیقی جدیدی را جایگزی  موسیقی ینی

تشکیل دهد و نیز در مدرسه موسمیقی هممایونی تمدریس کنمد.  استانبول دعوت شد تا یک سروه موسیقیبه 
پایتخت آمدنمد و از اینجما بمود کمه آشمنایی بما موسمیقی غربمی کمی بعد فردینان دیوید و چند نفر دیگر به 

م، 1923سممبک غربمی سسممترش یافمت. در سممال  سرفمت. در دوره مصممطفی کممال، موسممیقی بمهصمورت 
ل تاسیس شد. بعدا کنسرواتوار کشوری در آنکارا تأسیس سردید و نیمز کنسرواتوار موزیک شهرداری استانبو

شمخص کممال  50سرفت. تر موسیقی شکلملی، دو ارکستر سمفونیک و تعداد مدرسه و سروه کوچک اپرای
آتاترک یکی از حامیان اصلی موسیقی غربمی بمود، وی کمه روزی برحسمب تصمادف کمار هیئمت برسزیمده 

بود، ضم  احساس خرسندی از آن محفل، اههار کرد: با تمام احسماس ترکمی  دانان شرقی را دیدهموسیقی
موسیقی ساده )موسیقی سنتی ترکی( برای رضایت روح بسیار بلند ترک کافی نیست. وی خودم معتقدم ای  

 }مردم{ حمال بما شمنیدن موسمیقی  غربمی، بلافاصمله بمه»... در حمایت از موسیقی غربی اههار داشت؛ 
دهنمد. ایم  شان است انجمام میرقصند و آنچه لزمه طبیعتآیند، همه شادند و میش در میحرکت و جنب

 51«.ها فطرتا قومی شاد و خوش هستندبسیار عادی است، ترک
 تأسیس موزه و سینما -2-5-3

همای مختلمف بمود کمه بمه منظمور در دوره مصطفی کمال یکی از کارهای مهمی که انجام شد، ایجاد موزه
همای ها و فرهنگ اصیل تمرک، اقمدام سردیمد. از موزهآوری آثار سذشته در نشان دادن ریشهو جمع نگهداری

م(، مموزه 1926م(، مموزه آماسمیه )1926توان به موارد زیمر اشماره کمرد: مموزه آدانما )مختلف ای  دوره می
م(، مموزه 1920نتالیما )م(، مموزه آ1930) م(، موزه قوم شناسی در آنکارا1921های آناتولی در آنکارا )تمدن

شناسی ازمیر م(، موزه باستان1937م(، موزه پیکرتراشی و نقاشی در استانبول )1934ایاصوفیه در استانبول )
 52م(. 1934م(، موزه افسوس در ازمیر و موزه حتای )1935شهر )شناسی اسکیم(، موزه باستان1927)

سمازان سردد که در آن وقت تعدادی از فیل م برمی1896آشنایی جامعه ترکیه با مقوله سینما ه ، به سال

                                                 
 .100ترجمز مهسا خلیلی، ترکیه، . ابوک، 49
 .287ابا بیانی، ، ترجمز خانبترکیه ؛ پل رو،609ترجمز محس  علی سبحانی، ظهور ترکیه نوین، . لوئیس، 50
 .86-85، گرایی در ترکیهگرایی و اسلامهای غربریشه. وفائی، 51
 . 160-155، زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه. شادان و سبحانی، 52
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کردند. اولی  نمایش فیل  ه  اروپایی برای تهیه فیل  مستند از خاورمیانه و خاور دور به ای  مناطق سفر می
همای در همی  زمان توسط یک شرکت فرانسوی در بیگلو صورت سرفت و با استقبال مردم مواجه شد. سمال

خماطر مان حکومت مصطفی کمال توجه جدیدی به هنر سینما شد. ایم  دوره بمهم، یعنی ز1939تا  1922
تسلط یک هنر پیشه  تئاتر یعنی محس  ارطغرل، بر هنر سینمای ترکیه، بمه دورۀ ممردان تئماتر مشمهور شمده 

، ساختز ارطغمرل هسمتند «پیراه  آتش»و « قاصدی از آنکارا»، «تراژدی عشق در استانبول»است. سه فیل  
سردیمد؛  بار از یک هنرپیشه زن استفادهصورت صامت نمایش داده شد. در فیل  اخیر  وی، برای اولی  که به

از آن پس زنان بیشمتری جمذب ایم  هنمر  53شد.که قبلا از زنان ارمنی و یونانی در فیل  استفاده میدرحالی
م 1931ی ناطق ه  در سمال هاسردید. فیل  شدند و سنت دیرینز ممنوعیت بازیگری زن بدی  ترتیب منسوخ

بودند کمه در پماریس صمدا « قاچاقچی» و «های استانبولخیابان»های ناطق به بعد رواج یافت. اولی  فیل 
بعد با تأسیس استودیوهای صداسذاری در استانبول، امکان تهیه فیل  ناطق برای سذاری شده بود و از ای  به 

 54نمایش درآورد.ی  ترتیب به اهای بعدی را به ارطغرل فراه  شد و فیل 
همای توان سفت ادبیات و هنر در دوره کمال، یکی از ابزارهمای مهم  بمرای تحقمق آرماندر مجموع می

آمد. آنچه را که مصمطفی کممال بما زور و زر و بما وضمع قموانی  حساب میسرایی وی به سرایی و غربملی
های تئماتر، فمیل ، موسمیقی، آن را از طریق نمایش عصرخواست بر مردم تحمیل نماید، ادب و هنر ای  می

های های زیمری  جامعمه تزریمق نمموده و ممردم را بما سیاسمتهای هنری و ادبی، در لیهشعر و دیگر جنبه
عمل اسرچه در کوتاه مدت محسوس نبمود، امما در دراز ممدت از  ساختند. ای فرهنگی حکومت سازسار می

 حساب آمدند.  فرهنگ مردم ترکیه بهعوامل اساسی تحول در زندسی و 

 ـ مطبوعات و ارتباطات و نقش آن در اشاعه فرهنگ غربی3

پمذیری و عاممل اصملی تغییمر به عقیده لرنر، نوسازی در هر جامعه با ارتباطمات کمه وسمیله اصملی جامعه
سمازی چیمدهو پی« بینمی آنچه می»سازی ادراک های سروهی با سادهشود. رسانهاجتماعی است، شروع می

راجمرز، هم   55شموند.کاری درونمی محسموب می، معلمان بزرگ دست«دهی آنچه را انجام می»ها پاسخ
کنمد. لوسمی  پمای داند کمه فضما را بمرای نوسمازی آمماده میای میوسائل ارتباط جمعی را جادوی فزاینده

همای احتممالی و پیشمنهاد راههای ممردم توانند از طریق افزایش خواسمتهسوید وسائل ارتباط جمعی میمی

                                                 
 .282، «سینمای ایران، ترکیه و مصر». کی، 53
 .62، جمهوری ترکیه، ، قاسمی229-228، زمینه شناخت جامعه و فرهنگ ترکیه؛ شادان و سبحانی، 281. همان، 54
 .91، سرویترجمز غلامرضا خواجهگذر جامعه سنتی؛نوسازی خاورمیانه، . لرنر، 55



 112،  شمارۀ پیاپی 1، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /118

 

سی روشمه، هم  معتقمد اسمت  56کنند. تر  زندسی، موجبات نارضایتی مردم را از وضع موجود فراه مناسب
وسائل ارتباط جمعی خصوصا مطبوعات و رادیو در کشورهای در حال توسعه به همان اندازه دارای کارکرد »

سمردد، موجمب ل کمه باعمث نشمر اطلاعمات میای  وسائل در عمی  حما مه  اجتماعی هستند که مدرسه،
 57«.شودها نیز میاستاندارد شدن آن

ير اختناق  حکومتی1ـ3 يات در ز  ـ گسترش نشر
م( و 1860) ترجمان احوالم(، 1840) جریده حوادثهای رسمی در عثمانی )از زمان انتشار اولی  روزنامه

ه و نشریات در آساهی بخشی و ارتباطات بی  های دیگر(، اهمیت روزنامم( و روزنامه1862) تصویر افکار
خاطر انعکماس مطالمب روز بر تعداد آن افزوده شد. اما در ایم  بمی  بمهمردم پدیدار شد و از ای  پس روزبه

 58ها،  با مشکلات زیادی چون سانسور و توقیف نیز مواجه بوده است.خلاف توقع حکومت
ز سر مطبوعات برداشته شد، نشمریات از رشمد قابمل م( که قانون ممیزی ا1908در زمان ترکان جوان )

امتیاز روزنامه واسذار سردید. بمدی  ترتیمب تعمداد  200ای برخوردار شدند و در همان سال بالغ برملاحظه
های بعمد کماهش پیمدا عنوان رسید که البته در سال 353م، به 1909 -1908های نشریات منتشره در سال

قانون سانسور برچیمده شمد و شمعار اساسمی ایم  سفتمه کممال راجمع بمه  کرد. در زمان جمهوری  کمالی،
بردن آن هممان آزادی آید، یگانه وسیلز از بی محظوراتی که از راه آزادی مطبوعات پیش می»مطبوعات شد؛ 
صمورت سسمترده شمروع شمد. در عممل امما  نشر مطبوعمات بههمی  خاطر اقبال به  به 59«.مطبوعات است
 های متعمددی  رویسانسور و توقیف زودی حکومت بهبه ای  شعار  صورت نگرفت و به  پایبندی چندانی

 آورد.
، احممد جمودت طنهینتنها یک ماه بیشتر از جمهوری نگذشته بود که حسی  جاهمد سمردبیر روزناممه 

علیمه  موضع حکومتو کسانی دیگر به اتهام چاپ نامه آقاخان و امیرعلی هندی که نسبت به  اقدام سردبیر
دستگاه خلافت معترض بودند، بازداشت شدند. روند تعقیب و توقف مطبوعات بعد از قیمام شمیخ سمعید، 

های مخمالف را متوقمف کنمد. قمانون داد روزناممهدولمت اجمازه ممی شدت سرفته و قانون برقراری نظ ، بمه
ز تصویب قانون نظ ، م ه  سانسور و توقیف را از سوی دولت مجاز دانست. بعد ا1932مطبوعات در سال 

 صهون تلگهرا  علت انتقاد شدید از برخی نمایندسان، روزناممه، بهتوحید جراید زیر متوقف شدند: روزنامه

                                                 
 .403، های نوسازینظریه. زارع، 56
 .180ترجمز منصور وثوقی، تغییرات اجتماعی، . روشه، 57
 .444 /2، جهان اسلامی، ؛ اسعد28-9، مطبوعات درجهان اسلامنیا، ؛ رئیس91-78،  «جراید ترکیه»نیا،. ر.ک: رئیس58
 .116، ترکیه امروزنگاهی به . میربهاک، 59
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، مجلمه اسهتقلال ، روزناممهسهبی  الرشهادسرای علت انتقادهای تند سیاسی، مجله اسلام)تلگراف آخر(، به
)داس  اوراق چکهی کمونیست ترکیه بود، روزناممه  حزب )روشنگری(، که وابسته به آیدینلقم ادبی فرهنگی

عنموان نشمریه چماپ  14های زیر زمینی شمدند و از مجمموع فعالیتهای چ، مجبور به چکش(، روزنامه
های )ماه مصور( در ماه رسملی آیو مجله  ملت، وطن، طنینهای عنوان توقیف سردید. روزنامه 8استانبول 

 60دوره است.کی از سانسور و توقیف و اختناآ در آزادی بیان در ای بعد متوقف شدند، که در مجموع حا
تری  داد که حکومت کوچکاتهام وارده در توقیف بسیاری از ای  نشریات امر جزئی بود و ای  نشان می

علت درج مخالفت و اعتراض را از سوی نشریات قبول نخواهد کرد. مثلا حسی  جاهد و همکارانش تنها به
که  رسملی آیم، بازداشت و تبعید شدند. مجله 1925دفترحزب جمهوری ترقی پرور، در سال خبر تفتیش 

همای علت چماپ سمزارش دربماره مجازاتاز جذابیت و مقبولیت خاص بی  مردم برخوردار بمود، فقمط بمه
طالمب علت انتشار اخبار و م، که روزنامه مطرح و پرطرفدار بود، فقط بهوطنسربازان فراری متوقف سردید. 

 61ای  که هیچ روزنامه مخالفی باقی نماند.سونهنگاران دربند محاک  از انتشار بازماند، بهدرباره روزنامه
ملاحظمه و تیراژهمای خموبی با تمام ای  اوصاف، اما روند نشر جرایمد و مطبوعمات از سسمترش قابمل

علت مشمکلات داشت کمه البتمه بمهعنوان روزنامه وجود  90برخوردار بود. تنها در خارج از استانبول تعداد
بود. در اسمتانبول  1000تا  500، یک سوم دیگر بی  500تا  250مالی تیراژها نسبتا پایی  بود؛ یک سوم آن

، بما شمش همزار اقهدامقرار بمود: م، از ای  1924م 1926های ها از سالهای مه  و شمارسان آنه  روزنامه
)ساعت آخمر(،  صون ساعت، هفده هزار و وقت، سه هزار، لاستقلا، بی  هفت تا هشت هزار، وطننسخه، 

 که در آن خماطرات مسلسمل کممال بمه ملتبا هفت هزار نسخه و روزنامه  جمهوریتهشت هزار. روزنامه 
 62کشور بودند. های مه  ای رسید از دیگر روزنامهچاپ می

 ـ گسترش مجلات مختلف2ـ3
دوره است که نسبتا  صوصی و تخصصی از دیگر اقدامات ای ها، انتشار مجلات مختلف خدر کنار روزنامه

عنموان،  54م؛ 1925عنوان، سال  52م؛ 1924عنوان، سال  39م؛ 1923 رونق خوبی داشته است. در سال
عنموان مجلمه در کشمور ترکیمه  28م؛ 1928عنوان، و در سمال  47م؛ 1927عنوان، سال  38م؛ 1926سال 

)دو همزار نسمخه(،  آنهاتولیهما عبمارت بودنمد از: پمر تیراژتمری  آنتمری  و شناسایی شده اسمت کمه مهم 
)شمش همزار(،  حیهات)مجله اقتصاد ترکیمه( )شمش همزار(، ترکیه اقتصاد مجموعه سی)پنج هزار(، مادیات

                                                 
 . 39 مطبوعات در جهان اسلام،نیا، ، رئیس78، «جراید ترکیه»نیا، رئیس. 60
 . 44. همان، 61
 .80، «جراید ترکیه»نیا، ؛ رئیس44. همان، 62
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 ینهی چفتيیلیهک)مجله ورزش ترکیه( )سه هزار(،  ترکیه ادمان مجموعه سی)شش هزار(،  سالن و اعلانات
هزار( و مجلات زیماد دیگمر. در کنمار ایم  آثمار مجملات تخصصمی هم  منتشمر )کشاورزی جدید( )پنج 

 دارالفنون ادبیات فاکولته سی مجموعه سیاست؛مثل مجلز  نسخه بوده 500ها تا شدند که البته تیراژ آنمی
پزشکان(. در )مجله جمعیت دندان دیش طبیبلرجمعیتی مجموعه سی)مجله دانشکده ادبیات دارالفنون( و 

 63اند.نسخه بوده 500شهرها معمول تیراژ مجلات کمتر از دیگر
 ـ تغییر الفبا و مشکلات مطبوعات3ـ3
علت انتشار م، نشریات نیز با مشکلاتی مواجه شدند. به1928لتی  در سال دنبال تغییر الفبا از عربی به به 

روش بودند. تعداد زیادی نتواستند به خط، دچار رکود در ف ها با خط جدید و ناآشنا بودن مردم با ای روزنامه
کار خود ادامه دهند و تعدادی دیگر مجبور بودند تا مدتی با دو الفبا منتشر نمایند. نشریات تنهما بما کممک  

م 1928حال شمارسان مطبوعات به اندازه قبل از سال دهند. با ای کارشان ادامه  توانستند بهیارانه دولت  می
انمد. در های رکود مطبوعات در ترکیمه دانسمتهن تغییر الفبا تا جنگ جهانی دوم را سالنشد. بدی  ترتیب زما

شمد. مجله منتشمر می 127روزنامه غیرروزانه و  78روزنامه روزانه،  38م، در سراسر ترکیه فقط 1935سال 
وعات برنشریات توان در عدم آزادی بیان دانست که قانون مطبعلت رکود را سذشته از مشکل تغییر الفبا، می

کرد. در مجموع، ای  قانون برای مطبوعماتی کمه از سملطنت، خلافمت، آنارشیسم  و کمونیسم  تحمیل می
رو کرد و هر نوع مخالفت با اصلاحات آتماترک بما توقیمف روبمههای را تعیی  مینمود مجازاتهواداری می

 64شد.می
از آزادی بیان برخوردار نبوده و اجازه  توان سفت اسرچه مطبوعات در زمان مصطفی کمالدر مجموع می

وصف به جهت تسمهیل ارتباطمات نقمش  های حکومت را نداشتند، اما با ای نشر مطالب مخالف سیاست
خصوص  اینکمه در بسمیاری از موضموعات فرهنگمی ازجملمه  لمزوم عمده در تغییر زندسی مردم داشتند. به

اشاعه سیاست فرهنگی مورد نظمر حکوممت در بمی   و بهنوا بوده آموزش، ادب و هنر جدید با حکومت ه 
 پرداختند.مردم می

 گیرینتیجه

ها در قلممرو عثممانی اشماعه یافتمه های مختلف ازجمله  فرهنگی که از مدتتجدد و غربی شدن در عرصه
اممر بما برناممه و دسمتور حکمومتی تممامی  نقطه عطف خمود رسمید و ایم بود، در زمان مصطفی کمال به 

                                                 
 .44-39، مطبوعات در جهان اسلامنیا، ؛ رئیس80. همان، 63
 .159-156 ،ادبیات نوین ترکیه؛ آژند، 50-39 /2، جهان اسلام؛ اسعدی، 83-78، «جراید ترکیه»نیا، ر.ک: رئیس. برای تفصیل 64
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های فرهنگی کشور ترکیه اع  از امور اساسی و بنیادی مانند آموزش، هنر، ارتباطمات و اممور هماهری بهجن
ای رو ساخت. مصطفی کمال اقمدامات سسمتردهمانند نحوه پوشش مردان و زنان  را با تحول ماندساری روبه

ارآممد کمردن آمموزش، از آن سموادی و کبر مبارزه با بمیدر راستای عل  و آموزش جدید انجام داد که علاوه
برد. بمه هممی  جهمت در کنمار تغییمر سیسمت  عنوان ابزاری در جهت غربی شدن فرهنگ جامعه بهره میبه

های دینی ممنموع سازی شد و آموزش درسهای دینی و مذهبی سذشته پاکآموزشی محتوای آن نیز از آموزه
چون جی. شاو معتقد است؛ یکمی از عواممل مهم  سردید. همی  نگاه آتاترک به آموزش بود که نویسندسانی 

 65دوره مصطفی کمال بوده اسمت. زدایی در جامعه ترکیه، سسترش نظام آموزشی جدید در سراسر ترکیهدی 
عنموان ابمزاری در های فرهنگی مانند ادبیات، هنمر و ارتباطمات، نیمز بمهدر کنار عل  و آموزش، دیگر عرصه

ها هماهنگ با پروژه اشماعه اسی مواجه شد. تغییر در تمامی ای  عرصهراستای اهداف حکومت با تحول اس
شد، بمه شمدت بما آن برخمورد رفت و اسر با اهداف مد نظر مخالفت میحکومت پیش می فرهنگی مد نظر

سردید. چنانچه در عرصه مطبوعات و توقیف جراید مخالف حکومت شاهد بودی . تمامی ای  اقمدامات می
ی زیادی برای جامعه ترکیه ؛ ازجمله ارتقاک و سسترش کممی و کیفمی آمموزش، سسمترش هر چند نتایج مثبت

سواد عمومی، سسترش نهادها و مؤسسات علمی، سسترش ارتباطات، مردمی شمدن هنمر و ادبیاتبمه هممراه 
عنوان نمونمه چنانچمه جمی های جدی فرهنگی نیز به دنبال داشته است. بهداشته است، با  وجود ای  آسیب

همای مسملمان از همر سونمه تحصمیل علموم و نویسد در اصلاحات مصطفی کمال یک نسل از ترکمی شاو
ناسیونالیس  توانست تمامی تعهدات معنوی را کمه »جز مواردی محدود، محروم شدند؛ معارف اسلامی به

زمانی در انحصار مذهب بود تحت نظارت سیرد، اما نتوانسمت آراممش روحمی و جامعیمت فلسمفی را کمه 
  66«.دستاورد اسلام بود، به مردم اعطا کند

با تمام ای  اوصاف، مصطفی کمال توانست به فرایند اشاعه فرهنگی که بمه صمورت طبیعمی یمک اممر 
های فرهنگی مد نظرش سرعت بخشیده و جامعه ترکیه را در ممدت زممان بر است، با برنامه و سیاستزمان

ی شدن سوآ دهد. برایان ترنر در وصف چنمی  وضمعیتی کوتاهی در یک مسیر بدون بازسشت، به سوی غرب
 تواننمد بمهها و التزامات اسلامی مربوط به دوره عثمانی قمدی  هرسمز نمیآنچه مسل  است ارزش»سوید می

دانمان سوسر همال از حقموآ 67«.طور کامل تجدید سردند، زیرا اعتبار نظام سنتی از بنیاد دسرسون شده است
نویسد؛ وجود آمد می راتی که در مدت زمان کوتاه در ترکیه زمان مصطفی کمال بهسوییس با تعجب از تغیی

                                                 
 .641 /2، ترجمز محمود رمضان زاده، تاریخ عثمانی و ترکیه جدیدشاو، . جی65
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از اصلاحاتی که در ترکیه صورت سرفت امکان ندارد انسان تعجب خود را بمه زبمان نیماورد؛ قدرتمنمدتری  
یمرات اعتبار کرد. در هیچ کشوری تغیدولت اسلامی، هرف چند ماه همه رسوم و آیی   هزار ساله خود را بی

   68دار صورت نگرفته است. چنی  آنی و ریشه
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 مقدمه

الارض  صورةجهان اسلام است که کتاب مشهور او با عنوان  نویسان نامدارجغرافی ازجمله حوقلابن
آید. انتشارات حساب میون متقدم در این حوزه به متازجمله ( و المفاوز و المهالک و الممالک المسالک)

 الارض او( ای تاریخی در کتاب صورةحوقل )مطالعهابنمیلادی کتابی ذیل عنوان  2006تموز در سال 
عبود سمار استاد تاریخ  1عنوان نویسنده بر پیشانی دارد.دربارۀ او منتشر کرد که نام سعد عبود سمار را به

آناهیتا: الهۀ آب و باروری در توان به کتاب اه واسط عراق است که ازجمله آثار او مینشگعرب باستان در دا
های قبایل مذحج پیش از اسلام )و دورهو  3پیش از اسلام، امر مقدس در نزد عرب 2اساطیر ایران باستان،

 اشاره کرد.   4نخستین اسلامی(
که جزئیات هر فصل بدین ترتیب است: ست گیری ااین کتاب شامل یک مقدمه و چهار فصل و نتیجه

حوقل، ، روش ابنالارض صورةهای کتاب ها و چاپهای سیاسی او، نسخهگرایش حوقل،. زندگی ابن1
های بطلمیوسی در حوقل و اندیشه، ابنالارض صورة و اصطخریمسالک و ممالک تطبیق دو کتاب 

های اداری جنبه .2اندیشۀ جغرافی عربی؛ ل در حوقجغرافیا و تفکرات هندی در این علم، اهمیت ابن
ها، پراکندگی ادیان و های اجتماعی )قبایل و اقوام، زبان...(، جنبه های اداری وبندی)اصطلاحات و تقسیم

حوقل به ]مقولۀ[ . نگاه ابن4)کشاورزی، صنعت، تجارت و...(؛  های اقتصادیجنبه. 3مذاهب(؛ 
 ...(.  ریزی شهری، ]وضعیت[ آب آشامیدنی وها، برنامهعت شهرشهرنشینی )مفهوم شهرنشینی، وس

 توصیف

حوقل در تاریخ علم جغرافیا و تأثیراتی که بر عبود سمار در مقدمۀ کتاب خود ضمن اشاره به اهمیت ابن
که رغم جایگاه ویژه این عالم مسلمان چنانپردازد که علینویسندگان پس از خود نهاده، به این نکته می

ایسته است به او پرداخته نشده و این کتاب را در راستای جبران این خلاء نوشته است. دیگر نکتۀ سته و بشای
اند و منابع تفصیلی نیز در حوقل داشتهمهم مقدمۀ کتاب، ذکر منابع و مراجعی است که اشاراتی دربارۀ ابن

 پایان کتاب آمده است. 
نح حیات او در منابع متقدم مورد واکاوی قرار مده سواحوقل تلاش شده تا عنامۀ ابندر بخش زندگی

های گیرد و البته به مقالات جدید و غربی در این موضوع هم اشاره رفته است. مؤلف در قسمت گرایش
                                                 

 م. 2006. دمشق: دار تموز، الارض( حوقل )دراسة تاریخیة فی کتابه صورةابن . سمار، سعد عبود. 1
 م.2018. دمشق: دار تموز، آناهیتا: إلهة المیاه و الخصب في المیثولوجیا الإیرانیة القدیمةسعد عبود.   سمار،. 2
 م.2019. دمشق: دار تموز، المقدّس عند العرب قبل الإسلامسمار، سعد عبود.   .3
 م.2017. دمشق: دار تموز، قبائل مذحج قبل الإسلام و العصور الإسلامیة الأولی سعد عبود.  سمار،. 4
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حوقل نیازی نداشت تا در نویسد ابنکند و میحوقل، فرضیۀ انتساب او به فاطمیان را رد میسیاسی ابن
عنوان جاسوس فاطمیان( وارد اندلس شود؛ چرا که در آن دوره یقت بها در حقهیبت و صورت تاجران )ام

 الارض صورةهای ها و چاپدر قسمت نسخه 5برای ورود به اندلس مانع و ملاحظۀ خاصی وجود نداشت.
کتاب اشاراتی شده است. در قسمت منابع  های مختلف اینخصوص ترجمهبه و های چاپبه سال

نیز دربارۀ سفرها و مشاهدات میدانی او، روایات شفاهی و  الارض صورةیف ل در تألحوقاطلاعاتی ابن
حوقل را جزء در یک مورد که از آن استفاده کرده، بحث شده است. نویسنده ابن متون تخصصی و عمومی

هندی نیز های جغرافیایی حوقل از اندیشهداند و دربارۀ تأثیرپذیرفتن ابنمتأثر از اندیشۀ بطلمیوسی نمی
 چنین نظری دارد. 

های گوناگون اداری، جهت توجه به جنبهحوقل در تاریخ علم بهدر نظر عبود سمار جایگاه رفیع ابن
بندی هاست. در فصل دوم به تقسیم... همچنین مشاهدۀ عینی وقایع و پدیده اجتماعی، دینی، اقتصادی و

بندی احیه، جند )واحد ویژۀ تقسیمم، کوره، نحوقل از شهرها و نواحی توجه شده که شامل اقلیابن
  6شامات(، شهر )قصبه(، دهستان )رستاق(، روستا و منبر است.

حوقل از مناصب سیاسی نیز بدین ترتیب است: والی، قاضی، عامل، نیروی نظامی بندی ابنتقسیم
تفکیک در وقل نیز به ح... . اقوام مورد بحث ابن خانه ومسئول ضراب المعونة(، شهردار،ویژه )صاحب

کید بر فرهنگکتاب عبود سمار آمده و آداب اجتماعی هریک از آن های متنوع پوشش در قرن ها )با تأ
چهارم هجری( به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده در فصل سوم ـ که موضوع آن 

بلاد اسلامی را از  شت و زرع درحوقل است ـ در تلاش است تا جزئیات کمسائل اقتصادی مورد توجه ابن
 استخراج کند و البته به مقولۀ صنایع و معادن و تجارت نیز عنایت دارد.  الارض صورة

حوقل را در فصل فرجامین کتاب عبود سمار مباحث مربوط به کمیت و کیفیت شهرهای مورد نظر ابن
حوقل از پدیدۀ ، تعریف ابنبراین. علاوهدهدرا نشان می الارض صورةهای تمدنی و فرهنگی بر دارد و جنبه

حوقل در وصف بناهای به باور نویسنده ابن 7کنیم نزدیک است.شهر به تعریفی که در دورۀ معاصر از آن می
های نظامی توجه دارد شهری معمولًا به معماری داخلی، بناهای مذهبی، بناهای اداری، بازارها و ساختمان

دهد. از سوی دیگر به عواملی که منجر به افول مورد تدقیق قرار میهرها را نیز های طبیعی شو همچنین جنبه
شوند مانند عامل طبیعی، سیاسی، تجاری، نظامی و اجتماعی اشاره کرده است که تأثیر و نزول شهرها می

                                                 
 .19، الارض( حوقل )دراسة تاریخیة فی کتابه صورةابن سمار، .  5
 شد.ر آن نماز جمعه برگزار میاست که دمنظور از منبر شهری .  6
  .217، الارض( حوقل )دراسة تاریخیة فی کتابه صورةابن سمار، .7
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 توان دید. ترتیب در وضعیت شهرهای کاث، منصوریه، بالس، حلب و طبنة میها را بهآن

 تحلیل

ها و حوقل، اندیشهب خود تلاش کرده است تا با مرور جزیی مسائل و مطالب کتاب ابنر در کتاسما عبود
اهمیت دارد؟ از   الارض صورةبندی کند و در نهایت به این سؤال اساسی پاسخ دهد: چرا آرای او را صورت

سمار نیز  پردازد، عبودحوقل به ابعاد گوناگون حیات انسانی در قرن چهارم هجری میآنجا که کتاب ابن
 صورةبندی مطالب رسد که تقسیمنظر میناگزیر از طرح مسائل مختلف در موضوعات این کتاب است. به

 /بندی معقولی است. این تقسیمبه چهار موضوع کلیات، اجتماع، اقتصاد و شهرنشینی، تقسیم الارض
دارد و از پراکندگی باز میحوقل از اب ابنسو ذهن مخاطب را در مطالعه و ارزیابی کتبندی از یکصورت

حوقل هم هست؛ چرا که کمتر موضوعی در جامعۀ قرن الاطراف بودن ذهن ابنسوی دیگر نشانی از جامع
 حوقل بدان توجه نکرده باشد. چهارم هجری وجود دارد که ابن

هم او حوقل و اثر مبننحوی به انویسنده در مقدمۀ کتاب به انبوهی از آثار متقدم و متأخر که به 
حوقل نیز در ضمن کتاب عبود سمار در دسترس شناسی ابنکند و بدین ترتیب کتاباند، اشاره میپرداخته

حوقل نیز عطف نظر دارد و قرار گرفته است. وی به نقد منابع و متون مرتبط با زندگی و کارنامۀ علمی ابن
  8ویژه نقد آثار مستشرقین در این موضوع، حائز اهمیت است.به

های چشمگیری است که در  برخی موارد با شباهت الارض صورةکی از موضوعات مهم دربارۀ کتاب ی
عبود  9اصطخری دارد و این مطلب از دیرباز مورد توجه محققان قرار گرفته است. مسالک و ممالکمتن 

وقل حدهد که حجم اضافات و محاسن کتاب ابنسمار با تطبیق برخی مطالب این دو کتاب نشان می
های ویژه در مطالب مربوط به دریای خزر و جنبهنسبت به کتاب اصطخری روشن است و این نکته را به

 10توان دید. وضوح میاقتصادی اقلیم عراق به
 الارض صورةطورکلی تلاش نویسنده بیشتر معطوف به این بوده است که اثری جامع و مستقل دربارۀ به

های متقدم و متأخر در این موضوع را پیش چشم دارد. ایدۀ محوری او و فراهم کند و همچنین نقد نوشته
حوقل را برای خواننده ترسیم گیرد، تصویری از ابنحوقل مینتایجی که معمولا از بررسی آراء مختلف ابن

 حوقل به مقولۀ مدنیت وهای معاصر باشد و خصوصا در تلاش است تا نگاه ابنکند که سازگار با اندیشهمی

                                                 
 . 17، الارض( حوقل )دراسة تاریخیة فی کتابه صورةابن سمار، .8
 .11مه، ، مقد1366. ترجمه و توضیح جعفر شعار. تهران: امیرکبیر، الارض( سفرنامه )ایران در صورةحوقل. ابن. 9

  .54، الارض( حوقل )دراسة تاریخیة فی کتابه صورةابن سمار،. 10
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 شهرنشینی را  همخوان با مطالعات و تحقیقات جدید در این حوزه نشان دهد.  
آوردن این اثر، قلّت منابع مرتبط با موضوع پژوهش اوست و ترین محدودیت نویسنده در فراهممهم

 اختصار و حوقل سکوت و یا بههای تراجم دربارۀ ابنکند بسیاری از کتابچنانچه خود یادآوری می
شکل غیرمستقیم به  وجوی دقیق و فحص در مآخذی که بههمه، جستاند. بااینبحث کرده اجمالبه

های خطی عراق سبب شده است که کتاب عبود سمار ویژه استفاده از نسخهاند و بهحوقل مربوطابن
 حوقل گردد.ترین پژوهش پیرامون زندگی و کارنامۀ ابنترین و مفصلمهم

 گیریارزیابی و نتیجه 

حوقل، روشن ساختن جایگاه او در تاریخ علم رغم اهتمام ویژه و شایستۀ نویسنده در معرفی جامع ابنلیع
ها و کمبودهایی در کتاب عبود سمار وجود ، کاستیالارض صورةبندی دقیق مطالب و نیز تفکیک و طبقه

حوقل ها و عملکرد منتقدان ابنهد. هرچند نویسنده در ارزیابی ای1گیرد: دارد که در ذیل مورد اشاره قرار می
ها اکتفا کرده، از حوقل صرفا به توصیف دادهشناسان( موفق عمل کرده است، دربارۀ آراء ابنویژه شرق)به

شود. شایسته بود که بینش انتقادی نویسنده در سرتاسر کتابش نمود دریچۀ انتقادی با آن مواجه نمی
 شد.ساحت توصیفی صرف خارج می ویافت و بدین ترتیب مطالب از حالت می

حوقل به خلیج برای روزگار ما، اشارۀ صریح ابن الارض صورةترین فواید تاریخی متن . یکی از مهم2
والذی یجب ان یذکر بعد الدیار العرب، بحر فارس. لأنه »است: « بحر فارس»فارس و استفاده از عبارت 

اعتنایی بی 11...«. بکثیر من بلدان الاسلام و تعتوره و یشتمل علی اکثر حدودها و تتصل دیار العرب به
حوقل ترین فواید اثر ابنجای تأمل و تأنی فراوان دارد و یکی از مهمالارض  صورةنویسنده به این قسمت از 

 در کتاب مورد بحث ما ناگفته باقی مانده است. 
و مختلف است که از نام تعدد حوقل سرشار از اسامی مابنالارض  صورة. پرواضح است که کتاب 3

گیرد. ...( را دربرمی ها، رودها، دریاها وهای طبیعی )نظیر کوهنواحی و شهرهای مختلف تا نام پدیده
ویژه در مباحث مقدماتی کتاب( به نویسندگان و مورخان و آثار بسیاری ارجاع داده همچنین عبود سمار )به

ن دید. با در نظر گرفتن این ملاحظات، ضرورت تهیۀ توامیاست که تنوع آن را در فهرست منابع کتاب 
نظر ...( برای این کتاب بدیهی به ها وهای جغرافیایی، عنوان کتابهای راهنما )نام کسان، نامفهرست

ها به سهولت بتواند به مطلب مورد نظر خود رجوع کند، اما ها و نوشتهرسد تا خواننده در میان انبوه ناممی
 برای کتاب تهیه نشده است.  ها ستاین فهر

                                                 
 .48م، 1992. بیروت: منشورات دار مکتبة الحیاة، الارض صورةبن حوقل النصیبی. ابی القاسم .  11
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حوقل و سهم او در تاریخ علم در جوامع ای دربارۀ ابنهمه، کتاب عبود سمار قطعا منبع پرفایدهبااین
اسلامی است که با نثری روشن و عاری از خودنمایی نوشته شده است. طیف مخاطبان این کتاب نیز 

شناسی و شناسی تاریخی، انسانیا، تاریخ،جامعهجغراف هایگسترده است و پژوهشگران و دانشجویان رشته
 مند گردند. توانند از مطالب آن بهرهشان میگیرد که هر کدام به فراخور رشته و حوزۀ مطالعاتی... را دربرمی
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 مقدمه

مایلادی  2020در ساا   1نوشتۀ بئاتریس گروندلر در انتشارات دانشگاه هاروارد ظهور کتاب در زبان عربی
عربی در  گروندلر، پژوهشگر مطالعات عربی و استاد زبان و ادبیات 2صفحه به چاپ رسیده است. 262در 

را از  5میلادی جایزۀ لایب نیاتس 2017او در سا   4و رئیس انجمن شرقی آمریکاست. 3دانشگاه آزاد برلین
بنیاد تحقیقات آلمان دریافت کرد. علایق پژوهشی گروندلر بر ادبیات کهن عرب، تااریخ کتااب و نگاارش 

فرهنگ  کتگاب ل گز  ز گری مانناد عربی و مراحل گسترش آن متمرکز است. او غیر از کتاب حاضر، آثار دی
 نیز در این زمینه دارد. 7توسعه خطوط عربی:  ز عصر ن طی تا لرن  ول  سلامی و  6چاپ

ها اند که ازجملۀ آنپژوهشگران دیگری نیز چون گروندلر به بررسی ظهور کتاب در زبان عربی پرداخته
 10و جاناتاان بلاو  9در صگرر  سگلا  شگااهی و متتگوبو مقاالات او در کتااب  8توان به گریگور شولرمی

 اشاره کرد. 11کتاب تاریخ و تأثیر کاغذ در جهان  سلا نویسندۀ 

 توصیف

پردازد. نویسنده با ردیاابی ی دو  و سو  هجری میهاطی قرن 12این کتاب به دوران شکوفایی تمدن اسلامی
وشتاری به زبان عربی در این دوره از ی نهای علما، شعرا، وراقان و مالکان کتاب، توسعۀ شیوههانوشتهدست

 انقاالاب کتاااب در خاااور نزدیاا  »دهااد کااه نویساانده آن را دورۀ تفصاایل شاار  میعصاار عساساای را به
. 4. وراقاان 3. شاعرا 2. علما 1نامد. کتاب حاضر شامل مقدمه و چهار فصل است: می« اسلامی -عربی 

ها، فهرسات منااب ، علائا  و اختصاارات، یادداشات ،مالکان و خوانندگان کتاب. در پایان کتاب نیز نتیجه
                                                 

1. Harvard University. 

2. Gruendler, Beatrice. The Rise of the Arabic Book. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2020. 

3.  Free University of Berlin. 

4. American Oriental Society. 

5. Leibniz-Prize.  

6. Book Culture before Print: The Early History of Arabic Media. The American University of Beirut, The Margaret Weyerhaeuser Jewett Chair of 

Arabic. Occasional Papers, 2012. 

7  . The Development of the Arabic Scripts: From the Nabatean Era to the First Islamic Century. Harvard Semitic Studies 43, Atlanta: Scholars Press, 

1993. 

8. Gregor Schoeler. 

9. The Oral and the Written in Early Islam.  

10.  Jonathan Bloom. 

11. The History and Impact of Paper in the Islamic World. 
گرفته در جهان اسلا  و فراتار از چناد کشاور عربای های متعدد، تمدن شکلاستفاده کرده است، مراد وی در مثا « Arabic». اگرچه نویسنده در متن از واژۀ 12

 است. 



 112،  شمارة پياپی 1، شماره ششمو فرهنگ، سال پنجاه و  خينشريه تار /138

 

ها و آثار، فهرست موضاوعات و اصاطلاحات سپاسگزاری، فهرست تفصیلی مطالب و اشکا ، فهرست نا 
 قرار دارد.

عنوان یکای اسلامی به -گروندلر در مقدمۀ خود بر نقش محوری انقلاب کتاب در خاور نزدی  عربی 
کید می از نقاط عطف نادیده گرفته شده کند و تاأثیر آن را باا تاأثیر صانعت چااپ باا در تاریخ ارتساطات تأ

ترین کتابخانۀ اروپا بایش کند که در آن زمان، بزرگکند. وی اشاره میحروف متحرک و اینترنت مقایسه می
ی جهان اسلا  در آن زمان بدون شا  دارای مجموعاۀ هاکه کتابخانهجلد کتاب نداشت؛ درحالی 200از 

کتااب، ازجملاه چنادین  000/000/1تاا  000/200ر بزرگی بودند و تنها پنج کتابخانه در بغداد بین ابسی
هاا دسترسای زماان باه آنطور ه داده بودند تا خوانندگان متعدد بتوانند باهنسخه از هر اثر را در خود جای 

ی باه ایان پیشارفت و بای خطای در زباان عرهاداشته باشند. نویسنده برای درک چگونگی دستیابی نساخه
تاوان باه وجاود هاا میدهد که ازجمله آنکوشد تعدادی از عوامل مؤثر بر این امر را ارائه گسترش سری  می

بودن کاغذ اشاره کرد. وی در اداماه، باه پارچه، ادبیات متداو  شفاهی و در دسترس زبان نوشتاری ی ی  
پاردازد را هاا میمسائلی را که در فصو  بعدی به آن ها وترسی  خطوط اصلی پژوهش خود پرداخته و بحث

 بیان کرده است.
 ( و 831ق/ 216شناس مه ، الأصمعی )د. با تمرکز بر دو لغت« علما»نویسنده در فصل او  با عنوان 

عناوان ی متفااوت علماا باه کتااب باههااگیری (، جهت825ق/ 210ابوعسیده معمر بن مثنای )د. حادود 
دهد. در فصل دو ، با تمرکز بر دو شاعر عساسای، دعسال خزاعای )د. نتقا  دانش را نشان میاای برای وسیله
پردازد. در فصل ساو  باه  ( به رابطۀ شاعران با کتاب می845ق/ 231 ( و ابو تما  طایی )د. 860ق/ 246

دازد کاه باه گفتاۀ رپاها با نویسندگان کتاب و اناواع وراقاان میسه  وراقان در تولید کتاب عربی و رابطۀ آن
ی تراج  و اخسار ادبی اغلب نادیده گرفته شاده اسات. باا وجاود ایان هاگروندلر، نقش این وراقان در کتاب

کید میها که گروندلر بر آنچالش تگاریخ هاا در کتااب ی موجاود در ماورد آنهااکند، او از اندک دادهها تأ
 کند. ها استفاده میی ادبی دربارۀ آنها ( و از معدود گزارش1347ق/ 748ذهسی )د.   سلا 

گروندلر پس از بحث دربارۀ این عناصر مؤثر و کلیدی در انقلاب کتاب در عصار عساسایان، در فصال 
پردازد و برخی از مفااهی  رایاج در ماورد کتااب در آن دوره را روشان چهار  به مسحث استفاده از کتاب می

هاا آوری کتابز: مالکان و خواننادگان کتااب کاه مشاتاق جما ااند سازد. برخی از این مفاهی  عسارتمی
دهندۀ وضاعیت ها به ی  ویژگی که نشاانشدن آنی شخصی و چگونگی تسدیلهابودند؛ ساخت کتابخانه

 شد.ای برای اتها  به برخی از افراد میها، بهانهاجتماعی بود؛ و اینکه چگونه داشتن برخی کتاب
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 تحلیل

پاردازد و بار ی دو  و سو  هجری  میهااضر به دوران شکوفایی تمدن اسلامی در سدهحگروندلر در کتاب 
کید می  کند.نقش محوری کتاب به زبان عربی در این شکوفایی تأ

ها و ها تحقیاق و مطالعاۀ نویسانده در منااب  عربای اسات کاه در یادداشاتکتاب حاضر حاصل سا 
کید نویسند ،  لاهرست،  لأغانیبر مناب  گوناگون به زبان عربی چون  هفهرست مناب  کتاب مشهود است. تأ

دهد و تلاش او برای ارائۀ تصویری درونی از فرهنگ و غیر آن، ارزش علمی کتاب را افزایش می تاریخ بغر د
 دهد. کتاب اسلامی را نشان می

باه زباان عربای و  کند که دربارۀ کتاب و نگارشنویسنده، از بسیاری از مطالعات غربی نیز استفاده می
ای ناو و باا تکیاه و تمرکاز بار اند. گروندلر کتاب حاضر را باه شایوهرابطۀ آن با روایت شفاهی نگاشته شده

ای ی برجستههاکند که در هر فصل، بر شخصیتنشان میی برجسته نگاشته است. وی خاطرهاشخصیت
کند که ی دیگر کم  میهای از شخصیتبسیار یهاشدن نمونهها به روشنکند که این شخصیتتمرکز می

کنناد کاه ها، تصویری چند وجهی و جام  ارائاه میها موجود است. این گزارشجزئیات کمتری دربارۀ آن
یی از هااآوری پارهدهندۀ بسیاری از موارد مشابه است. به نظر گروندلر، این روش ترجیح دارد به جم نشان

کناد. لازماۀ ایان رویکارد تأمال لف که متن را مغشوش و خواندن را دشوار میی مختهامتون کوچ  با نا 
هاا در منااب  باه های محدود و مه  و ردیابی اخساار آنبسا استدلا  شود که شروع از شخصیتاست و چه

حاا ، ی مختلف، همواره به تصویری جام  از این موضوعات منجر نخواهاد شاد. بااینهاجای شخصیت
گشااید و تحقیقاات، مقایساه و بررسای بیشاتری را ی جدیاد میهایی تازه را برای پژوهشهافقاین مسئله ا

 طلسد.می

 گیریارزیابی و نتیجه

ظهور کتاب باه زباان »جای کرد و بهاحتیاط بیشتری می« عربی»شایسته بود که نویسنده در استفاده از واژۀ 
و غیار آن، و « اسالامی -ظهاور کتااب عربای »یا « ظهور کتاب در جهان اسلا »، از عساراتی چون «عربی

کارد تاا خوانناده درباارۀ مفهاو  ایان واژه دچاار اساتفاده می« فرهنگ اسلامی»از « فرهنگ عربی»جای به
در ایان کتااب، آثاار « کتااب عربای»کارد کاه منظاور از سردرگمی نشود، یا حاداقل در مقدماه اشااره می

اند و وجه اشتراک و وحادت ونی است که به زبان عربی تألیف شدهی گوناگهانویسندگان مسلمان با ملیت
ی پایان کتاب هاجای یادداشتاین آثار، زبان عربی است نه قومیت عربی. همچنین بهتر بود که نویسنده به

کارد کاه الستاه نیااز میکرد تا خواننده را از صرف زمان برای پیداکردن ارجاعاات بیاستفاده می نوشتاز پا
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توان احتما  داد بخشی از سیاست ناشر اثر باشد. نویسنده در تألیف اثر تنها باه اساتفاده از متاون کهان می
ی متأخر در زبان عربی و نیز فارسی در ایان زمیناه اساتفاده نکارده اسات. هاعربی بسنده کرده و از پژوهش

اعث ساردرگمی خوانناده بارای نویسنده همچنین در برخی از موارد از واژگان تخصصی استفاده نکرده که ب
 شود.ها مییافتن معاد  برای آن

رغ  مقدمۀ جام  کتاب، مقدمۀ آغاز هر فصل بسیار مختصار از دیگر نقدهای وارد بر کتاب اینکه علی
ای مختصر از مطالاب ارائاه شاده اسات؛ نوشته شده است. گذشته از این، با اینکه در پایان هر فصل نتیجه

 فاقد نتیجه هستند. ی دو و چهارهافصل
از نقاط قوت کتاب اینکاه نویسانده متنای سااده و روان ارائاه کارده اسات. در پایاان کتااب، علائا  و 

ها، آثار، موضوعات و اصطلاحات قرار دارد که بازیابی اطلاعاات را بارای اختصارات، فهرست اشکا ، نا 
کنند و لزوماا  در اداماۀ ظ  خاصی پیروی نمینماید. از آنجا که فصو  چهارگانۀ کتاب از نخواننده آسان می

طور جداگانه مطالعه کرد. نویسنده در تألیف اثار حاضار از شاواهد توان هر فصل را بهیکدیگر نیستند؛ می
هاا در ضامن ها و گزارشخصوص در فصل مربوط به شعرا، بهره برده اسات. اساتفاده از داساتانشعری، به

و ترغیب خواننده به خواندن آن شده است. کتاب همچنین شاامل  موضوعات کتاب، باعث جذابیت کتاب
ی خطی مربوط به دورۀ مورد بحث اسات و ذیال هار تصاویر، توضایحات هاتصاویری از خطوط و نسخه

 تنها بارای متخصصاان زباان عربای، بلکاه بارای هار خواننادۀ  کاملی دربارۀ آن ارائه شده است و کتاب نه
 کتاب نوشته شده است.  شنگار مندی به تاریخعلاقه

مندان تاریخ تنها به پژوهشگران حوزۀ مطالعات اسلامی، بلکه به پژوهشگران و علاقه مطالعۀ این اثر نه
 شود.کتاب توصیه می
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